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مکاتبات با صندوق بستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران ) 


مرکز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (نهران) 


مطالب رسیده به‌هیچ عنوانی قابل 


استرداد نیست. شورای دبیران در حك و 


بهای آشتراك 

برای ۰ شماره ۳۰۰۰ ریال 

برای ۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 

برای ۲۵ شماره در ارو با ۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۶ ونان 
که تبلا دریافت می‌شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند مبلغ لازم را 
ازنزديك‌ترین شعبة هر يك از بانك‌ها په حساب 
شمارة ۴۲۰ بانك سیه (شعبه اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضمیمة نشانی خود وبا 
قید این که مجله را از چه شماره‌نی می‌خواهند 
به‌نشانی بستی «کتاب‌جمعه» بفرستند. 





کتا بفروشی‌های‌مقابل دانشگاه تهران تهیه کنید. 


بها ۱۰۰ ریال 
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تا ی 

۱ ۱۵ 
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ِ دنم 1 

0 ی در جامعه‌نی استبدادزده و متشکل از گروه‌ها و طبقات متخاصم 
۳ دارای منافع متضاد. دفاع از آزادی کار اشتانش تست رانرا دز تین 
که 0 از دید گاه اجتماعی. مفهر می مطلق پیست.. محتوای اجتماعی 
آزادی, محتوائی نسبی است در رابطه با موقعیت‌ها و پایگاه‌های 
اجتماعی گروه‌ها و طبقات موجود در جامعه. اما اين هم حقیقتی است که 
ارادی. صرف نظر از محترای اجتماعیش. در رابطه با تاریخ ‌- یعی در 
رابطه با کل حرکت بشر و نه وضعیت موجود این يا آن جامعة معین ‏ نیز 
معنانی دارد. در اين معنا. آزادی نوعی دستاورد. نوعی حقیقت تحقق‌بافته 
نسبی. اگر در دو هزار سال پیش از این بردگی ارزش زمان بود و آزادی 
بردگان محدود به‌امتیازها و حقوق برده‌داران. امروزه دیگر ند کر در 
امروزه بخشی از مفهوم تاریخی ازادی است که به‌عنوان دستاورد 
تاریخی بشر ارزشی مطلق دارد. دیگر نباید کسی را برده کرد. دیگر نباید 
بردگی را روا شمرد. اين طرز تلقی از آزادی را شاید بتوان نگرش نمود 
لو شناسانة (فنومنولوژيكت) آزادی دانست که با نگرش جامعه‌شناسانة آن - 
که ازادی را در رابطه با وضعیت موجود گروه‌ها و طبقات اجتماعی 
مورک ون و می‌بیند - تفاوت دارد مان که تخالف داشته باشد. از دیدگاه 
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و فنومنولوژيك. آزادی نمودی است که با همه مضمون تاریخیش چنان حی 
دی و حاضر در منظر اینجا و اکنون بشر ایستاده است که از آن چشم 
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همان دوگانگی یا ابهامی که در برخو رد با مفهوم اراد ینت0 3و 
برخورد با مفهوم دموکراسی نیز وجود دارد. دمو کراسی. که به‌نا گزیر با 3 
حرکت طبقات اجتماعی در تاریخ رابطه دارد. تنها به‌دلیل آن که ار 
به‌عنوان شکل اجتماعی اعمال قدرت یکی از این طبقات - یعنی و و 
بورژوازی - به‌کار گرفته شده است. از دید مخالفان بورژوازی عملا تن 0 
اغلب فقط از همین زاویه نگریسته ومحکوم می‌شود. اما دموکراسی 
به‌هیچ وجه فقط این نیست. دمو کراسی وجه نظام یافته ونهادی شده 
نمود آزادی درتاریخ است. دموکراسی: از دیدگاه فنومنولوژيك. نوعی از 
نظام اجتماعی است که همه دستاوردهای بشری را در رابطه با نمود 
ازادی تنضمین می کند. دمو کراسی از این دید گاه. نظام مطلوب وجدان 
بشری است. نه نظام مطلوب وجدان این یا آن طبقَة اجتماعی معین. 
بشر یت همزمان با دمو کراسی. از وجهی از نظام اجتماعی تجربه دارد که 
مبتنی بر دستاو ردهائی تاریخی با ارزش مطلق است. در این‌وجه ازنظام 
اجتماعی همه افراد بشر دارای حقوقی بنيادیند که ترجمان اجتماعی 
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عناصری از مفهرم ازادی به‌معنای تار یخی 1 اعست: اگر پیشاهنگان 
آگاه هر طبقه مدافع ازادی در چارچوب ارزش‌های اجتماعی همان 
طبقه اند روشنفگر ان با آن دسته از مردمی را که چنین نامیده می شو ند 
باید مدافع مفهوم آزادی به‌معنای عام و تاریخی آن دانست. روشنفکر 
کسی است که از پایگاه ۳ ۳ # بشری اه 


ه1 مء اه هام ۹ ۰ بای 1 


۳ ات بالشده جامعه باشد ۳4 بات ی که 
دستاو ردهای تار یخ. از دید گاه بشری» اصولی نیست که بر شرفت 
سازشی بتوان کرد و يا حقوقی نیست که به‌هیچ عنوان از کسی دریغ 
وان اف ارات سک هه ای کر اراس و 
را ناگزیر می‌کند عملش را براساس معیارهانی انجام دهد که معیار اين 
يا آن طبقهٌ معیّن نیست بلکه معیاری عام است و همگانی. پس آزادی و 
دمو کراسی. به‌معنای عام و تاریخی آن‌ها, هم زمینة لازم برای ایفای 
نقش روشنفکری است وهم هدف فعالیت روشنفکری. روشنفکر فرزند 
آزادی است و باید به‌خاطر آزادی زندگی کند. و به‌همین اعتبار. کشیدن 
۹ ملامت از هر سو. جزئی از ایفای نقش ای است. 
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این مقدمه را از آن جهت آوردیم که با خوانندگان خود در زمینه 
در کار ما قضاوت می کنند: می‌گویند و می‌نویسند. و برخی نیز 
تضاوت خود را مستقیما با خود ما در میان می‌گذارند؛ و در تمامی انجه 
ی با شش را سا هی با مس ی ات له شاه ات 
یی ...لس تختسیته ( لاس و صا ۷0۳۳ « و سر سس م صم م ام مات ۶ "و تب 
دارد. جمعی ما ر جب گرا می‌دانند ومی کُو یند کارمان ۰ و بو ی 
مار کسیستی دارد. در حالی که جمعی دیگر گلایه دارند که چرا دست 
به‌عصا راه می‌رویم وچرا تند و به‌حد کافی «چپ» نیستیم. خواننده‌ئنی 
نامه‌ئی فرستاده بود با مضمونی شنیدنی. بر پهنة کاغذی نسبتأً بزرگ, 
تنها این عبارت د یل ۵ می شد که ( به در د ی انشای کلااسی جو ردا...». 
بقیة نامه‌اش سفید بود و در پایان آن هم تنها علامت سوالی بود به‌جای 
امضاء که این همه یعنی سرزنشی به‌خاطر شاید رقیق بودن محتوای 
۱ ۳ 5 رای ح‌ ی زِ 
به‌سوی آزادی. در همین معنی که گفته شد. اینجا پایگاهی است 
اندیشه‌هائی که ارزش و اعتبار فرهنگی دارند و می‌توانند شور آزادی را 
در دل ها زنده نگه دارند. ما همان قدر که سازش و تسلیم بر سراصول 
ازادی و دموکراسی را به‌هیج قدرتی گردن نمی نهیم به‌همان آندازه 
کوشائيم که بلند گوی تبلیغی يك گروه يا يك گرایش مشسخص نیز 
نباشیم. ما بر این باوریم که گوهر کار روشنفکری يك چیز است و گوهر 
فعالیت يك مبارز سیاسی يا يك انقلابی چیزی دیگر. و بزرگ‌ترین 
اموز ثاران انقلا بی در تاریخ بشر نیز پیش از هر چیز خود از کارگزاران 
فرهنکی بوده‌اند که بر بایه دستاوردهای فکری تمامی بشر یت عمل کرده 
است. بگذارید ما نیز اگر بتوانیم, چنین باشیم. 
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این دومین قصه‌ئی است که از محمدرضا صفدری در 
کتاب‌جمعه (شماره ۷) به‌حاب می‌رسد. بر نخستین قصه 
او شرحی توجیهی نوشتیم. چرا که نویسنده به‌وفور از 
اصطلاحات خورموج - زادگاهش - بهره می‌جوید که این 
البته به‌غنای هرچه بیش‌تر زبان مدد می‌رساند. 
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علوه کنار دیوار کاهگلی نشسته بود و جنگ خرمایش را کله کله: می‌خورد. 
افتاب بی‌حال شتا نا وس میدان بهن شده بود. بشت دست‌های کوجك 
جر کمرده۲اش رگه‌های خون ببرون زده تقفاو تیه کل .و کشادی که با کاشه 
زانویش می‌رسید جثه او را بزرگ‌تر نشان می‌داد. تو بر آفتاب این با و آن با 
می‌شد و به کوجه ته میدان گردن می‌کشید. کوچه خالی بود. فقط چند پسر بجه 
سیاسوخته پایتی تومیدان دنبال توپ می‌دویدند. 

صدای ی دوجرخه‌ئی از کون ان و نزديك شد. چشم علو لحظه‌نی 
به کوچه ماند. دستش را سایبان چشم گرفت و خیره شد. زنگ دوچرخه باز 
بلند شد و علو ایستاد و ایستاد تا صدا به‌دور کشید. همچنان نگاهش بهته 
کوجه مانده بود که کفش کتانی وصله‌خورده‌ئی با توب جلوش افتاد و 
به‌دنبا لش سر وصدای بحه‌ها بلند شد که: 

علو بزن! علو بزن! 

- کفش مال منه. اول اونو بندازا 

هنوز پایش به‌شکم توپ نچسبیده بود که عقب کشید. بند جگرش 
لرزید. توپ را با دست انداخت و به‌دو انگشت بزرگ بایش که با کهنة 
سرحی بسته بود نگاه کرد. چه خوب که آن‌ها را با پارچة سر ح نشان کرده 
بو والا می‌زد و دوباره خون راه می‌افتاد. 


- تخم سگ, مگه نگفتم بندازش؟ 


۱ علی 

۲ دانه دانه 

۳ چرکمرده در اصطلاح نواحی مرکزی به‌یارچه‌ئی گفته می‌شود که چرك به‌تاروبود آن نفوذ کرده 
باشد و دیگر 1 سفید نشود. اگر نویسنده در کاربرد اصطلاح دچار لغزش نشده باشد. باید 
گفت که معادل ان در صفحات مرکزی کشور. کبره بسته و ترکیده است. (. ج). 








صدای رفیقش غلو؛ بود که به‌شوخی می‌گفت. و علو با کهنه‌نی گوشة 
کفش را گرفت و تو هوا تکانش داد: هی کفش! هی کفش! یکی هم نفهمه 
باور می کنه! 

_ خوبه خودت داشته باشی. 

علو گفت: - تو هم که داری مالی نیست. از کجا پیداش کردی؟ 

علو. دب و الاو ما 

این را گفت و کفش کهنة درهم دوخته را به‌با کشید. و بعد نگاهش را 
بهچشم علو دوخت: 

- منتظرش نباش, نمیاد. 

" جطور نمیاد؟ خودش گفته. فول داده. 

که لش ای کت با الا زمره تک 

- تو از کجا میدونی؟ 

غلو ابرو درهم کشید و گفت: - اینا قولشون مثل بول‌شونه. من اینارو 
می‌شناسم: شب که می‌خوان بخوابن تا کسی کمرشونو مالش نده خوابشون 
نمی بره. 

- کی میگه! 

- خب دیگه مام شنيده‌يم.شب که میشه آقا شام می‌خوره! شام 
می‌خوره‌ها. بدبخت. نه مثل تو که همه‌ش نون و خرما کوفت می‌کنی. بعدش 
هم بالتو و شلوارشو درمیاره میره تو رختخواب. رختخواب: بتومخملی. مثل 
جون دل. نرم نرم. آدم کیف می‌کنه توش بخوابه. اما تو جی؟ تو که 
جاجیم‌تون مثل جگر زلیخا هفت تا وصله خورده. تازه. آقا خوابش نمیاد و 
یکی باید بره کمرشو دست بکشه. می‌دونی چه میگه؟ «مامان! مامان! اخ کمرم. 
باهام داره تیر می‌کشه!» - مامان هم به کلفت‌شون میگه: «برو ببین جمشیدجون 


م‌ 


چشه» ‏ حالا تو هم دلت خوشه که با بجه‌شهردار رفیق شده‌ای! 

را خالی کرد. دلٍ ت داشت: درسنت: از زونق: کهغلی .یا 
خمشید. اشنا شده. بوذ بجه‌های محل باش جب افتاده بودند و سرد جوایش 
می‌دادند و جه سفره‌ها که بشت سر بابای جمشید بهن نمی کردند! 

- این باباش خیلی نامرده! با مهندسا ريخته رو هم و ارد و گندم شر کتو 
الا می‌کشن. 


۴ غلام 


- لو گندم‌ها شن می‌ریزن و میدن به‌کارگرا. 

با دوستش قرار گذاشته بودند که بروند باغ. کم و بیش بنج شش ماهی 
بود که با هم رفت‌وآمد می‌کردند و آن قدر هم گرم گرفته بودند که بچه‌های 
دیگر چشم دیدن‌شان را نداشتند. چون علو باباش قهوه‌جی بود و دوستش هم 
که معلوم است: بسر شهردار, که تازه از شهر آمده بودند و تو خانه‌شان بخچال 
و موتور برق داشتند. و حالا علو از امدنش ناامید شده بود و بی‌قرار با 
خودش حرف می‌زد: 

- تخم‌جن نبومد. اين هم شد رفیق؟... کره خر, صبح تا حالا تو سرما 
منتظرم گذاشته. 

هوای سرد کلافه‌اش کرده بود. یاهای نی قلیانی و سیاهش را که از 
سوز سرما تیر می‌کشید زیر بال نیم‌تنه‌اش جمع می‌کرد و ران‌هایش را به‌هم 
می‌مالید. هميشه خدا بایش برهنه بود. 
روی انگشت‌هایش تا بیست‌ونه شمرد. 

- امروز هم که بره. می‌مونه بیست‌ونه وگن 

صبح که بزهای‌شان را به‌گله برده بود جویان محل به‌اش گفته بود که 
اول ماه نو بزشان می‌زاید. مادرزش هم چند شب پیش پای سفره گفته بود و 
قسم خورده بود - به‌جان برادرش - که حتما برایش کفش می‌خرد. ناظم 
مدرسه هر رور صبح او و جند تای دیگر را از صف بیرون می کشید و می‌گفت: 

- با برهنه‌ها بیان بیرون, بقیه برن سر کلاس. 

صدای ناظم. اول صبحی. خشك بود. فرزاش دبستان از تو راهرو زنگ 
را می‌زد. صف شکسته می‌شد و بحه‌ها آرام ق نغمگین نه کلاسن.می رفتند, آنکار 
4 
راهرو ك می‌شدند. و ان‌ها می‌ماندند با هزار دلمشغولی که «یابرهنه بعنی 
حه ؟). 

اول بار که «بابرهنه» صدایش کردند تعجب کرد. برایش تازگی داشت 
نکتد کار بدی ازش سر زده و خودش نمی‌داند؟ بخشکی شانس! شانس که 
نداشتی, سوار اسب هم باشی سگت می‌گیرد! ما با برهنه‌ایم؟ 

تا ناظم رفت تو دفتر, علو گفت: - بجه‌ها. بابرهنه دیگه جبه؟ 

یچ‌پچ کنان به‌یاهاشان نگاه کردند. حسنوه که کلاس دوم بود و باباش هر 


هم 


روز با دیزهءاش از کوه سنگ می‌کشید. گفت: - یعنی باهای همه‌مون سیاس. 

ناظم که از اتاق دفتر ببرون می‌آمد و حرف‌های‌شان را شنیده بود با 
ترکه به‌یای حسنو کوپید: ‏ یعنی باید کفش داشته باشین. فهمیدی؟ اول 
تام ال هیال نز کت ازیو ها 

حسنو کتاب‌هایش را گذاشت زمین باهایش را بغل گرفت و بعد کف 
دنیت‌ها بشن, زا ها . کرد .به‌خودنن ببختند: لرزت. معا سشاقه کندمی. که انش 
بگیرد. صورتش جمع شد. آب دماغ و اشك چشمش یکی شد و پشت دیوار 
اشك. علو را دید که دست‌هایش را به‌هم می‌مالبد و «چشم‌چشم آقا» می گفت. 

چرا حرف نمی‌زنین؟ لال شدین. هان؟ و دو باره به‌پرو بای علو کو بید. 

- چشم آقاء. می‌خریم به‌خدا... همین فردا... جون بچهت آقا... 
موه در هام وی 

دیگر داشت بلندبلند با خودش حرف می‌زد که غلو دوباره آمد نزدیکش 
و گفت: 

- چته علو؟ مگه خواب می‌بینی؟ چه طور نمیای توپ‌بازی؟ 

یام درد می کنه. نمی تونم. 

- نترس, آقای بارانی رفته شهر. 

به» نمی ترسم. 

پس چی! 

- هیچی. ناخوشم. تو برو منم بعد میام. 

علو بافی‌ماند؛ خرماهایش را با بی‌میلی می‌خورد و هسته‌هایش را تو 
هوا تف می کرد. ۳ نان و چایش را خورده بود اما هنوز ته دلش خالی بود. 
چای شیرین فقط يك استکان به‌او رسیده بود. آن هم کمرنگ. مثل آب چم 
خر نان هم که‌انان تنود: ارکش. آمریکانی نود ومتل لاستاکه کشی.می امد: 

ازور که سر کت آمدم بفف ماش فنر نان رت پم تاه نان 
گرم رت و خرمای شکر. تو سرمای زمستان خیلی می‌چسبید. هنوز صدای 
مادر تو گوشش بود: صبح گاه روسرش داد کشیده بود که مگه سرشیر 
آوردی»؟ به‌استکان بسته! خرما هم نیست. می‌بینی که! 


۶ دیزه ع0۱2: الاغی که بسیار سیاه باشد. 


۷. معلوم نیست چه اصطلاحی است و چه گونه تلفظ می‌شود: یر متتز با رسیم ظا هر | شاد 
اصطلاح «نویرش را اور تاد (ل.ج.) 


و با هر وقت اسم پول را می‌آورد. مادر اخم می‌کرد و می‌گفت: - مگه 
اول صبحی کله‌یاجه فروختهم که بول داشته باشم؟ 

صداهای مختلفی ازارش می‌داد: «نه. بابرهنه‌ها بازی نکنن» «نه 
امکان نداره. دیگه سر کلاس راهش نمیدم. اصلا درس نمی خونه» «نه ککاد 
کفتر جفتی پنج تومنه. قرض نمیدم.» «نه بچه‌جون. تو نمی‌تونی بیل و کلنگ 
دست بگیری. تو باید درس بخونی!» «نه جوجه! برو یفله! تو هنوز دهنت بوی 
شبر میده. برو گم‌شوا د... برو دیگه نسناس. بدار به‌کارمون برسیم وال با 
همین آچار می‌کوبم تو مخت ها!» «نه, با بچه‌های من بازی نکن, بدراهشون 
می کنی !» ((بف ماجم نکن 9 باتوی ره ناراحت نشو تروخدا, ابنو از خودم 
نمیگم که مامانم گفته بت بگما» «نه. بزامون خشکیدهن. پولم کجا بود دم 
دفتر؟ به‌درك که مدرسه نمیری! اونائی که رفتن جه گهی ار ال درد 
ا که نرفتی کلاغا سیاهبوش میشن؟» «نه, ثنه‌جون. دورت بگردم. دست و بالم 
تنگه. جون بابات ندارم. دعاکن امسال بارون بیاد!» «نه! نه! نه! نه!» - همه 
عمرش «نه» شنیده بود. حتی از اخوند سر کوچه‌شان که خودش دیده بود 
که... استغفر‌الله! -: 

- اخوند! ميشه من ختنه نکنم؟ 

- تعوذابلله! نه که نمنشه. ملعون! 

نها مت یهاش و6 رکفت بود. بله داده بود که با هم دوست باشند و 
توپ‌بازی و دوجرخه‌سواری کنند. بله داده بود که به‌خانه‌شان برود. تو 
دیهان کرو و ی ای ما کی در ور وش از 
ده ساله‌ئی را که صورتش مهتابی بود با پره‌های بینیش بمکد. 

نو فکر :بو که دا ردیت: دوطررخه کین اقز ادن طنیتن.. اند آا‌شا: 
به‌انتهای کوچه‌ئی که به‌میدان می‌رسید نگاه کرد. نیم خیز شد. جمشید را از 
تور ها مهن زا بات کا تاقوا تفا دیا 
و ی وی تستهآش بادآ شاه و شا ار کر تایه رکش گنز کسههان 
اردی دوخته شده بود نمایان شد. و تا علو برسد بجه‌ها توب باره بوره‌شان را 
ول کردند و دوچرخه را چسبیدند. وقتی به‌هم رسیدند علو از خوشحالی چند 
پشتك واروزد و صداهای عجیب و غریب از خودش در آورد. جمشید با 
موهای طلائی. صورت سرخ و لباس‌های گرم. نفس‌زنان آمد پائین. ترس از 


۸ برادر, که در تقاط دیگر فارس و کرمان کاکو می گویند. 


۷۱۱ 


۱۲ 


بچه‌ها! ‏ باید رفت. اين باسوخته‌ها نر را می‌خوابانند جه رسد به‌بجه شهردار. 
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علو گفت: - سوار شو بریم. زود! 


از مبدان دور شده بودند. افتاب داشتت میان ات می‌ رسمد. صبح 
باباش قول داده بود: بر ود فهوه خانه. بر ود مشتر ی‌ها را راه بنندازد. گرجه کار 
و کاسیی قهوه خانه درش لنگ نود و دیگر کسی نمی آمد انا حای بخو رد 
بانان و تخم‌مرغ. با جود این باید می‌رفت. اما دلش نمی کشید روز جمعه‌اش 
را حرام گنت حه فانده؟ هنوز حاده درست سشده دو سه ت فهوه‌خانه نو 
سبئه جاده علم کرده بودند. همه‌شان هم جلوخورش و جلوکباب داشتند. ‏ 
شوفرها ترمز کنند؟ مسافری بیاده شود چائی بخورد؟ گداها را می گبرند؛ - تازه 
اگر هم بیاده می‌شدند کسی نبود برای‌شان چیزی اماده کند. سادر علو يك 
دستش توشاش و که بچه بود و يك دستش جارو و طویله و گاو و بز و پهن و 
بحه ناخوش و خشتک‌های وصله نخو رده. 

اک هنن همرآهش ننود می‌رفت ی فهوه خانه ر باز می کرد. 

خب. کجا بریم؟ 

وا او ای نزو خرف افتاد: 

- اونجا تماته»‌های خوبی داره. اون هفته غلو انا شم رفته بودن. يك 
تماته‌هائی داره که نگوا اوف! سرخ سرح مت حون. ۹ 

جمشید ترسید. گفت: - باغ سیدقباد؟ جدش به‌کمرمون می‌زنه کور 
میشیم ها! 

- زهر‌ت ره. دوست باباته و جدش هم به‌تو هیچ کاری نداره. 

0 

علو به‌شوخی گفت: - اگه کمر مال منه بدار چنون بزنه که از اون ورش 
دربیاد. اصلا بذار جدش از کمر نصفم کنه. چطور خود سیدقباد اینا گندمو با 
شن قاطی می‌کنن میدن به‌مردم و هیچ قرع نهنسه۱ اقا 

سیدقباد و کی؟ 

- مهندس بیل و سبدقیاد و همه‌شون. 


- اینا همه‌ش دروغه. باور نکن. 





٩‏ ۲۵۳۵۱۵ گوحه فجن 


کجاش دروغه؟ بابام میگه. حسین دشتی و عباس تنگسیر میگن. 
همه میگن. تموم کارگرای شرکت. 

خسییت تی ی امن تعکسی رفقا ماباشش بودتله هر اشب .هی اند ند 
خابه شا نایدا هنن سید فلیاخ می‌کشیدند و کب می‌زدند. علو دیگر 
ی بر بود از حرف‌ها. خبرها, و دزدی‌هانی که تو شرکت می‌شد. دیگر 
می‌دانست اگر کارگری دم بزند بگوید گندمش کم است با ناباك است فوری 
راهن مت کت افتهها هو ویر کی عاری وت ام توریب ی 
الوا اس اروت ی اسر کار گرا کت شیر ودنت. کف 
بردند. نه‌امنبه‌ها, دو تا جیپ از شهر امده بود. شب هم آمده بودند. همان رفتن 
و همان دیدن. و بعد از رفتن آن‌ها, کارگرها دیگر از سایه خودشان هم 
می‌ترسیدند. چند شب بعد بدرش گفته بود: «چرا بردن‌شون شهر؟» - و حسین 
دشتی حواب داده: ۳ میگن هر بنج شیش ناشون دزد بودن. از اون 
دزدهای سابقه‌دار.» 

آن وقت عباس تنگسیر جلوشان درآمده بود که: - نه خالو, باورنکن. 
اینا خودشون چو انداختن. اینا حرف‌های سید قباده. می‌خوان مردمو گول 
الا کی یم تیه بیان دوس وا تاه تفای دزی که کر 

عباس تنگسیر از همه جا با خبر بود. اگر کیسة آردی هم تو شرکت بالا 
و پائین می‌شد خبرش به‌او می‌رسید. هفت هشت سالی تو کویت. قطر و 
تفراین. کار کرده وهی کشت هم کاد کرده بودری ما 

- اما هیچ جا مب اين جا نیست. خیلی حرفه. ادم تو وطن خودش هم 


باشه و بزنن تو سرش! 


صحبت کنان بیش می‌رفتند. جمشید رکاب می‌زد و نفس گرمش پشت 
گردن علو را گرم می کرد. رسیدند به‌جاده. جاده از شمال به‌جنوب می‌رفت و 
ماشین‌های وزارت راه در رفت‌وامد بودند. هیاهوی کارگرها تو غرش لودرها و 
غلتك‌ها گم می‌شد و بیل و کلنگ‌شان را که تو هوا تکان می‌دادند. پشت 
گردوخاك ماشین‌ها محو می‌شد. صدا و فریادشان نامفهوم بود.گویا سیدقباد 
به‌راننده‌های شرکت گفته بود هروقت کارگرها سر وصدا واه اند اختند. مدا 
صدای ماشین‌ها را در بیاورند. آن قدری که هیاهوی کارگرها به‌گوش رد 


۱ 


یامد قه الا قفیدافه وان ارستاریی, فید #فیوراب یه رن 
شده! می‌بینی علو؟ 

کف هام کار عم از 

- جشنی چیربه! 

قر تفم. بر کنلسه: گندم, کمونم امروز خون راه سفته. 

بیش‌تر که رفتند. ند کر کز زا شناخت. و بابای علو بود. 
قد بلند بود و سیاه و سبیلی سیاه‌تر از بوستش, و دست‌هائی زمخت که دسته 
بیلش را محکم چسبیده بود و تو هوا حرکت می‌داد و می‌رفت. او و حسین 
دشتی و عباس تنگسیر جلو صف بودند. تمام کارگرها بیل و کلنگ‌شان را بالا 
گرفته بودند و می‌رفتند تو ولایت که بگوبند: - ما همچین گندمی‌رو نميخوايم. 
باید به‌ما ارد بدین. 

سید قباد و مهندس بیل و جند فرنگی دیحر لو ماسین: تسه بو دنه ون 
می‌کردند. علو می‌دید که مهندس بیل و سید قباد با جه خشمی به آدم‌های بو 
صف نگاه می‌کنند. . مهندس بیل, همولایتی جانسون بود که علو عکسش را 
روی يك تمبر ایرانی دیده بود. عکس دست‌هایش را هم دیده بود. رو 
نها ارفم عسی دز نا دس یود که به‌هم بیوند خورده بود. سکیا 
یکیش مال خود جانسون بود. مهندس بیل سبیل‌خنده.:نی هم می‌کرد. انگار 
برایش روشن بود که به‌محض این که کارگرها به‌جلو انبار شرکت برسند 
امنی‌ها با تفنگ جلوشان درمی‌آیند. درست مثل هميشه با ته تفنگ می‌افتند 
به جان‌شان. 

سید قباد هم همین طور کنار فرنگی‌ها نشسته بود و وانمود می‌کرد که 
خبری نیست. سیدقباد. قربان جدش بروم. دست‌هایش سفید بود و خبله. عین 
دست زن جناب سروان که هميشه تودستکش بود و علو یکبار آن را دیده بود. 
يك روز که شیر پرده بود خانه‌جناب سروان. غبغب هم داشت. چشم‌هایش 
درشت و صورتش برخون بود و گوشتالو.سیدقباد همه کارةٌ ولایت بود. هر 
شکم کنکفان, که مب يك‌راست وارد می‌شد ها ار 
کله گنده‌های شرکت دوست بود. اسمش تو روزنامه هم رفته بود. حتی با شاه 
هم عکس انداخته تقاق اه عهنل- کی فان در دشر وا و جابه‌شان دیده 
بود.و به‌علو گفته بود. علو به‌پدرش و عباس تنگسیر. 


۰ خنده زیرسییلی. 





بد نزن کی ۱ 

- عکس سید قباد و چند تای دیگه, بابا! شوخی نیست ها. معلوم میشه 
لولهنگ سیدقباد بیش‌تر از جناب سروان آب می‌گیره. کلی سرهنگ مُرهنگ 
تو عکس وایساده بو د. 

ود سین اه بود. طوری که سبیل سیاه و کلفتش از هم باز 
یلق که و بو تاه اش کفته نود 

- تعجب نداره خالو. انا همه‌شون یه کون و یه تنبونن. باید هم با هم 

صف کار گرها از جاده کنده شد رفت طرف ابادی. حمشید گفت: - 

علو بت گوشش را خاراند. گفت: خب دیکه... قهوه‌خونه اين روزا 

ماهی دو سه تا کیسه ارد و دو قوطی روغن بهش میدن. هر چند که 
میگن روغناش مال فرنگی‌هاس و ادمو بی‌غیرت می‌کنه. 

حرفش را خورد. متل این که باد جبزی افتاده بان وا روت 
و سکوت کرد. علو یکهو زد زیرخنده: 

بعد گفت که حسین سیاه - شوفر باری - يك قوطی از همان روغن‌ها 
را تو ماشینش ريخته و با آن تا شیراز رفته. وقتی اين را گفت نتوانست جلو 
خنده‌اش را بگیرد. جمشید هم خندید. 
1 می‌جید ند. بعدش هم اگر باش می‌افتاد ناخنکی هم به گوجه‌فرنگی‌ها 
می‌زدند و اگر خیلی خلوت بود می‌رفتند تو باع شکم سیر کاهو می‌خوردند یا 
اگر دست‌شان می‌رفت و یکباره کسی سر نمی‌رسید چند س کاهو را هم 
می‌بردند خانه برای خواهرش که حالا ناخوش بود. اول‌ها جمشید خوشش 
نمی آمد. می گفت: - درّدی ند ۵ . گناهکار میشیم. 

علو نج نج می کرد و می‌افتاد به‌جان کاهوها و گوجه‌فرنگی‌ها. هرحه 


۶ 
۱ کنار ممو ه درحخت سمطدزر ات 


۱۶ 


دستش می‌رسید می‌کند. از آموزگارشان بارانی شنیده بود که «آب مشاه 
دشمن را ریختن هم برای خودش کاری است!» - چه رسد #تشحص [ باع 
سیدقباد که چند بار پدر علو را جلو کارگرها کوجك کرده بود. 

دور باع را خار کشیده بودند. خار کنار. دیواری بودبین آن‌ها و 
کگُوجه‌فرنگی‌ها. دوزانو رر زمین نشسته بودند ر با دفت توی باع را نگاه 
ی کرد . کوششان کار بود تا صدای بای بازیارهها را بشنوند. هر دوساکت 
بودند. نفس‌شان در نمی امد. فقط نگاه ی کمی بعد علو بلند شد سرد 
کشید دوروبرشان را بائید و نشست. صدای جمشید. انگار از ته جاه. بلند 
تنل « کسی 0 ود اک نی ۵ سمتنه‌اش را رو بنجه‌اش کشید 
و دستش را نا بغل توی خارها فرو برد.حصار خار جلوش استاده بود. هر جه 
می‌کرد دستش به‌گوجه‌ها نمی‌رسید. گوجه‌های سرخ درشت و آبدار 
در ی کرده بود. بدتر از همه. جمشید هم بالای سرش ایستاده بود و 
ان هی کر اد یوار رفن خی ستشهان ظر 
دوشن افناد که لبحند. مي رزوی تدوخ خه‌اتن. که رن تقو ات .ینمی رده 
وقتی صورت جمشید از خنده باز شد با تمام جرأت و نیرویش به‌طرف خارها 
یورش برد. طوری که تا نصف شانه‌اش تو انبوه خار گیر کرد. و با همین 
حر کت دأم. 


له ی الا تسوا واه دی کار کساهای ارد 


دوجنه شده توق موی افاد که وروی ان ستد: کلمه این ذیده می‌ شد و کمی 


بائین تر طرح دودستت بود که به‌هم ببوند خورده بودند. و حند کلمه فارسی هم 
ز بر آن نوشته بود: «هدبه مردم آمر یکا به‌ایران». - جمشید دزدکی نگاهش 
درد وخنده اش را می‌خورد. پتشی تس از ام تن مر تختدند که یاوه شده بود و 
شم بیرون افتاده بود ومثل باندول ساعت می‌جنبید. علو با حصار خاری 


سح 


کلنجار می‌رفت‌ودست‌های دوستی ان بائین‌ها تکان می‌خوردند. 
خودش هم هیچ وقت حال نکرده بود خشتکش رانگاهی بکند. تنها يك 
بار بچه‌های کلاس به‌اش گفته بودند: 
_ علو. نقشه خارجکستان رو شلوارت حه کار می‌کنه؟ اون 
دست‌ها او نجحات حه می‌خوان؟ 


9 


اوهم به شوحی به حدی گفته بود: «گمونم دنبال نفت می گردن!» - دفتن 


۱ توصیح داده نشده, ظاهر باید مترادف دشتیان ناد که از طرف کشاورران ۳۰ بایدن 


ء همان و از دست مدیر مدرسه کتك خوردن همان. به‌این شاد ک. هم دنت شا و 
تیوه نی هی وا مور نف قشم تاساه که آن ا نها بفرستندین هر و هاداره 
بی‌تابلو تحو بلش بدهند.:! بادش افتاد که اول با يك دستمال سیاه چشمش را 
می‌بندند وبعد کارشان را شروع مین کت خشتکش را خیس کرد و دست‌های 
«دوستی» را خمس 0 مد بر شتا له نم کرده بود و گفته بود: ت دبگه 
نبینم‌ها! 

هه اقا که خورم!» _ و بعد تو دلش گفته بود: «دی"۱۳ مکه بارجه 
فحطی بود که از کیسه اردی برام شلوار دوختی!» 

بعد از کمی بس و بیش رفتن. علو تنه‌اش را از خار بیرون کشید. از 
خوشحالی صورنش چین افتاده بود. اماپیشانی و کمی از گردنش خراشیده 
بود و چند تا خاری هم به‌يكوبهلوش فرو رفته بود. آن وقت با شادی دستش 
را باز کرد و گوج درشت قرمزی را نشان رفیقش داد و دوباره سر کرد به‌یس 
زدن خار. تمام بدنش تو باع بود. فقط باهایش توت رها نله تقد کوخه‌ها را 
یکی یکی می‌چید می‌داد دست جمشید. همین طور بی‌هوای"۱ همه چیز گرم 
کار پود که بازیار سیدقباد دنبال‌شان افتاد و بنا کرد بدوبیراه گفتن و سنگ 
انداختن. علو هراسان خودش را بیرون کشید و دوجرخه جمشید را که جا 
مانده بود برداشت ودوید. انبوهی خار را با خودش ترت ان ها شوم را که 
به‌شانه‌اش حسبیده بود و خودش نمی‌دانست با می‌دانست و اهمیت نمی‌داد. 
وبازیاره عين سگی که توله‌اش را دزدیده باشند دنبالش افتاده بود و سنگش 
می‌زد. علو هم سرش رامی‌مالید و می‌دوید. این عادتش بود. تو بازی هم همین 
کار را می‌کرد. پیش ازاين که سرش بشکند. آن رامی‌مالید که بازیار را خر 
کند: خبال. کند.خوزده-و ار سرتن دست: بردارگ: خودش هميشه می‌گفت: - با 
نخوری که اگه خوردی دیگه خوردی! 

راست هم می‌گفت.سرش بارها شکسته بود. جای آباد تو سرش به‌هم 
نمی‌رسید. سر نبود که. اسفنج بود. بوست هندوانه‌ئی بود که مرغْ گرسنه‌نی 
به‌اش تك زده باشد. چه باك ار سرش بشکند چند چکه خون ازش پیاید؟ 
همین قدر که جمشید گیر نیفتد بس است. و تنها برای همین هم بود که 
جمشید کشیده شده بود طرفش. برای همین دلداری و جگرداری علو بود. 
جلو پایتی‌های قهوه‌خانه می‌ایستاد تا دست‌شان به‌جمشید نرسد. 





۳" ۲-<- مادر. 


۲ بدون توجه 


۱۷ 


۱۸ 


بازیار وا گشت. جون دست‌های علو را خالی یافته بود و دیگ علو هم 
چنان تند می‌دوید که گرمی خون را پشت گردنش احساس نمی‌کرد: قرمساق 
نون کمی::! انگار مال باباشه... 

جمشد غکفت: ‏ حالا جبکار می کنی علو؟ سرت داره خون ماد! 

جه شی توانلد بح ؟ ارم تا سارت که کم کنر ناسا بجر نع 
«عموجونی»۶. باز هم می‌ارزد: کمی خون و درعوض, شادی اول شب که 
گوجه‌های سرخآبدار را بدهی به‌بچه‌هانی که تو خانه منتظرند؛ يا دیدن 
دست‌های کوجك‌شان که تو تاریکی شب - دور از چشم پدر - به‌جیبت 


امنیه‌ها کمر گرگو پدرش را با ته تفنگ سیاه کرده بودند آن هم به‌خاطر دوتا 
کیسه آرد؟ به‌خاطر اين که گفته بود: ‏ ما آرد می‌خوايم. گندما بر ششنه. این 
قانون کجاس؟ 

جمشید باز گفت: - داره از سرت خون میاد. دردنمی‌کنه؟ 

علو جبزی ۹ تباله کاوی یذ کرک نا ی کف دستش 


نرم کرد روی زخمش باشید. دمی بعد خون بند امد. 


به‌قهوه‌خانه که رسبدند شب دست داده بود. جاده خلوت بود. هوا تاريك 
می‌شد و فهوه‌خانه سوم و کور بود. بولدوزرها و غلتك‌ها ارام در دامن حاده 
خوابنده بودند و کنارشان جادرهای قار گام با فانوس‌هاشان که تو باد سرد 
زمستان بیدا و ناییدا می‌شدند. و جند قدم 0 امام‌زاده میرارم شاه. که 
با چراع موشیش بیابان و نخلستان را غم‌انگیزتر کرده بود. همین دیشب گرگو 
دختر ناخوشش را برده بود پای ضریح امام خوابانده بود تا شفایش بدهد. 
دختر سه ساله‌اش - مریم - را پرده بودتو آن اتاق گچی پر از عکس و آئینه و 
بارچه‌های سبزی که رو قبر امام انداخته بودند. آن شب مریم مثشل کوره 
می‌سوخت. بی‌هوش و تن تون افتاده بود: «ا آقای میسرارم شاه ! بجه‌مو 
سیردم دش یا اه به فریادم پرس....» - مریم زا کدا تاه مود 0 





کار کف 
به‌اش نگ اقاعموام مترادف: دستی را که نمی‌توانی سر بیوس ! (لگ. ج.( 








بیابان. خودش رفته بود خانه. میان آن همه درخت کتار و نخل که دور امام 
زاده بود. و آن گنبد بزرگ گچی که وقتی باد تویش می‌افتاد زهر: آدم اک 
ما 

صبح فردا رفته بود آورده بودش خانه. مریم خیلی ضعیف شده بود. مادر 
ی من ای رن ۳ ببرد بهداری. دکتر هم الحق تا 
اتعا که از فنتتتن تن اضر اما درا درمانش کرده بود. حتی خودش آمده ی 
و بول هم نگرفته بود. و چه‌قدر یی علوه دعایش کرده بود که « 
به‌ضریح امام برسد. داماد شود. و هزار سال عمر کند و... 

علو همه این‌ها را به جمشید گفت. و گفت که با هم بروند خانه آن‌ها. 
چون می‌دانست که اول شب بچه‌ها تو میدان هستند. از آن‌هانی که سنگ 
ما زنل آشمان اس راد رن هی صرانير و از هماشتان رو کارش تر: 
محسن و برادرش. که با جمشید و علو چپ افتاده بودند وت 1 پیش از 
آهتان خمشتند» علو .سس بوشعتی کتک شان: رده وه 

راستی اگه فردا باباش بیاد مدرسه چیکار کنم؟ 

جمشید گفت: ‏ مگه باباش بیش‌تر از یه گروهبان فیسقلیه.:؟ اون با 
من. به‌پابا میگم به‌مد بر نگ کاب 

- اگه خواستن کتکم بزنن فرار می‌کنم یه چند روزی نمیرم مدرسه تا از 

یادشون بره. 

چه زود به‌میدان و کوچه‌ها و خانة شهردار رسیدند. آن هم با ترس و 
لرز. محسن هر دم ممکن بود سر راه‌شان سبز بشود. نا دم خانه شهردار دل تو 
دل‌شان نبود. 

دری بزرگ و قدیمی از جوب. اتاق‌ها همه روشن بود. اما کوجه تاريك 
بود. جمشید رفت تو که زود برگردد. حیاط, تاريك روشن بود. سایهٌ نخل‌ها رو 
دبوار اندرونی افتاده بود. ماشین شهردار تو کوجه بود. علسو داشت تو 
دنده‌هایش بازی می‌کرد" که اول صدای پروین آمد و بعد خودش از حیاط 


۷ در صفحات مرکزی می گو یند: بر. بیابون 

۱۸ مادر علو 

توضیحی داده نشده. ظاهرا معادل تخنن و ارقه استت 

۰ به‌همین صورت آمده: : فیسقلی. رای و و وب وج 
به‌معنی کوچك و ریز است و در مفاهیم حقیر و بی‌ارزش مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. (. ج) 
۳. اصطلاح نباز به توضیح دارد. (. ج. 


خلوت که مخصوص زن و یج شهردار بود آمد بیرون. کمی تو سایه نخل‌ها 
ایستاد. به‌در اتاق بدرش چشم دوخت که صدای دادمادشان از انجا شنیده 
می‌شد. پروین. باأی‌بايك خودش را از جلو اتاق باباش و حیاط بیرونی 
رساند دم در چه خوب هم! درست وقتی که علو به‌خیالش هم نمی‌رسید. 
موهایش روشانه‌هایش ریخته بود. شاید می‌دانست جه‌قدر علو موج زدن 
موهایش را دوست می‌دارد و دیدنش را. همان طور که معلق زدن کفتر بایری 
خودش را که حالا رو تخم خوابیده بود. هنوز دست‌های کوجك بروین 
پجوسر کا ود 

- داشتم مشقامو مینوشتم. 

- بیام برات بنویسم؟ 

- نه. شوهرخواهرم... راستی بلبل گرفتی؟ 

- می‌دونی؟ بلبلا تو این فصل خیلی کم شدن. تا زمستون میاد غیب‌شون 
می‌زنه. به‌نظرم میرن جائی که هواش خوب باشه. فقط بیرهاش می‌مونن... 

ان 1 

- باشه هفتة دیگه خفتك» میدارم. وقتی اومدن به قشنگشو برات 
ٍِ ۱ 

بعد دست کرد جیبش کف گناد و یاک شمه کل شنت ی فرا وود: بو یش 
کوجه زان کراق: بروین خندید. زورکی دوازده سالش می‌شد. لاغر بود. کلاس 
پنجم بود. تو کلاس دوم هم يك سال درجا زده بود. با يك دماغ کوچك و 
صورت مهتابی. 

- چه بوی خوشی میده! فردام میاری؟ 

- هر روز میارم. (و پرسید:) کنارها رو کجا بریزم؟ 

پروین اشاره به‌جیب پالتوش کرد. دست‌های علو رفت بائین وپائین‌تر 
ی گرم بود! جه گرمای خوشی! - سر و صورتش رو موها و کرذن بروین ماند. 
دلش نمی‌آمد خودش را کنار بکشد. بوی خوش او و گل‌های شب‌بو سرش را 
4 کرده بود. اصلا یادش رفته بود که جمشید فوری برمی گردد. می‌خواست با 
گرمای بروین همه چیز را فراموش کند: خواهر ناخوش, درس و مشق مدرسه. 
دعواها شکستگی سرش. چشم درد مادرش. کفش‌های نو محسن. دکتر 





ً. پای پايك توصیح داده نشده. احتماله به‌معنی نو ك پانو ك پا است. 
وف خفتك دامی از مو و پوشال نخل. 


۳۱ 


۳۲ 


امام‌زاده. بهداری. نفرین‌های مادرش. نان و چای که خسته و بیزارش کرده 
بود. امنیه‌ها. مهندس بیل, سیدقباد. کتكك خوردن سر صف. چهار عمل اصلی. 
مشق‌هائی که باتف پاك‌کرده بود. و هزار زهرمار دیگر. حتی شوهرخواهر جمشید 
را که داشت آهسته‌آهسته نزديك‌شان می‌آمد.بیخ گوشش که آتش گرفت با 
گذاشت به‌دو. حرف‌های پدر بزرگ یادش بود: - هر وقت دیدی هوایسه بذار 
و دٍ فرار! اگه وایسادی کتکه‌رو خوردی! 

تا دا دون آ نا نفسی تازه کرد وایستاد. بزها بع‌بع کنان از صحرا| 
3 قاطی گله شد. تو گردوخاك غلمظ, کف بزش را گرفت لسن 
کنار دیوار. بوی بز و بوی بشکل تو میدان ۲ بود. هر کسی آمده بود جلو بز و 
شام همه هم تتطی رادشه اس دی اه بودند. علو به‌شکم و 
بستان‌های پزش دست کشید.شکمش ورم کرده بود. دست که رن کات 
چه‌اش تکان می‌خورد. از فکرش گذشت که اگر دو تا بچّه داشته باشه یکیش 
را بدهد جمشید. 

- چه خوبه که هر دوش هم ماده باشه! سال, دیگه همین وقت‌ها اونام 
۳ 

يك نظر قربانی از جیب درآورد انداخت گردن بز. از «زارحسین» که 
می‌گفتند چشمش شور است خیلی می‌ترسید. زارحسین کنار دیوار ایستاده 
بود. با شلوار و بیراهن کوره سفید. تسبیح می‌انداخت و به‌میدان و کل بزها 
نگاه می‌کرد. علو هر وقت می‌دیدش می‌رفت خاك زیر پاش را برمی‌داشت تا 
شوری چشمش از بین برود. زارحسین بول هم نزول می‌داد. دیوار خانه‌اش 
بر بود از خط‌های ریز و درشت. هر خط نشانه يك بسته انتکناس, بود. و حالا 
علو طوری بزش را می‌برد که چشم زارحسین به‌اش نیتفد. چرا اين قدر نگاه 
می‌کرد؟ خانه‌ات بسوزد زارحسین! خیال کرده‌نی بز ابستن ما هفتاد و ینج 
تومان می‌ارزد؟ «تازه بز مال خودٍ خودمه. برو هفتاد و پنج تومنو از خودش 
بگیر!» 

از حسنی چویان پرسید بزشان چند روز دیگر می‌زاید؟ جاروجنجال 
بجه‌ها نمی گذاشت صدای حسنی را بشنود. 

_ حسنی. چند روز دیگه؟... حسنی ! آهای... 

- آزار تو خونة بابات بگیره. صبرکن بچه! یه دفعه گفتم سر ماو نو. 

گوش حسنی سنگین بود و علو می‌دانست حالا کیفش گرفته است که 


شوخی کند. با گرگو هم شوخی می‌کرد. هر شب می‌آمد خانه‌شان قلیان 
می‌کشیدند و گپ می‌زدند. حسنی هم ازکارش خسته شده بود. می‌خواست 
برود شرکت کار کند. بیش‌تر بازبارها و باغبان‌ها رفته بودند شرکت.مالك‌ها 
هم دست‌شان تو سرشان بود که حالا دست تنها با زمین خشك و خالی‌شان 
۳ 

- فربون رحم خدابرم! بازیارها وقتی سیربشن دیگه خودشونو 
نمی‌شناسن. خیال می‌کنن کار شرکت برای همیشه‌س. بدار... بدار کار تموم 
بشه. اون وقت حساب دست‌شون میاد. 

تخشتی اه همرت زوم برد کله را ول کل بیروه تشر کنت ها دسا رعن قتر 
و برادرش هم رفته بودند. 

علو گفت: جستی؛ آ میای خونه‌مون؟ 

- به ککا. پرویام درد می‌کنه. باید م۳ چر بش کنم. 

و گفت که این شب‌ها علو باید به‌بنش خرما خشکه و هسته خرما بدهد 
تا شیرش زیاد بشود. علو هم تا به‌خانه رسید رفت تو انبار. کمی خرما خشکه 
و هسته خرما آورد جلو بزش ریخت و رفت سر چاه که آب بکشد. گاو تو 
طویله بوره کشید»:. تشنه‌اش بود. چند روزی می‌شد که شکمش می‌رفت؛ از 
بس کاغد باره و مقوا و نجاست می‌خورد. سر صبح,. در چوبی حیاط را با 
بوزه‌اش باز می‌کرد ومی‌افتاد تو ولایت. شب برمی گشت. 

علو سطل آب را جلوش گذاشت و رفت پشت بام. آنجا کبوتر پایری و 
جفت جاهی او جشم‌هاشان را هم گذاشته بودند. تو چادر کارگرها مردی 
شروهه: می‌خواند. گویا دلش برای زن و بچه‌اش تنگ شده بود. علو صدایش 
رامی‌شناخت. از دشتی* ۳ بود و خدا خدا می‌ کرد هرجه زودتر شرکت 
به آبادی آن‌ها برسد که بتواند مدتی بیش بحه‌هایش بماند. 

از بام که پائین آمد کمی هیمه و پوشال نخل جمع کرد به‌اتاق برد. خانه 
کل ده نا اک دی فا وی وشن هی کرد ف عم آز خوو تاه موی و 
اتاق خمره‌های خرما بود و کیسه‌های آرد. دو تا کیسه که یکیش به‌نیمه رسیده 





وود . توضیح داده نشده که بوره تنها به‌معنی صدای او است با به‌صدای هر حیوان دیگر نبز بوره 
می‌گویند ال۵. ج.) 

0۵ دوبستی های محلی که در بوشهر و فارس و دشتستان شر وه ۲ و در حوالی بندرعباس 
بدان شر وند 5۸۴۱۷۲۱۱۲ می گو بند و به‌مقام‌های مختلف خوانده می‌شود. 

۶ مخفف دشتستان است. 


۳۳ 


۳۳ 


و گ کته مدا اش ما وم کشت برد مب رها نات 
موج می‌رد. رو دیوار يك عکس قاب گرفته و چند تای دیگر بودکه به‌اتاق و 
آدم‌هایش دهن کجی می‌کرد. 

گرگو مثل همیشه خلقش گرفته بود. انگار کشستیش غرق شده بود؛ 
وقتی علو رفت تو اتاق نگاهش هم نکرد. صدای بای بجه‌اش را می‌شناخت. 
مادر داشت به‌خواهر کوچکش شیر می‌داد. ستان چر و کیده و بی‌شیر مادر تو 
دهن بچه مانده بود و آن یکی که ناخوش بود کنار گرگو وا شاه نود انای 
ساکت ساکت بود. آتش زبانه می‌کشيد. اگر صدای کُرگر نیمسوزهانبود عُلو 
می‌توانست صدای نفس کشیدن خواهر ناخوشش را بشنود. پس برای این که 
کرو ود هافو را به‌حرف بکشد گفت: «دیگه شکمش بالا اومده. امروز و 
فرداست...» 

باز سکوت طولانی افتاد و علو به‌زبانه‌های آتش چشم دوخت. 

بجه هم از سینه مادر خسته شده بود و حالا داشت لیکش" ر 
می‌مکید. بدر بعد جند ركك که به‌قلیان زد به‌حرف امد. صدایش خفه بود: 

کجا بودی؟ 

علو گفت: - صحرا. رفته بودم باغ. 

۳ 

- با بچه‌ها: حسنو, غلو. 

ان مت ان و 
بی‌صاحب نیس. تا این وقت شب نگفتی ماری. عفر بی.... 

علو سکوت کرد. می‌دانست که حق. دست گرگو است. بدرش را فقط 
شب بای سفره می‌دید. دیدن که نه. بیش‌تر صدای کرکر قلیانش رامی‌شنید. تا 
شب نصف شب هم ی تاه ی ات این ؟ غرسته کار 
درهمشکستن. تحقیر شدن؟ يا اندوه از دست دادن نخل‌هایش؟ تیه ات 
برای مردی که نخل‌هایش را بفروشد و پی کار از این شهر به‌آن شهر برود. 
آن هم نخل‌هائی که با دست خود بزرگ‌شان کرده‌ای. نیت تاش کار 
شرکت بایدار است؟ از کجا معلوم که تو کوه‌های دشتی نفت پیدا شود؟ 

دی علو بچه را خواباند سرجایش و سفره کشید, و بچه‌ها تو يكث چشم 


۷ لیستك بستانك. 


للك" بود. بنج شبی می‌شد که مریم را بای سفره نمی‌دیدند. او هم دشت 
سیاه و کوجچکش رامی‌کرد تو سینی. گاهی وقت‌ها بسن باق کته وشن 
هوارشان بالا می‌رفت. اما حالا همه‌شان ارام بودند.مر یم ناخوش سخت بود و 
علو ی بر رو بشت سفره بنشیند. مادر رو لك‌ها روغن ریخت و 
به‌مردش کفت و گرگو بیو؛ شوم بحور. 

- میلم نیست. 

و این را با بدخلقی هم گفت. درون فان وا تن کته وخ 
انگار دود آن را با دندان حول ی ۳ با سیدقباد حرفش شده بود.و 
سیدقباد. تا می‌خورد به‌گرده‌اش فحش بسته بود. فك و فامیلش را از گور 
ببرون کشده بود. قباد همه کارهة شر کت بود. بامهندس بیل دوست بود و با 
خیلی‌های دیگر که گرگو نمی‌شناخت وفقط اسم و رسم‌شان را شنیده بود. 
سیدقباد به‌مهندس بیل گفته بود که محرك تمام کار ها شنت گرگی است: او 
هم پس‌یسی زا ۲ «اخراج!» که مهندس الکساندر 
مانعش شده بود. الکساندر فارسی را خوب صحبت می‌کرد ومیانه‌اش با 
گ رگو حوب بود.دروز اول که تازه آمده بود؛ گرگو باش گرفته" و کم کم 
اراعلاق. اوطوشتی اه وه با با نام خواشتا سو‌ونتن. کنیق. اما 
هر بار الکساندر به‌جانش رسیده بود! 

نه باباجان. چرا باید این مرد اخراج بشه. ها؟ چون حششو می‌خواد؟ 

وقتی هفت هشت تا دست می‌رفت تو سینی. علو به‌یادٍ بولدوزرهای 
قتر کته افتان که خر و توا فان ی رداق ی و پر 
بود.عین سیمانی که باشن مخلوط کرده باشند تو گلو بالا و پائین می‌رفت. 
انگار نه انگار که مادر علو به‌اش روغن آمریکائی زده بود. علو چشم یدر را 
بائید و جندتا گوجه فرنگی از جیب بیرون آورد. اول به‌بچه‌ها داد بعد خودش 
یکی‌را گاز زد و سر کرد به‌خوردن. بجه‌ها بشت‌شان به‌بدر بود چشم‌شان 
به‌دست علو که کی برود به‌جیب و گوجه‌نی به‌آن‌ها بدهد. 

لقمة اول و دوم پائین رفت. آب دهنش راه افتاد. زبانش را با کیف دور 
۸ تلف تغذاتی ات که از بلفون تهندسی کنند: 

۶ بیا. به‌لهجه جنوبی. 


۳ پاکسی گرفتن ( (؟)- نو سننده توصیبحی نداده. اگر کلمه‌ئی (مثلا گرم از ن ساقط سمل ۵ باشد 
ظاهراً به‌معنی رابطه بیدا کردن است. (ل. ج. 
به‌جان کسی رسیدن < به‌کمك کسی رسیدن. به‌داد کسی رسیدن. 


۳۵ 


۳۶ 


دهان گرداند. گرگو در سایه روشن فانوس می‌دید که گونه‌های علو باد 
می‌کند.خالی می‌شود. و سر بچه‌های دیگر بی‌حرکت مانده است و 
دست‌هاشان تو سینی مسی. یعنی جه؟ 

علو یواشکی گوجه بزرگ آبداری را جلو بچه‌ها غل داد و با اشاره 
گفت فقط آبش را پخورند. آن‌ها هم به‌نوپت آپ گوجه را روای لل‌شان 
تین و پوستن را ست داد علو. هیوست نا ان تمهت هرق که 
صبح شزا نگهدارد. لقمه خداحافظی بود و باید احتاط می‌کرد. سرش 
را بائین کشید و دستش را آورد بالا. میان رفتن و نرفتن بود که دستش تو هوا 
بین سینی و دهانش ماند. می‌لرزید و گوجه‌فرنگی تو ینجه‌های از هم 
وارفته‌اش می‌رقصید. صورتش گره می‌خورد و باز می‌شد. بچه‌ها خیال 
می‌کردند علو سیر شده و حالا دارد شکلك درمی آورد. و به‌این جهت 
می‌خندیدند. اما زوزه‌اش که بلند شد همه ساکت شدند و ده به‌دو- نگاه 
گ رگو کردند. علو رانش را می‌مالید و زوزه می‌کشید. و گر گو با نی قلیان 
پروبایش را آتش می‌زد. 

- کره حروم نسناس! صد دفعه بهش گفتهم در لا ان تست : ابا < 
خونه. مگه به‌خرجش میره؟ سر صبح تا شوم تو باغسون ولو می‌گرده اما نمیاد 
تو قهوه‌خونه بشینه... زهرمار! چته؟ انگار گلولة توپ خورده اين همه وق 
می‌زنه. آدم در آ رن می کیره ها... 

خواست دوباره بزندش که زن بلند شد جلوش را گرفت: 

اکتا | نالیدهم. ولش کن جه کارش داری بجه نادون؟ 

گرگو از چارچوب در رفت بیرون. ناراحت بود. صدایش از تو سرا 
می‌آمد که: 

- نکبت انیه که رو بچچه‌های دیگه بائین میاد: اون میره تماته دزدی. 
بچه‌ها ناخوش می‌شن. تا حالا دیدی ادم ناخوشو ببرن امام‌زاده و خوب نشه. 
جر بچه ما؟ 

علو هق‌هق‌کنان رفت تو جاش خوابید. ته اتاق تاريك بود. لحاف درهم 
دوخته"ئی را که از کیسه‌های اردی بود رو کشد. بغض و لرزش شانه‌ها. 
وتا شسشه شکسته‌نی تو خارسینه"اش نشسته بود و درنمی آمد. للكك تو دهنش 





۲ شك کردن. حیران ماندن. 
۴ جناق سینه [؟] (ك. ج.) 


زهر شد.از همه بدتر خیال بروین و جمشید, که می‌آمدند و می‌رفتند؛ صورت 
مهتابی پروین و چین‌های صورت باباش یکی می‌شد. اصلا گشنگی از یادش 
رفته بود. 

گرگو غرغرکنان آمد تو خانه. سر قلیانش راتنباکو گذاشت و باز رفت 
بیرون که آن را چاق کند. صدای شروه‌خوان هنوز به‌ گوش می‌رسید. خسته 
بود و داغ. و بوی غربت می‌داد. بوی دشت باران ندیده. بوی نخل. بوی 
خاك. مثل ناله شتری که کارد بلندی را تا دسته تو سینه‌اش فرو کرده باشند. 

بعد از کمی هر چهار تا بچه‌ها زیر جاجیم کنار علو بودند. آن یکی که 
ناخوش بود بلاسش را نزديك جاله انداخته بودند که سردش نشود. هفتمی هم 
تو بغل مادر بود. زن پس از شیر دادن بچه بلند شد. قدح شبر را که کنار جاله 
بود برداشت. آن را مابه زد که تا فردا ظهر اماده شود. خوب تویش را نگاه 
کرد مبادا مو با اشغالی باشد. مشتری ازه‌اش کلفت شهردار بود که 
نزديك‌های ظهر می آمد کاسه‌اش را می‌برد. و همیشه هم سفارش پشت 
سفارش که ماست برای آقای شهردار است وباید باك و باکیزه باشد. علو 
نمی‌دانست که بروین و جمشید هر روز ماست گاوشان را می‌خورند. دی علو 
هم بی‌خبر بود که بجه‌اش با سر شهردار وت اساتهن: دادفتا ره اگر 
می‌فهمیدند هم به‌حال هیچ کدام‌شان فرق نمی‌کرد. سرهر کس تو آخور 
حودش بود. 

زن قدح را برد تو یخدان کهنه‌نی خواباند. دعای «چشم شور کور» را 
خواند و دور آن فوت کرد. مرد آمد تو وسرقلیان‌را آتش گذاشت و زن سراغ 
میوقت فا تیش را که دس کفید دا دام ورف با عشهان ی‌عال 
حق شستهه نگاه مادرکرد. مژه نمی‌زد. زن خم تن هه ورن را وش 
سعی کرد لبخند بزند. بعدنازش کرد که: 

- دی جون! ناخوش شدی؟ دورت بگردم دی! خوب میشی‌ها. خوب 
میشی جونم. فردا میری‌صحراء میری تو کوچه‌ها, میری باغ کاکل:۲ می‌چینی. 
میری سر چاو شیرین آب میاری. از باع هیمه میاری. بزرگ میشی. 
رون متسین :۰ 





ربخت. علوهم از سوراخ لحافش دید که اشك می‌ریزد. دید 
"۶۰ گل [:] (ك. ج.) 
"۷ چاه آب شیرین [1] (ل. ج.) 


۳۷ 








که مادر و است. دید که حلو در اتاق نشست. رو به‌قبله. رو به‌امامزاده 
نشست و قسمش داد و دعا کرد و امامزاده را به‌خون حسین و شمشیر برهنه 
ابوالفضل قسم داد که مریم را تا صبح شفا بدهد. و گفت که اگر دخترش را 
شفا بدهد. بزشان که زائید بجه‌اش را ندر او می‌کند. همان که علو قولش را 
به جمشید داده بود. ۱ 
زن گرفت خوابید. به‌نظر علو آمد که اگر بزشان بزاید و کرهاش را 
بدهندامام. جواب جمشد را جه بگو ید. بعد تکباره به‌باد دوستش افتاد: «حالا 
اون داره چه کار می‌کنه؟ قربونش! چه رفیق خوبی اگه شوهرخواهرش 
میون نبود خیلی خوب بود. اگه خونة قشنگی داشتیم با لحاف‌های نو با 
یتوهای خارجی!... هی.. . اکه بابام مثل بابای بروین خوش اخلاق بود. 
می‌آوردمش پیت ود وهای هن تن براش مثل می‌گفتم. 
بروین هم می‌آوردمش» غلو 1۳9 
کم کم بلك‌ها سنگین شد. دای وی ورن دویدن. و 
بعد آمدن پروین و جمشید. تو خواب هم بازی است: قایم موشسك. 
کاغذهوا» گل‌بازی.» پائین افتادن ازنخلی بلند با پاهای بریده و خون‌آلود و 
از خواب جستن. و بعد. باز پروین آمد. موهای نرم طلائیش رو شانهاش موج 
می‌زد. علو می‌دوید و با او شوخی می‌کرد. دماغش که به‌گونه‌ها یا نرمی 
۳ می‌رسید گرم می‌شد. گرمای خوشی تمام تتش را می‌گرفت. تو خواب 
۳ این گرما بی‌دوام بود. خانه‌ات بسوزد مهندس بیل! تودیگر از کجا پیدات 
؟ تو که ختنه نکرده‌ئی و هميشه سریا می‌شاشی جرا به‌موهای پروین دست 
#9 خودت هم که تنها نیستی: جهل بنجاه تا بچه‌های دبستان را دنبال 
خودت انداخته‌نی که جی؟ 
بچه‌ها با دهن کجی بنا کردند به‌خواندن ودست گرفتن: 
علو که اول شاه بود 
از کار خرش گمراه بود 
این بچه‌های پاپتی 


کلاه دراز و 7 نکبت 3 
های لعنت‌اله بر علو 
هزار ۱۳ علم 


ات ان 





۸ مفتوح بودن حرف اوّل کره تأکید شده است. اما توضیحی همراه نوشته نیست که معنی این کلمه بز غاله 
است با اعم از نوزاد حیوانات, یا همان کره است که در آن صفحات بدین شکل تلفظ می‌شود. و سرانجام 
حرف دوم مشدد است با نه.(. ج.) 

0 بادبادك. (۵. ج.) 

۰ اعراب ندارد. ولی گل‌بازی در صفحات مرکزی همان انگشتر بازی است. 


۳۹ 


به‌شلوارش اشاره می‌کردند و هرهر می‌خندیدند. نیمتنه‌اش رأمی کشیدند 
و او هم تو خا‌ها ولو می‌شد. یکی می گفت: «راستشو بگو علو. شلوار تو کی 
بهت داده؟ جانسون يا کِندی؟» - بعد برایش هوو می‌کشیدند وبه‌دست‌های 
روخشتکش دهن کجی می‌کردند. 

شوهر خواهر جمشید هم بود. جاقوی دسته فرمزش را برای علو تکان 
مات توت که ٩‏ کوربا و کل کی ای روصت 
سرش هم تال با اه تیه پفوشت: سر «زستتاتق: مت فتاه ش کار درفای 
شرکت هم بودند. بجه‌ها دستجمعی داشتند بروین را خفه می‌کردند. وسیدقباد 
شکم گنده غبغب‌دار با دست‌های سفید و خیله رو سینه‌باباش تا ی علو 
رفت که دست کند «سه کل » سید را بکشد که مهندس بیل با جاقوی بلندی 
شنز کر کار بنته: تا باه ش شکافت. «آخ». 

از خواب برید. تشنه‌اش بود. لحاف را بس زد بلند شد رفت اب 
بخورد. اما هرجه دست برمه؛۲ کرد پارچ دم دستش نیامد.صدای آهسته بائی! 
و تو روشنائی نیم مرده فانوس سایه بدرش را دید که... 

از آب خوردن گذشت. با شتاب رفت تو جاش خوابید و سرش را زیر 


بالش قایم کرد. 


گرگو رفت سرچاه. آب کشید وضو گرفت. هوا خیلی تاربك بود. 
به‌امامزاده و قبله نگاه کرد و به‌جادر کارگرها. بدجوری دلش گرفته بود. 
نمی‌توانست آرام بگیرد. تو اتاق هم که می‌رفت از زنش و از خودش خجالت 
فنم کشتنل: کر به فکر بتیم شدن بحه‌ها نبود با سر می‌رفت تو دیوار. اگر آن‌ها 
نبودند چه‌قدر راحت بود! هیچ دردی نداشت. صبح دکتر گفته بود باید مریم را 
ببرند شهر. نه تنها صبح, همان روز اول هم گفته بود. امّا گرگو امروز و فردا 
کرده بود.مانده بودکه اول ماه دو تا کسسه اردش را بفروشد. زن هم دائم 
می‌نالید که هیچ کس به‌فکر بچه نیست. می‌دانست مردش آه در بساط ندارد 
ولی باز دست‌برادر نبود. می‌گفت باید برود پیش کسی پولی قرض بگیرد. 
تب همه جا رفته بود. دوست و آشنا همه چشم‌شان به‌همان آرد و روغن 





وت برمه کرارن کورمال کردن. به نظرم نور ماه را یهد ست او وه و. 
۳۲ قسمتی از فصل حذف شده و چند شب گذشته است. از آنجا که دنبالة داستان همجنان 
درشب ادامه می‌یابد برای توجه خوانندگان اين تد کر لازم دیده شد. 


شرکت بود. از کجا بیاورد؟ گاو و بزش را شک رون کند؟ آن هم به‌جانش 
بسته بود. به‌زند گی بحه‌هابش. زارحسین آماده بود بز و گاو, هر دو راء صاحب 
بشود.از همه کاری‌تر حرف‌های سیدقباد خردش کرده بود. جلو کارگرها 
آبرویش را کم و زیاد کرده بود. وقت و بی‌وقت ازش بهانه می‌گرفت. هر 
پیشامدی برایش می‌کرد از چشم او می‌دید. می‌گفت که همه آتش‌ها از گور 
ولتت ی وه ی | کی مه تن روما فیط ام | ات هی کم اب 
نه, از گرگو رد نیست"*. 

به‌فکرش رسید چماق یا تفنگی بگیرد دست و بیفتد به‌جان سید قباد و 
مهندس بیل و تمام دارودسته‌شان. خب. آن وقت کجا برود؟ زن و بچه‌اش را 
کجا بفرستد؟ : «کاش که نگرفته بودم !» 

بیش‌ترهازیر بار زور نمی‌رفت. می‌زد و فرار می‌کرد. کویت. دوبی» و 
پحرین را زیربايش گذاشته بود. برايش فرق نمی‌کرد کجا. هرجا کار بود 
می‌رفت. امّا حالا با آن بجه ناخوش روی دستش؟ 

تازه بچه هم خوب بشه. با دست خالی, تكث و تنها چه کاری از دستم 
برمیاد؟ مگه اونا یکی و دوتا هستن که ریشه‌کن‌شون بکنم؟ 

آب قلیان را تازه کرد وسرش را تنباکو گذاشت. رفت تو خانه. بچه‌ها 
هم ساکت و ارام بای چالهة آتش نشسته بودند. زن هم دست و دل نداشت که 
کاوه زا بدوشد. تن بچه داع بود. جشمان بی‌حالش را آهسته باز می کرد. 
به‌حای نامعلومی نگاه مرن کر 3 وناله کوتاهی سرمی‌داد. رن دستیاجه می‌شد: ب 
چته, جونم؟ قربون اون چشات برم» دورت بگردم 

و بعد زن دست‌هایش را به‌اسمان می‌برد: «خدایا راضیم به چشمم کور 
بشه اما بچهم از دستم نره.» 

ببر ون تاج پر دنم امد ات و توت کار کل سا بود. باد 
شمال بیداد می کرد. درخت سوت می کشید. علو کنار آتش نشسته به‌زبانه‌های 
اتش خیره شده بود. هنوز تله‌اش تو کنار مانده بود. باید برای‌شان بلبل 
می گرفت. دلش می کشید دو باره برود مدرسه.دو سه روز بیش ازاین. بارانی 
از کلاس انداخته بودش بیرون. او هم مشتی بدوبیراه بار ايل و تبار اقا معلم 
کرده بود و زده بود بیرون» الا انعاز مدت‌ها هون کشت که از پرو بجه‌ها 
دور بود: «خیلی وقته نرفتهم. اک برمم دیگه رام نمیدن.») 





۳ به‌قیمت سگ فروختن. بسیار ارزان فروختن. تو سر مال خوردن. (.ج.) 


۳۱ 


۳۲ 


کر کوش قلتانرا انش شرفت ره اه و لس وت کر 
دا مخوانده. اما یمان مش وان رای له نوی که سس ها وه ات 
خودش دیده بود که جه فدزدی علودست 40 ا نیما برده بود. با خود گفت: «نه 
دیگه. باید فروختش. مگه گاو رو برای آخرتم می‌خوام. صبح زود هردوشو 
می‌برم پیش زارحسین. از جون بچهم که عزیزتر نیست.» 

از شام خبری نبود بچه‌ها هم نان و چای خورده بودند. مرد یکی به‌قلیان 
زد و با صدای خفه‌نی گفت: 

کار نف دوشینی؟ 

زن جواب نداد. 

گر گو فک تختفن رکفت فقط به‌بجه‌ها اشاره کرد بروند بخوابند. 
توفان به‌در و دیوار می‌کو بیدو زوزه می‌کشید. بنداری ناله زنی که از بن چاه 
نی آهند.اعلو | را می‌شنید. زیر لحاف جمع شد و زانوها را برد تو شکمش. 
از ان صدای ترسناك, هم خوشش میامد و هم نمیآمد. میانترس و خوشی. نه 
تنها او, بجه‌ها هم تا شتا و شتا من و زهره نمی کردنده؟ حرف بزنند. جون 
مریم تبش تندتر شده بود. 

کمی بعد صذای مردی از نو سرا آمد؛ - خالو گرگوهای! 

گرگو بلند شد دم در ایستاد. صدا نزديك‌تر شد: - خوابی يا بیداری؟ 

گر کوء کفت :اب مق آزایم: بقرمأ. 

- سلام علیکم خالو. 

سلام از ماء خوش اومدین. 

_ حال بجه‌ت جطوره؟ خوب شده؟ 

این را گفت و از بله‌ها امد بالا. 

زن گفت: - ازمرحمت شما بد نیست. دوا بهش دادیم حالا هم 
خوابیده. 

مردها سه تا بودند. دوتاشان ۷۳۹ بودند و سومی که کوتاخانهء» بود 
مال دشتی بود. بای چاله نشستند وزن برای‌شان جای ربخت.سرخی 
دماع‌شان می گفت هوای بیرون باید خیلی سرد باشد. حسین دشتی 2 که 
جای داع را فوت کند بالاش انداخته بود: - عجب سرد شده! عجب سال 
بدیه! اگه اين باد سرد تا چند شب دیگهم بیاد تموم حاصل مردم خشك ميشه. 


۳0۵ زهره نکردن حِ تا نکردن (له.ج.) 
۶۶ ظاهرأ به‌معتی کوتاه قد است. (لك.ج.) 


قل کو تاه یرت نراقت ماو تن و دستاها عیرست 
خوووشین سالفن بو اضار کم یی ای کب انفای م فاد تفه با با 
کارگرها شوخی کند. روزهای اول سر يك قوطی روغن دعوا راه می‌انداخت و 
کارش به‌زدوخورد می‌کشید. مثل سگ هاری که بس از ضربه خوردن پای 
خودش را گاز بگیرد می‌افتاد به‌جان همقطارهایش. اما بعد که با صادقی و 
اش تست ان قوف شا سا ی دی ام که تا 
اشت؛ 

- آرد شرکت تموم شده. قراره به‌جاش گندم بدن. 

گرگو گفت: - همون گندمائی که پر شینه؟ 

و ۱ 

- فرمساق‌ها! 

عباس تنگسیر قلیان را داد دست رفیقش که مثل خودش بلندبالا و 
جارشانه بود. بعد گفت: 

- ولایت بی‌صاحبه. کسی هم نیست پرسشون کنه"" اين همه آردو کجا 
بردین. اگه کسی هم ِ بکشه هزار پاپوش براش می‌سازن. 

حسین دشتی که جلوسها را به‌هم می‌زد گفت: - حالا که متروقیجی 
دست خودشونه. هرکاری دل‌شون بکشه می‌کنن. 

عباس تنگسیر گفت: - حیف... حیف که تفنگم نیست. وال سیدقبادو 
برای ننه‌ش داماد می کردم. خالو نمی‌دونی مرد بی‌تفنگ مثل حبوون ند 
ازش بار می‌کشن و صداشم درنمیاد. اگه مثل بیش‌ترها هر کی تفنگی تو 
خونه‌ش بود بلد بودیم با اینا جه‌کار کنیم. می‌دونی چه‌طوری رو سرمون 
سوار شدن؟ اول اومدن تفنگ‌ها رو جمع کردن. 

عباس تنگسیرتلخ خندید. انگار همین يك دم پیش تفنگش را از کولش 
کر وزده پودندد ناهن را برد و له‌های آنفن وت ها فقس کفند: 

گر گو گفت: جاره جبه؟ حالا که دور دور خودشونه. تو این اوضاع 
چه کاری از دست‌مون برمیاد؟ 

ت خیلی ساده‌س. گندم شین تلور ی 

حسین دشتی گفت: با گندم هم کم و 
۷ از انها بازخواست کند. (۵.ج.) 
۸ نه اعراب دارد نه شرح. ظاهراً باید به‌معنی خلواره باشد: ریزه آتش و خاکستر داغ. 
(۵.ج.) 


۳۳ 


۳۳ 


سبیل, سناه .عباس تنکسیر صوزت افتاب: سوخعه‌اش را با هیست 
می‌کرد: - ما میگیم گندمی که نصفش شن باشه نمی‌خوايم. همین. 

حسین دشتی باز به.حرف امقزت نو کی نگیریم. اونا جی؟ اون ماه 
همه‌شون گرفتن. حالا هم می‌گیرن. ا که بر که از نیقی هرگ سالٍ 
قحطه خالو, زمین یخ زده و بازبارها همه اومدن تو شرکت. راه پس و پیش هم 
ندارن. 

- اون‌ها نباید بگیرن. چند روز که جلوانباروایسادن و کار نکردن» اون 
وفت چشم‌شون ور مه آر3. بشذق: 

گرگو گفت: - اين همه کارگر کجا برن؟ می‌فهمی هر کدوم چه‌قدر 
فرض بالا اورده‌ن؟ خیلی مشکله اخه... 

عباس تنگسیر گفت: «همین آمشب راه می‌افتیم تو ولایت و حالی‌شون 
می کنیم که اماذه بشن» 

مادر علو گوشش کار بود تا حرف‌های‌شان. را بشنود. به‌نظرش رسد که 
غاسن تنکسی اش کروه توا نک دراه تن کي فری دار 
ترسید. حس کرد کارهای‌شان بوی خوشی نمی‌دهد. چون چند بار از در و 
همسابه شننده بود که عباس با آن پنج شش تا که گرفته بودندشان دوست 
بوده. هر شب با صادق و خیلی‌های دیگر دور هم جمع مشده تن مسا 
می‌زده | ند. همه‌ش هم از کار شرکت و آرد و روغن. و حالا ات ات کستر و 
صادقی جای خالی آن‌ها را پر کرده بودند. هر وقت که لازم‌می‌شد. شبانه 
می‌رفتند باغ. وصادق که قبلاً درس مهندسی می‌خوانده برای‌شان صحبت 
می‌کرد. ازکار و دستمزدها که خیلی کم بود و کفاف خرج کار گرها را نمی‌داد. 
از ول هر کت هیال که ودنه و 

عباس تنگسیر قد راست کرد و به‌دوستش گفت: - تو برو تو چادرها. 
اما جع استت ماقه کی نی تره احتای تفا د همه ها هن هتشون یکی 
زود بیان تو باغ» پشت امامزاده. بگو صادقی گفته. 

حسین دشتی گفت: - منم میرم تو ولات" خبرشون می‌کنم... راستی 
اه فردا امنیه‌ها اومدن جلو انبار چه کنیم؟ 

عباس خیلی مطمئن بود. راست تو چشم حسین دشتی نگاه کرد. 
می‌خواست ترس و دودلی را در آن ببیند. امّا حسین سفت و سخت جلوش 


ایستاده بود. تا اين که عباس ۳ بهحرف آمد: 

- هیچی, از اون جا تکون نمی‌خوریم تا وقتی که آرد بدن. 

آن دو مرد بیرون رفتند. کاری و مصمم. عباس دوباره نشست و قلیان 
را داد به گرگو: - از انبارها چه خبر؟ 

- انبارها پرآرده؛ امّا چو انداختن که آرد تموم شده. اون وقت سیدقباد 
به جاش گندم به‌مردم میده. میخواد گندمائی رو که رو دستش مونده با اين کلك 
اب کنه. شر کت که امن کتلاماعن اون بادکرد. خر بدار گیرنیاورد تا حالا که 
می‌خوان قالب کنن به‌کارگرها. 

دیروقت بود و, دیگر عباس باید می‌رفت. پا شد دست کرد تو جیبش 
جند تا اسکناس ده تومنی خواویه مذات یائین بای دختر گرگو که ناخوش 
بود. و گفت: - خالو. جلوت خجالت می‌کشیم. بدموقعی احتیاجت به‌ما افتاد. 
این روزها دستمون ازهمه طرف خالیه. والا دخترتو ناخوش باشه و نتونی 
ببریش دکتر؟ ۱ 

تو سرا هم که رسید. گفت: - فرداببرش شهر. کاریّتم بده. خودم میدمش 
به‌سر کارگر. 

آخه جند روزه نرفته‌م سرکار. مشکل این چند روز و برام امضا کنه. 

- خیالت راحت باشه. جوون خوبیه. شهریه. اما خیلی مرده. به‌خاطر 
کارگرا جونشم میده. 

- مال کجاس؟ شاید همین که... 

- ها, همون که تبریزیه» با سید قباد و مهندس بیل میونة خوبی نداره. 
می‌گن به وقتی خودش درس مهندسی می‌خونده اما روزگارش کشیده به‌این 
چا... بیش خودمون بمونه: رفیق اون چن‌تاس که گرفتن‌شون. تابسّون که کار 
شرکت تموم بشه میخواد بره دوبی. آدم غریبیه. 

گرگو کمی دلخور شد که از خیلی چیزها بی‌خبرش گذاشته‌اند: 

_ چطور تا حالا به‌من نگفتی که شب تو باغ جمع می‌شین؟ 

- صلاح نبود خالو. تو زن و بچه داری. نمی‌خواستیم هتوز چیزی نشده 
پاپوشی برات درس کنن. مخصوصاٌ که سیدقباد ازت بد برده؛» حالا هم خیلی 
وفت داریم. 


گرگو خوشحال شد. وقتی دستگیرش شدکه آدم‌های مثل خودش تو 


۳۵ 


شرکت زیادند جان تازه‌ئی گرفت و جای بایش محکم شد: ‏ منم امشب میام 


مریض نبود با صدای بلند می‌خندید. برایش مثشل روز روشن بوده آنها 
نمی‌توانند یکباره چند صدتا کارگر را از شرکت اخراج کنند. بعدازگرفتن آن 
چند نفر صادق هوشیارتر شده بود و سخت چسبیده بود به‌کارگرها. جری‌تر 
هبوت ها هی رت ی ان آنها تاشا نت سس کرد سخفی ضا 
حسین دشتی که بدعنق بود و به‌هیج آدم غریبه‌نی روی خوش نشان نمی‌داد. 
خیلی کارکرد تا تواشت حالیش کند که آرام باشد و با کارگرهای دیگر در 
نیفتد. نه تنها حسین. که همه‌شان. دیگر همه آنها می‌دانستند که شرکت باید 
به‌جای دو تا کسه آرد چهار تا بدهد. 

جلو قهوه‌خانه بودند که عباس تنگسیر به‌سياهي رو جاده اشاره کرد. 
مردی میان بالا و لاغر از جلوشان گذشت و کمی آن سون‌تر جاده. تود: 
بزرگ و سیاهی به‌طرف باغ حرکت می‌کرد. دم دمای صبح که همه خوابیده 
بودند. گرگو بلند شد رفت سراغ مریم. دید بچه آرام است و چشم‌هایش 
بازمانده باورش تشد که دخترش به‌این سادگی, به‌ایین مفتی مرده‌باشد. 
حودش سرشب دوا به‌حلقش ريخته بود. آن را با شکر مخلوط کرده و چشیده 
بود. مثل زهر هلاهل تلخ بود. اما چون دکتر گفته بود و چند بار هم سفارش 
کرده‌بود که برایش خوب است. باهمه تلخی يك‌استکان به‌خوردش داده بود. 
گرگو چشم‌های دخترش را بست و نفسی سخت پر صدا کشید. طوری که زن 
یکهو از جا برید. انگار منتظر بود. دید مردش پریشان وسط اتاق ایستاده 
سراسیمه بلند شد: 

گرگو: گرگوا چه شده؛ 

وقتی مرد سکوت کرد. زن به‌سختی تکان خورد. مثل درخت تبرخورده 
رگ و بیش لرزید. نمی‌خواست فاجعه را قبول کند. و هنگامی که گرگو 
صورت بچه را بوشاند. زن صورت خود را خراشید. به‌سر و سینه کوبید» 
گیس‌هایش را کند و لاك و ليك کرد.ه.ازترس این که‌بچه‌های دیگر بیدار بشوند 
سعی کرد گریه‌اش را بخورد. تو اتاق بال بال می‌زد. 


۰ غیه کشیدن. فریاد و خروش ناگهانی برآوردن. از درد با خشم يا اندوه. 
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علق ار ری لاف ام مرو ی تن لحاف ته اتاق بلند شد. 
بجه‌ها هراسان خودشان را به‌بدر رساندند و دست‌هاشان را دوریای او حلقه 
کردند. دٍی علو آن‌ها را که دید. گریه‌اش را تو هوا رها کرد و نالید: «یٍی 
روداه! دی رودم! یچم !... گرگو. دیدی روزگارم سیاه شد!» - و رو کرد به‌مرده 
دخترش که: «دی!| می‌خواأستم عروست کنم... این و فتاه عانته بلنگ 
تیرخورده شکم به‌زمین کشید و بیج و تاب خورد. و تا نفس کشید خدا خدا 
کرد. علو دید که پدر دست به‌کمر ازاتاق بیرون رفت و جلو آغل بزها زیر 
درخت کنار تشششت و با .1 بواع:ه وا بوام ۵۳ کمرم ۳ 

علو می‌فهمید که باباش نمی‌خواهد کسی وان را ببیند. تو تاریکی 
چشم‌هایش پیدا نبود. فقط شانه‌هايش را می‌دید که تکان می‌خورد و صورتش 
جمع می‌شد. دلش می‌کشید برود گوشة خلوتی و های های گریه کند. آن قدر 
که سبر بشود. خودش دیده بود که «انتو سیاه» نو ستته زي دهم محرم عسق 
می‌کرد و بعد می‌رفت بشت گریه. بدن ورزیده و سیاهش را تو خاك گرم 1 
می‌کرد و حسین حسین می‌گفت. فکری بود که مرذ به‌این ۳3 چرا گریه 
موی کتلاه اوه که: هیال کر کی ار و باه نز اشتت. که ان هنن وش وا ارات 
کند. آن هم جلو اين همه آدم! مخصوصاً زن‌ها و دخترها که از پس پرده‌های 
تا رین اش مبی کشد نو همدیگز را هل می‌دادند. که بیشتر ببیتند. حادرشان 

می‌افتاد. و گردی صورت‌شان بیدا می‌شد. هرجه فکر کرد جبزی فیس هشن 
«آنتو سیاه». بدنش سفت و ماهیچه‌ئی بود. می‌توانست با يك مشت کار 
سیدقباد و مهندس, بیل, را پسازد.. حتی رورش به‌شیمر و اژرق شامی, ۵ 
می‌رسید. سن جرا «انتو» این همه...؟ 

حالا" هم ته. دلش فکر کزد. نباید تو روی پدرش گریه کند. اما همین که 
هشمش به‌تلاه. افتاد و بلبلی را که بانط به‌یر و سن می‌دالد دید. که در آن شاه 
شده بود. بغضش تر کید و روی زمین. تا شند. 

علو قلعه خان را دور زد و به‌با ع ملی ررسید... آنبوهه آدم‌ها و ماشین‌ها 
ایستاده. بودند. شعارها را فریاد. می‌کزدند و پرجم‌ها: و بیرق‌هاشان را تکان 
می داد ند. ار کسی سر زده. می‌رفت: انجا: خباال می گرد. خردجال آمده. . لسیوز 
بجه‌ها و دختر بجه‌ها: حنان فریاد من ت27 که وگ گردن‌شان باد. مبی کر 


۵ ای یم ِ با 
۳. بابای بابام! 


لو کنر مرد. کوریی که. کارش خالی کردن, آب حوض بود. عصا پهدست. 
فنر ناد. می زد: 

-. زنده باد قجبة. نیکوکار ابران». که. باگ. بجهه زائیده و یکی درگه هم 

یکی ازامنبه‌ها جنان فتاه تفن را خواباند.توز کمروش. که صدایش 
بور بیط . «غلر کور» شلوا خاکستری و کقش بللاستیکی نوی به‌یا کرده: بود.. صبح. 
گاه مأمورهای. شهرداری مخصوصا آورده بودنداش, که شعار بدهد.. نه. تنها آوه. 
بلکه تمام میدم. را از خانه‌ها بیرون کشیده بودند. که چیست؟ جشن. است! 

علو از سقف ماشتن‌ها. و با بزرگ‌هاا کُذ شت: چشم چشمکنان"» ات 
دست‌هانی, گر کوده که بالا و پائی می‌رفت. همکللاستی غلور را شناخت. 
پیشانی عرق, نشسته‌اش زیر آفتاب برق می‌زد.. چند تا از کلانس بنجمی‌ها. هم 
شلوار خاکستری وکفش بلاستبکی تو داشتند. غلو برچم, سه رتگ تو دستش 
بود. همان, که کار دستی, علو بود. و اسمش هم رویش نوشته بود. با یلگ شیر 
لاغر مردنی. 


بابررهنه‌ها آخور ضف: نود ید . نز ایشا تس رفت.. خواست. بر ووش. تور دستل. 


بابتی‌ها. که صدای بحی‌از کارمندهای, شهرداری. بلند. شد:: «وا کرد بچها» 

همان مردی, بود. که. هر روز می آمد. قهوه:خانه ب گ رگو می گفت وسایل 
قهوه خنانه باید. بهداشتی باشد. کف اتاق, باید. موزائيك باشند» با پیشخوان باید 
کاشی کاری, بشود. -اگرگرگور درمی آمد که نمی توانهه بء دستشن نمی رسنده شاوی 
شهرداری می گفت:: ان فانونه. ما نمی تونیم ار فاشونن, سر سضی. گنیسم».. 
سیدفباد. هم هر وقت. تو کارش, وامی‌ماند دم از قانون می‌زد. آن وقست. 
دیگرکارگرها روحرفش, حرفی نمی‌زدند. 

علو روز اول که کلمة. قانون به‌گوشش خورد. ترسید. خیال کرد قائون 
جانور وحشتناکی الست که تو صندوق. بزرگ و سیاهی خوابیده. و هر کی 
خشتکش باره. باشد و پاش برهنه». میآیدد خرخره‌اش را می‌جود. 

علو بی‌اعتنا رفت ته. صف ایستاد. کنار غلر که. کت. و شلواار خاکسترری. 
نوش به‌تنش گریه می‌کزرد. صدای گوشخراش بلئدگوی شهرداری و هیاهوی 


بجه‌ها او ج گرفته. نو د.. علور به‌لباس همحللاسشی ا شااره: کزد. و کفسته:: - انتاارور از 


کیع| آوردی ؟ 


-. بهمورن داده‌ن. - 1 0 
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۳. 


غلو ب‌عکس قاب گرفتة بالای سرش اشاره کرد. 

- فرودگاه. میریم استقبال. اونجا شیرینی, و پرتقال هم, بهمونمیدن.. تو 
۳ ت ۳ 

مامور شهرداری: بادلك و بوز توره‌مد مانندش آمد. و نرمة. گوش علو را 

محکم کشید: «چٍ برو گم, شوا 

- قرمساق. نون کمی! 

گفت‌وفلنگ. را بست. و جبید تو صف کارگرها که جلو انبار شرکت 
ایستاده, بودند. آنجا خیلی شلو غ, بود. ۱ 

آفتاب تور بخلستان جلو انبار افتادهه بود و داشست گرم می‌شدد. بسن 
نخلستان, و اتبار خیابانی بودکه از يكك. سو به‌باع ملی 3 شهرداری مبی‌رسیاد. و 
ازسوی دیگر به‌دبستان و دبیرستان. 

آن‌ها! که جیره ماهانه‌شان را گزفته. بودند زیر نخل‌ها لم داده بودند و سر 
قیمت روغنن, و شیر چانه. می‌زدند. بیشتر ۵شتی‌ها بودند. که از شیر خشاهه و 
روغن, قوطی بدشان می‌آمد. دلال‌ها و خرده‌کاسب‌ها هم افتاده: بودند میان 
کار گرها وشیر و روغن‌شان را نصف قیمت. مبی خر بدند.. 

سید قباد. هم اول صبح با امنبه‌ها رفته. بود سر حاده که کاررگرها را! بو بزنده 
تو ماشین و بیاورند بااغ ملی, برای, جشن. برای استقبال. هر کون, ننشسته‌ئی کد 
با دوز و کلك. خودش را چیانده: بود. تو مجلس, وقتی می‌آمد کارگرها بایست: 
می‌رفتند. الستقبالش. اما وقتی امنیه‌ها رسیندند جز چند. تا پیر و یاتال همه رفته 
بودند. جلو انبار. 

مردها یکی یکی می‌رفتند. تو و با قوطی‌های روغنن و شیر و لب و وج 
اویران و قبافد. اخمو می امد ند. بیر ون: 

تام جه که آرد کم آوردیت؟ 

- مگه آرد. نمیدن؟ 

نه بابلا ارد کجا بود. 

سر انبار را از تو قفلل کزده. بودند و جند تا امنیه بیرون قدم. می‌زدند. 

علو یکی ازکارگ‌ها را دید. که گفت:- سس آرد جرا نمیدن؟ 

صدائی از بشت درآمد که: - امرروز باید برین چشن. روز مهمیه امروز. 
اصل روغن, و شیر را هم نباید آمروز بهتون می‌دادیم. 


ها (۷ روبا ۵: 


ها آرد می‌خوایم! 

صدای بشت در آمرانه گفت: سرکار, اینارو متفرقی کن! 

- مگه امروز آخر زج نیست؟ اومدیم جیره مونو بگیریم خب... 

صدای گرگو بود و بی‌درنگ خفه شد. امنیه سیاه خبله‌نی با قنداق 
که فک شا تاش که تفستن شوقن خرف کت تسشن 
ایستاده بود. و تا قنداق دوم بیاید پائین چند دست میان گرگو و امنیه دیوار 
شد. امنیه غرید: - کی زو یگ برت کرد. حرومزاده؟ 

یکی‌ازامنیه‌ها علو را گرفت. هنوز بغلش بر سنگ بود و تقلا می کرد که 
از دست‌شان در برود. اما امنیةٌ سومی با ترکه بید به‌پاهای او کوبید. 

- برید گم شید! دٍ... بدرسوخته, مگه نمیگم برو؟ 

ناس کین کنتری.تا بعه کار کنم: از دست شماهاو الاخ جنا 
روزه که امروز و فردا می کنین. اگه نمیخواین بدین رك و بوس کنده بگین که 
مردم بدونن تکلیف‌شون چیه. 

از میان کارگرها یکی گفت: - اینا میخوان با این حقه ما رو مجبور کنن 
کندمای سیدقباد.جای ارد فبول کنیم. اما اين دفعه دیکه هیچکی ول 
نمی جورده. 

سر و صدای کارگرها کم‌کم بالا می‌گرفت. تغداد امنیه‌ها بیشتر شد. و 
مردهائی هم که»افتاب نشسته بودند همگی آمدند جلو انبار. انبار شرکت تو 
ای انز ر کین اتود ادن خوریی داشت: او ان رها قدیمی محکم. سبدقباد و 
دارودسته‌اش در را بسته بودند و شور می کردند. ۳-۹ درآمده بود. آن هم 
خی ورن که هت فا کله کته داشتند از تهرآن می آمنند ناردند که بر فت 
کارها را سنند. 

گرگو. عباس تنگسیر و حسین‌دشتی هرچه به‌در کوبیدند خبری نشد. 
امنیه‌ها ند کوجه را دور زده از در مخفی رفته بودند تو انبار. فقط صداشان 
می‌آمد توف تساه بانلضتی کت۱ 

- دروغ میگین. انبارها بر آ ود 

سر و صدای بچه‌ها و بلندگوی شهرداری و هیاهوی کارگرها ازاین 
طرف بلند بود. در آن میان علو احساس بی‌کسی می‌کرد. شب امنیه‌ها آمده 
توا تلد شوش ها شرفه فوتا: فراری داده بودند که گرگو تفنگ دارد. آن هم 
پرنو ده تیر آلمانی.جناب سروان هم با دیدن او توپ و تشر مفصلی زده بود که 
گرجای تفنگ‌ها را نگوید می‌دهد. آفتابة پر از شن به‌خایهاش بیندند 
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اما گرگو دلب فرص بود. گفته بود: بت جناب سروان کلاه خودئوتو 
قاضی کنین. اگه تفنگ داشتم میذاشتم بچهم به‌اين مفتی‌ها بمیره؟ 

همان شبانه مرخصش کرد. اما مهندس بیل به‌اش گفت ۳۱۱5۳ و 
دهن سیدقباد به‌خندة گل و گشادی باز شده بود. دهنی عینهو بوزهٌ کفتار. 

علو مثل فوطی کهنه ته جوی اب میان جمعیت می‌پلکید. فکر می‌کرد 
که اخراج شدن باباش ازکار, مردن کبوتر بایریش, مرگ خواهرش وخشك 
شدن زا وت 3 همه زیر سر شهردارو سید قباد و مهندس بمل اتتیمت: دلس: 
می کشید وفتی وک بر ود کو یت کار کند. تفنگی بخرد و برگردد ولانت» 
اول ازهمه گلوله‌نی بزند تو سینة سیدقباد که از بشتش در بياید. بعد هم 
شهردار و مهندس بیل را دراز کند. خون‌شان را بخورد و بوی جامة یکی 
تیان بکندء۵. تمام درات شش شده بود کننه: 

۳ ات تا وفتی برمی گردم اونا زیده باشن ! 

جناب سروان از گروهان آمد. با گام‌های بلند و عصبی. پاشنه‌ها را 
محکم به‌زمین می‌کوبید و پیش می‌آمد. عباس تنگسیر هم بود. و محمود 

کارگرها با دیدن او بیشتر شلو ع کردند. فریاد «آرد! آرد» خیابان را بر 
کرده بود. سروان به‌جمعیت نگاه کرد و کوبه در را محکم کوبید. نه يك بار و 
ه بار. صورتش سرخ شده بود و دست‌هایش می‌لرزید. جند بار به‌سید قباد 
و مهندس بیل گفته بود که ارد کارگرهای بش کت زا سر اوقت ند هند . ولی آنها 
به‌فو ل خودشان « کم آورده بودند)). 

حسین دشتی گفت: - انگار دم شون خیلی کلفته خبری نشد. 

سروان جیکی نگاهش کرد. می‌خواست بخندد اما به‌فکرش رسید اگر 
عکوی که بسا وی عناس کش هتم طر و که شاین کانت سه, 
سروان معلوم بود که حسابی کفرش بالا آمده. رو به گرگو گفت: 

منظورش امنیه‌ها بود که رفته بودند تو و با مهندس‌ها چای می‌خوردند. 

سروان دوباره کوبه را به‌صدا درأورد. چه کوبیدنی! آنچنان که 
ستاره‌هایش می‌لر زید. 

در باز شد. یکی از آدم‌های تغل فاگ تاد : 
۶. به‌عبارت دیگر جامة کسی را بو کردن. منتهای خشم و کینه نسبت به‌شخص مورد نظر را 

۴ می‌رساند. 


- جرا درو وا نمی‌کنی؟ 5 

بیرمرد لرزید و پنا کرد به‌آقا آقا گفتن که سروان شرقی خواباند بیخ 
گوشش و رفت تو سرا و کارگرها برای جناب سروان هورا کشیدند و به‌در 
اتنان له ردنت تقبال‌شان راحت شد. گفتند همین حالا است که آرد 
می‌دهند. و هنوز خبری نشده افتادند به‌خرید و فروش: 

مشتری ارت گ: بود؟ 

- کی میفر وشه؟ 

اه ی و و و 

جوان سیه چرده‌ئی بود که دو ماه جیره‌اش را نگرفته بود. کسی باور 
نمی‌کرد که می‌خواهد اردش را بفروشد. 

- شوخی می کنی! 

هه راست میگم. آخه میخوام برم میون عرب‌ها خیلی بهتره. 

تو این سال فحط مگه دیوونه شدی؟ هیچ آدم عاقلی این کارو نمی کند. 

- زن و بجه که ندارم. بابا ننه‌مم مرن این جا بمونم چیکار؟ چشمم 
به‌دست این تخم حروما باشه؟ 

- میل خودته. من به‌خاطر خودت میگم. 

محموذ سروان گفت: - بذار بفروشه حالا که دلش می‌خواد. 

انتکتاش هاش انشا او کف عستاسن سم رشن ۲ 

جوان سیه چرده گفت: - همه‌شو روهم میفروشم. 

محمود که با سبیلش بازی می‌کرد گفت: ‏ نه. فقط مشتری آردم. 

و بعد بس رفت. 

یکی از دلال‌ها گفت: - همه‌ش روهم چند؟ 

- دویست و چل تومن. 

ده تخقلیم : رن 


مرد دیگری گفت: - دویست و بیست میدم. دیگه حرفشم بزن» خرشو 


و دست کرد بول از شین خرن اوق 
اما تا این را گفت. محمود سروان و جند تا دلال و مفت خر دیگر 
دوزهشان کردند که: 
۳۳ 


۴ 


- اول من گفتم. حق منه. 

- به‌تو نمی‌فر وشم. سرکار اول گفت. 

دلال ناراحت شد و .گفت: ک یآ ها که در شاه کدرا 
نمیر وشی ! 

دیگری درآمد که: - من دویست و چل میدم. 

- تو به‌نابدترت می‌خندی مردکه قرمساق! رفیق ننه. نمیذارم اردشو 
به کسی. بفروشه. 

در يك چشم به‌هم زدن ده بیست نفری به‌هم ریختند. محمود سبیل 
عودشی. را کناز کنو کفت: 

- جام سروان اومد! 

تا سروان برسد سر و کل دو تا از دلال‌ها خونی شد. 

تشر انس آومی ودصف( ما ما شحف 

هو کون افش اد بباد تو صف. 

سروان آمد. با سبیل دم موشیش به‌مردها لبخند زد. انگار دیگر از سبك 
شدن نمی‌ترسید. مردهای توی صف برایش دست زدند و او باز هم لبخند زد و 
هیکل دبلاقش را از میان جمعیت بیرون کشید. سیدقباد و مهندس‌ها هم 
دنبالش بودند. هرچاز پنج تا هم شکم گنده و غبغب‌دار, .گرگو فقط یکی از 
آن‌ها را شناخت. همان که اسمش آقای میرجهان بود و .زمانی با اقای 


رسولی سنگ مردم را به ستته می زد ند. 


سیدقباد جلو کارگرها استاد. به‌چشم. تك تلیوشان خبره شد وگفت: 

- همه‌تون می‌دونین که ما به‌اندازه کافی ارد نداریم. خواهش مان این 
است که یه چن روز دیگه هم صب کنین. به‌جدّم قسم تو این مدت من خواب 
و خوراك نداشتم. همه‌ش تو فکر شماها بودم که بی‌آردی چی می کشین... 
وجدانم ناراحت بود. مخصوصاً بابت گندم ماه بیش... خدا به‌سرشاهده که 
کسی مقصر نیست: چون گندم به مت : و انبار مونده طبیعیه که یه خورده گرد 
ها ووشی تاش آما اشعال تارف شمه عون درس فتاه امس ی 
و زیر سایة بروردگار و به‌پاری جدم تا چند روز دیگه همه این‌ها را 
جبران می‌کنیم. همین الانه با جناب سروان داشتیم صحبت می‌کردیم. 
فرمودن بهتره کارگرها برّن تو جشن شرکت کنن. عصر هم تعطیل باشن 

بعد کمی قدم زد. دید مردها ساکت ایستاده‌اند. گفت: - خب. منتظر چی 
هستین؟ برین دیگه 


داتن افورا داز خر کت من کر 

ها وتو شیر آی شر ان و کماسعهاشن هم بر گشتند به گروهان. 

حسین دشتی کفت: ده تن ستروان. کاری نکرد. 

قیاس تنکشیر کفتزب که غتو» کین با کل اکنی: نگ جوباه افب شا 
سروان هم رنگ اتکناشو: که دنل تشن اسشتعت #ست: 

- یعنی جی؟ بس لابد ارد ندارن که بدن. 

- این‌ها همه‌ش حرف مفته... این گوی, و اين میدون: فاصلهٌ انبار آرد 
تا ما همه‌ش ده قدم هم نمست ! 

حسین دشتی گفت: - کلون درو از بشت انداخته‌ن. رو دیوار هم که 
نميشه. خیلی بلنده. 

ی کون تفا رین آمشن نید خیمیب 

حسین دشتی گفت: - نترس. همه‌شون رفته‌ن جلو شهرداری. 

گرگ کته بسن خه. کب ؟ این گفت پنج روز دیگه آرد می‌رسه. 
اروای بابای ما! اون‌ها دادن و ما هم خوردیم! 

یکی گفت: - این بنج روزم صبر کنیم, اگه ندادن انوقت... 

گرگو گفت: - بیداس که میخوان سرمون بازی در آرن. همین انبار 
الانه هزار کسه ارد توشه. 

- پس میگی چه راهی بگیریم؟ 

یی ققعی. کنازن تهب اقا مسق فاد تا فا و فان 
نژنین. هر کی ارد مبخواد بیاد دنبال من! 

این را گفت و هجوم طرف در انبار: - کلون در و ميشکنيم و آرد...! 

هنوز نرسیده بودکه مردها خودشان را رساندند پشت در و شروع کردند 
به‌فشار دادن آن‌هائی هم که تو سای نخل‌ها بودند آمدند. با هم جان تازه‌نی 
گرفتند. چارچوب بزرگ درکه تو سنگ و گج قالب گرفته شده بود کمکم 
داشت هی ررنگ: ی ان که فزبازه شکستن هو یا کرفتن. ا رد غگی. .عخانه نی 
بزنند. همگی جلاندنده طرف در. حتی نگاو بشت سرشان هم نکردند که 
امنه‌ها تفگ به‌دست می آمدند. 

علو دید که امنیه‌ها با قنداق افتادند به‌جان کارگرها. هر کجا را که دم 
دست‌شان می‌آمد می‌کوبیدند: گردن. کمر, پیشانی, سینه. به‌هرجا که ممکن 


۷. هجوم بردن. 


۳۵ 


۴۶ 


بود يك مرد را بخواباند می‌زدند. علو دید دار و دسته بدرش بس نشستند و 
فرار را برقرار ترجیح دادند. امنیه‌ها مردی را که نمی‌خواست بایس بکشد 
چنان با ته تفنگ کوبیدند که افتاد تو جوی آب. و چند تای دیگر را به‌ضرب 
تفنگ و باتوم با خودشان بردند. کارگرها می‌ریختند تو خانه‌ها و از آنجا 
می‌زدند به کوجه‌های دیگر و فرار می کردند. 

صبح که بیدار شد تازه آفتاب رو دیوار کاهگلی‌شان ی سم 
ازهمه صدای بوره کاوشان امد و بعد شروهٌ مادرش که بوی غربت می‌داد: 

دلم شات می کشه. دستم نمی‌شو 
زمی خشکه اثرم گل نمی‌شو.»ه 

زن, گویا دلش خراب بود. پائین بای گاو نشسته بود و می‌دوشید. تا کی 
باید سیاه پوشیدن؟ 

آخرین کیسة ارد خانه‌ات ازنصف هم گذشته باید رفت رختشوئی کرد. 
باید گاوتان را مئل تخم چشمت نگهداری. گاو, کمر خانة شماست. مباد 
فضلة گربه‌نی تو آخورش باشد از با بیندازش! و ها بهشت زیربایت 
حرامت باد اگر غفلت کنی! جان تو جان گاوا 

بچه‌ها همه بیدار شده بودند تو سرا بازی می‌کردند. علو تو چارجوب در 
ایستاده بود بیرون را نگاه می‌کرد: به‌جادر کارگرها ؛ انجا که دیگر حسین 
دشتی و عباس ۳۹۹ نبودند. همه‌شان رااخراج کرده بودند. تسار .نها 
را که با. حسین دشتی و عباس هميشه جلو صف بودند. مهندس بیل به‌شان 
گفته بود !۴۱۱۷5 به‌غیر از صادقی, که جند نفر ازشهر آمده بودند دست 
تشه قرو نوک تشن ات اف کی ات نکر ها دنم .ی رت 
بودند از کسی حلال بودی بطلبد با لباسش را بیوشد. با بای برهنه و لباس 
خواب. 

در قهوه‌خانه بسته بود. کارگرها کمی ان سوی تر جاده را می‌ساختند تا 
هدوت تک ها فان روکان بر کزها ی وی بریا سف: 

همه جیز به‌نظرش غریب می‌امد: قهوه‌خانه. کارگرها. و بجه‌ها که در 
گت ککی ۱ قوطی‌ها رشان کرت دازا هی ترتع تور بر واز 
شدهه که بدرش رفته است. جون قلیان کوجك سفری کر که زا کشا دتن 
وی ی کته اما دم ی ی ورد زمین خشك است و بیلجه‌ام به‌گل فرو 


نمیز ود. 
٩‏ در نقاط دیگر به‌حای این اصطلاح می‌گو بند: به‌دلش برات شد. 


هميشه تو تافجه بود ندید. 

رفت بیرون. برادرش بند گاو را گرفته بود و خیره به‌بیالة شیر نگاه 
می‌کرد. قدح کم‌کم بر می‌شد و پسرك تو فکر بود که مادرش این همه شیر را 
حه می‌کند. به که می‌دهد. 

.دض هاست‌ها رواخه کارشون هی کش ؟ 

5 هشیر ها می بر ن. 

- خب نده به‌اون‌ها, خودمون می‌ خوریم. 

نمیشه جونم. اونام عوضش ول میدن. 

- بول نمی‌خوايم. ماست مال گاو خودمونه. 

ماوز با سیک کقت ارجا پولشین فنلو عای هی خرن خن 

دی! بوام کحا رفته؟ 

زن سر راست کرد دید علو به‌سر و گوش گاو دست می کشد. 

- - رفته سفر زودم بر می گرده. خودش گفت یره گو نت: 

به‌چشم مادر نگاه نکرد. دلش نمی‌کشید چشم‌های سرخ شده‌اش را 

سا به فدح منشه؟ 

- دوش هم دوشیدم. خشکیده. تو صحرا که علف نیس. تو خونهم که 
جیزی گیرش نمیاد. 

بعد گفت برود خانهُ خاله‌اش يك مشت هسته خرما بگیرد بباورد که 
برایش بیرد تا شیرش زیاد ون 

- خیلی خوب همین الا ... 

علو ایستاد. تمام سوی چشمش کشیده شد به‌جارچوب در سرا. بجه‌ها 
فوطی‌های کبریت را ول کردندو باشدند. يك دم به‌زارحسین خبره ماندند. 
بعد دویدند خودشان را بشت سر علو فایم کردند. 

- علو. زارحسین! زود... گاوو بکش ببر تو انبار. چشاش شوره! 

زارحسین باشلوارو پیرهن چرکمرد: گوره آمد تو سرا. از همان دم در 
که راه می‌افتاد گفت: 

- صاحبخونه! مهمون بی‌موقع نمی‌خواین؟ 

با دانه‌های تسبیح بازی کرد و بی‌آن که منتظر جواب بماند به‌دیوارهای 
فرو ریخته اطراف نگاه کرد. بعد گفت: - راستی. وقتی بارون میاد کجا 


۳۷ 
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- گاوتون. میگم شبای بارونی جاش کجاس؟ 
- تو انبار. 
ژارتعسمین سلام کر و به گردن و نرمه‌های ز بر کردن گاو کنتتت کشنبه 
- اوخء اوخ. خیلی لاغر شده انگار رو آهن حر ند ۵. نف زیاد هم تعر یف 
نداره. 
باز گفت: - ذ علو! مگه تموم نسستی ؟ 
- نموم نیستم؟ مگ بعنی جه؟ 
رقتی زارحسین بند گاو را دور دست پیچید و پیشانی گاو را نوازش 
داد. زن‌با سست‌کرد.گویی با زانوهای بریده به‌فضائی خالی فروافتاده باشد. 
زارحسین گفت؛ - راستش من این گاو زو از گرگو خریدهم. 
دننسنت 3 چسش؛ کاغدی دراورد و علو سر کرد به‌خواندن: 
«اين جانب گریعلی آواره وطن فرزند محمدعلی حاضر 
شدم گاو خود را به‌زارحسین بفروشم به‌قیمت صدو پنجاه 
تومان که هفتاد و بنج تومان آن.را قبلا گرفته بودم.» 
گاو از در بر ون رفت؛ زن وسط سرا ایستاد و با مشت‌به‌سرو سینه 
خود کوبید. 
زمستان ۵۵, تهران  ۴٩‏ 


دو شعر از: فا ش. 





با چینه‌دان کوچك صبرش می‌خواهد 
از آنتتفا ان ستاره یجید 
می خو اهد 


بر ارتفاع تندر و توفان تاب ارد 


می‌خواهد 
پر در پر عقاب بپرد 
می خو اهد... 


گنجشك ساده لوح 

در زیر چتر نارون سبز 

خواب صعود و صاعقه می‌بیند 
خواب بلند پرواز 

اما 

چنگال تیز بیرحمی او را 


از شاخسار خواب و خیالش می‌چیند. 





کف ین نف توا ناف ما اي 






با صدای تو مرا انس عجیبی است. رفیق 
با صدای بر که می آمیزد 

صبحگاهان را با آتش و دود و بدرود 
با صدای تو که از کوه به‌شهر 


0۱ 
۸ همچو رودی روشن جاری است 
ِِ_ِ ی یاون ی و 
گرچه امیخته با حرن نجیبی رفیق . 
۷ 
این صدا بو که از رور رح 





و ی 


این صدا بود که شد حبل متینی همه نور 
تا که بیرون کشد از ورطة مرداب مرا 


۶ 

آ! گنجشك نحیفی که نشست 

روی این شاخه بالنده صبح 

و سرودش را چون پيچك خونینی با آن پیوست 


1 
از صد ام ۳7 مرا ۰« ات 


"یه 2 ایش ب 
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به‌شازده کوچولو 


قر | 9۳ 


سالک یت 

دزست 

«وان مواعیه که کردی»... 
هیهات 

رفته از یاد. چو یاد آنان 
که ترا منتظرند. 

تو چه می کردی؟ 

یا شاید باید پرسید 

تو چه باید می کردی... 

كِ 

آن دگرها رفتند 

بی که چیزی از خاطر ببرن‌د.) 





ت 

وتات ون خعتاسگم 9 استای.سشتر آماد: 
پوزه بندت گیرم بند ندارد. گیرم 
تسمه‌نی چیزی انجا هم پیدا نکنی - 
اما 

فکرها در آنجا 

انتخابت را آنجا خواهی کرد. نجیپ. 
دیر شد, یا کم کم خواهد شد. 

بند پوتینت را محکم کن 

چیزهای دیگر 

همه انجا محکم خراهد شد. 


#‌ 

آن دگرها رفتند 

و ببین» آن بالا 

شهر پر وسوسه. از پنجره‌های روشن. 
تک است همه. 

شهر شب. جشمك باز امد ان ات مه 





وه 


۷ 

بند پوتینت را محکم کن 
وقت محکم کردن 

وقت محکم شدن است. 
وقت از آن بالا - 

وقت از مهتابی 

خم شدن است 





و به‌ریش همه نومیدان خندیدن. 

3 

کرم‌های شبتاب 

مشعل خود را بیهوده نیفروخته‌اند 

و به‌هر کنگره‌ئی فاخته بیهوده تفی وید کوه. 
3 

شب موعود رسید 

روی شن در صحرا 

درهمان نفطه معهود. معمای تو حل خواهد شد. 
شب موعود. همین آمشب. بالای سرت 


(قو الق اراف از رید ان) 


از اعماق 


1-0۳ 
۳ 
شعر اردو فرن‌ها نقشی مهم و مثر ‏ "و اشعاری که بتوان سیاسی یا اجتماعی 
درزندگی فرهنگی مردم متاطق شمال ‏ نامید بسیار کم دیده می‌شد؛ با وجود 
شبه قارهٌ هند داشته است.* «مشاعره» م صو ات رت کوا دوشتی: که دارای 
با شعرخوانی که خاستگاهش دربارهای اهمیت فلسفی و روانشناسی بود. با 
شاهزادگان و نجیب زادگان آن دیاد . عمق و محتوایی شگرف و زیبایی بیانی 
بوده. امر وز صورت يك رویداد مرب شصفت آوز فن اتار شا عران. ازور دو مطرح 
فرهنگی را به‌خود گرفته تریبونی برای ‏ می‌شد. در عين حال, غزل, دارای این 
شاعران شده اسست تا مهارت و مت هیتی: که هکت اس و 
تا تیاو درا تم رز نهر و یی تیار این 
شنوندگان اشعار خود به‌طریقی موثرتر از اشعار را خود شاعران با خوانندگان 
آن که با چاپ کتاب میسر است تماس آارشان با لحنی گیرا می‌خوانده‌اند یا 
گیرند و ارتباط برفرار کنند. می‌خوانند. و از همین رو است که غزل 
در فرون گذشته. شعر اردو بیش‌تر محبوبیت خود را تا به‌امروز حفظ کرده 
به‌صو رت نها ترانه‌های عاشقانه بود. است. 
* در سال ۱٩۹۴۷‏ شبه قارة هند به‌دو کشور مستقل هندوستان و پاکستان تقسیم شد. اين دویارچگی 
در مورد شعر اردو نیز مصداق بیدا کرد. از شاعرانی که او ان تفه امه است. فیضص 
احمدفیض ر حبیب جالب ساکن پاکستانند و سردار جعفری و ساحر لودی یاناوی در هندوستان 
رل کته کنتن 
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در آغاز قرن بیستم شعر اردو به‌نقطة 
عطفی رسید و شاعران که با زور و ستم 


استعمار روبه‌رو بوده چشم زخم ان را 
حو رده بودید بازتساب آن را در 
سر وده‌های خویش متجلی کردند. در آن 
ایام شتا شت توده‌ها نیز در مقباس عظیم 
به‌صورت «جنبش ازادی هند» شکل 
می‌گرفت. ازیسن رو شاعران اردو 
به‌سرودن اشعاری نو برداختند تا با 
وافعست دگر نی سشده و دگر ن‌ 
شونده‌شی که روبهرو شده بودنده 
همداستان شوند. 

منبع الهام اين شاعران. دیگر تنها 
چشمان سیاه و لبان گلگون شورانگیز با 
دنکن یال اس در باز به‌سر ودن 
اشماری در ستاش اندیشه‌ها و 
ارزش‌های کهن می‌برداختند و 
می‌خواستند زمنه‌های مرده‌بی را که از 
مدت‌ها پیش در موزه‌ها جای گرفته بود 
بار دیگر تاه کتتن, دستاوردهای 
که در هند و سایر مناطق استعمار شده 
جهان برای آزادی می‌جنگیدند. الهام 


/ ۰ بخ ۹ شاعران دم دنمس و اردو مينك 


این 1 سپید ۵ دمی بیست 


بدین سان ادبیات اردو پویایی و 
تک را ک دام فا ند کت مه رد 


9 دورانی نو در شعر اردو اغاز شد که 


مت 


هم در شکل و هم در محتوی متفاوت 


7 بو ۵د. اما ات( بش شعر اردو تداوم 


خود را از دست نداد. جندان که غزل. 
هنوز هم شکوفان است. 

استعمار به‌مبارزانی شکتیز برداختند و 
به‌پیر وزی‌هایی چشمگیر نیز نائل آمدند. 
اما ند نجذشت: که یشتیانان ترشوز 
استقلال ملی ناگهان در بافتند که 
رژیاهای شیرین‌شان با فرا رسیسدن 
استعمار نو و همکاری و همدستی 
بورژوازی بومی با سلطه‌جویان جهانی 
به‌تلخکامی انحامیده است. انان 
خواستار آزادی موعود و فضایی باز 
برای زندگی بودند اما با اشکال جدیدی 
از زور و فشار و محدودیت رو در رو 
شدند. امیدوار بودند که با ببرون راندن 
استعمارگران منفور از سرزمین خویش 
سبیده‌دمی تابان خواهند داشت. اما 
دردمندانه دریافتند که سب وطن 
ظلمانی‌تر می‌شود. فیض احمدفیض 
» ودریافت اين‌وافست دردناك که مبارزه 


که مار ان مایا ار نوی ان از کردنثه: 


آن نسیم پرلطف که يك بار نیز بر فانوس کنار راه نگذشت 
۱ 


نه, ثقل شب هنوز کاستی 


شتا عت آزادی جان و اندیشه هنوز فرا نرسیده است. 
به‌ر اه حود ادامه دهیم!- شور به مقصد نرسیده‌ایم. 


فرمانروایان. سیمای حقیقی خود را 
نشان دادند. نقاب گولر نك دموکراسی 
کنار رفت. توپ و تفنگ به‌میان آمد و از 
س آن تانك‌ها و هواییماها و به‌دنبال 
آن, برنامة کمكاهای فنی و توسعه 
اقتصادی ایالات متحدة آمریکال و در 
این اوضاح و احوال. شعر. چونان اخگر 
بل آذرخشی روی نمود. شعصر گاه 
می‌تواند نیرو و قدرتی جون توفان داشته 
باشد, چونان برچمی ,پر چشم انداز 
انديشه به‌اهتراز درآید, نماد طغیان 
کردتم فر بای دهشتت: یر بر اضند: :یل آذو 
ستم و نقطةٌ آغازین انقلااب شود. 

و اين. ویژگی تمام سرزمین‌های 
جهان سوم است. نویسندگان و 
روشنفکران. شاعران و هنرمندان, از 
این که می‌بینند مردم بیرامون‌شان از 
حق «انسان شناخته شدن» بی‌بهره 
می‌مانند به‌خشم دز ای ا نله و ستفی: ۶ 
روشی افراطی می‌یایند و آن گاه 
۱ ۲۰ 
خویش منعکس می کنند. اما عکومفت 
کنند گان هنگامی .می‌توانند به خود کامگی 
ادامه دهند که موفق شوند توده‌های مردم 
را بکسره در جهل و نااگاهی نگه دارند. 
ازین رو شاعران. به‌ناگزیر. با 
خداوندان قدرت در تعارض می‌افتند و 
با آنان در مبارزه‌شی عمیق درگیر 
می‌شوند. این سخن توماس بورگ (از 
رهبران انقلاب اخیر نیکاراگوا) چه 
خوش به‌خاطر می‌آید و معنی می‌گسترد 
که هو ز هی عونت نوی آران 
پرسید چه گونه است که بیشتر مردی 
شاعر می‌نماید تا فردی انقلابی» در 
پاسخ او گفت: «دلیل بسیار ساده‌اش 


این است که هر انقلابی واقعی شاعری 
در ات۱۱ 

در باور ساکنان فلان قلمرو فرهنگی 
که در آن. نقش شاعر سرگرم کردن 
دیگران و به‌ویژه ادیبان و فرهنگستانیان 
است. شعر و زندان مفاهیمی سخت 
نامتجانس و تاتا ات لیکن در دیگر 
فرهنگ‌ها چنین نیست. ۱ 

در مان شاعران بزرگ اردو 
به‌دشواری می‌توان شاعری یافت که 
بازتدان شفتاده با بسس‌توشتی ار آن 
بدتر تهدید نشده باشد. نمونه راء فیض 
احمدفیض,. سردار جعفری. و حبیسب 
جالب. مدت‌ها در زندان بوده‌اند. 
حسرت موهانی. سال‌ها بیش به‌هنگام 
تسلط آنکلمن. بر هنت به‌زندان افتاده 
بود. و در همان ایام بودکه شعر مشهور 
«به‌وارتان شرکت هند شرفی» اثر جوش. 
ممنوع اعلام شد. 

شاعران در زندان نیز ازسرودن. از 
پیگیری مبارزة خویش, باز نمی‌مانند. 
پیشتر شاعران اردو جنین بوده‌اند. 
حقیقت این که بسیاری از شاعران 
بزرگ جهان, به‌ویژه در کشورهای‌جهان 
سوم. پرشورترین آشعار خود را در 
زندان‌ها سروده‌اند. از این جمله‌اند: 
یانیس ریستوس در بونان. کیم چی‌ها 
در کره. سعید ظهیری در شتا بواز: 
دنیس پروتوس‌در آفریقفای جنوبی, 
ناظم حکمت در ترکیه, ویکتو رخارا در 
شیلی. روبر دسنوس در فرانسه. و 
بسیاری از شاعران ویتنامی. و بسیاری 
از شاعران خود ما در ایران. و بسیاری 


ازشاعران فلسطینی در تشر ات و 
بینوا به بند کت وا اسان آتگاه که 


0۷ 


دریافته‌اند این بی‌باکان شکست نایدیر 
فجن ار کته مین 5( 
شانه‌هایشان نهاده شده نیز از با در 
نبامده‌اند ر در لمات دوستافخانه‌ها از 
اخگر جان خویش آتش‌هانسی چنان 
شعله‌ور بربا داشته‌اند که گرمایش نه 
فقط از دوارهای زندان. که از مرزهای 
اقلیمی و زبانی و فرهنگی نیز گذشته در 
این سو ر آن سوی جهان, امد و 
زندگی را در افسرده‌ترین جان‌ها احیا 
کرده است چه سخت احساس پوچی و 
نبهود کین کرده‌اند! 

و اينك ترجمة نمونه‌های چندی از 
سر وده‌های سیاهچال شاعران او 





در دنیای من اگر بهجست‌وجوی باغی برخیزی 

نُه بهار که بادهای آتش بیزخواهی یافت. 

در اين شامگاه تیره. رنگ‌های قوس و فزح به‌چشم نمی آید 
خلففدا ایضوی پهشیی ون فان است؛ 

رهبرانی که بار ها راه گم کر ده‌اند 


دیگربار رهسپار پایان خونین خویشند! 


پس پشت پلاس دمکراسی خویش 

زندان‌ها می‌سازند. تازیانه‌ها می‌پردازند 

به‌نام صلح. جنگ‌ها برمی افرو زند 

با ندای عدل. نابرابری می‌آفرینند. 
اه ۱ 


,72 ۰ ۰ 
بردل ها و جر حخست. به هباسی دماسته ‏ سل ! 


بر فراز سر از میله‌های آهن خیمه‌نی کت ده می‌شود. 


۳۹ ) ۳۹ ۳ م_ ۵ ۳ ۰ 
آوابایشمی ۳ یی و سر اي ۳۳ ۰ 


۰ 


از با 





ی رن موه 
هرگز از بیرحمی و ستم هراسیده است؟ 

هیچ گاه هیچ ارتش مزدوری را تون شکستن آن آبگینه نیست 
که جان‌های تازه بیدار مردم را در خود دارد. 

زند کی در هر گام به‌چراغ‌هانی که با ظلمات در ستیزند 

هدیه‌نی از خون پیشکش می‌کند. 


کاروان اعتلای بشری پیش می‌رود 

و ستمگران را دل به‌لرزه می‌افکند. 

همه جا غریو طبل‌های طغیان به گوش می‌آید 
جوانان به‌سان شعله‌های آتش در تك و پویند 
زمین. سراسر, اقیانوسی شده جوشان 

و کوهستان‌ها و جنگل‌ها جان گرفته است! 


خاموش کردن فریاد من آسان است. 

اما مبارزژ حیات را چه کسی مانع تواند شد؟ 

حصار اتش و پولاد سهل است که سر به‌فلك کشد 

اما نیروی زمان‌های دگرگون شونده را چه کسی متوقف تواند کرد؟ 
ای شمایان که راه بر انديشه نو می‌بندید. 


شمشیر توده‌های به پاخاسته را چه کسی سپر تواند بود؟ 


هم از آن نقطه دردل تاريك شب که در آن پناه جسته‌اید 
سپاه سپیده‌دمان بر خواهد خاست! 

پرچم‌های انقلاب در باد لت می‌زند 

شرق و غرب به‌یکدیگر نزديك شده است! 





زندانی شدن چیست؟ 

معنای زندان‌ها چیست؟ 

ای سالی که در گورستان زمان خفته‌ای 
در سایة کوتاه تو 

سگ‌های زندان پارس کنان می‌گریند. 
من بدین‌ها همه نگاه می کنم و می‌خندم. 


آن نیش‌های زهرآلود لحظه‌های 

ان هون ات مت اتف از 

آن لکة سیاه که باروت 

بر پلك شامگاه به‌جای نهاده 

و آن سواران هفته‌ها 2 ماه‌ها 

که به عزم درهم ات طغیان من آمده بودیدب 
ای سال گذرا!؛ آن همه را. من 

خوابآلوده کنار تو نهاده‌ام. 


از دیدگان نگهبانان خون می‌چکد. 

تفنگ‌ها به‌لبان آهنین سخن می گو یند 

و گلوله‌ها با زبان برنجین خویش نیش می‌زنند. 
و قانون با زبان 

و قانون این زنجیر مالکیت 

حلقه‌هایش را می گسترد و حریصانه‌تر 

دردامن پرمکر حور یش گرد می آو رد. 

مار هر ساله شکل خود را تغییر می‌دهد. 


درون سبد مار افسای 2 


۶7۲ 


ماران زهرآلودٍ کبرا کمین کرده 

اک مت قامعا الک بیان کته 
و صدای نایش, باامواج آهنگین خویش 
صفیر ماران را نهان می‌دارد. 


هنوز, جنگاوران از جان گذشته 

دل‌های پر نخوت‌شان می تید. 

ضربان رگ‌های رزمنده طنین می‌افکند. 
و از خیابان‌های تاریخ و زمان 

دسته‌ها می گذرند. 


۲ 


چه بسیار آرزوی جوان و نا کام که در چین به‌خون کشیده شد. 


تا سیمای سپیده‌دم نو را بیارایدا 

و زیبایان ازادهٌ یونان. به‌انتظار بهار 

چه قلب‌ها که بر خاك افکندند! 

اشك‌هائی که از دیدگان اسبانیا فروچکید 
شبنم و مروارید گشتن را 

ارام ندارد. 

خون شهیدان ویت‌نام و مالایا 

چونان بیرقی درخشان 

در ائینه اسمان پبرق مي‌زند. 

آتش طغیان در تیلانگانا 

برای سوزاندن کشتزارهای بردگی پیش می‌خزد. 
جان زخم‌دیده بُنگال 

توان خود را بازيافته است. 

درد و زاری استرحام 

فد بیان آتشیته خعای‌هاتن شتهاند. 
که طلب می کنند و طلب می کنند. 


از هر گوشه‌نی نیروی سیل می‌خروشد 
از هر ذره‌نی رقص نور می‌جوشد. 

درد مرگ و وحشت بردگی. 
.و در برابر آن 

بیداری و قیام انسانیت ! 


زندانی شدن چیست؟ 


۲ 


روزها و شب‌ها 

فرسخ شمار راه‌ها هستند 

و ماه‌ها و سال‌ها, غباری 

که مسافران برانگیخته‌اند. 

زندانی شدن,. امری گذرا است. 

ما با کوه‌های گرفتاری 

و دره‌های جهل مواجه می‌شویم. 

دل‌ها در بیابان‌های گرسنگی می سو رد 
زندگی در رود جوشان خون می‌گدازد 

و در دشت‌ها و جلگه‌های بایر پرخار و خس 
رد قدم‌ها خطوط سرخ خون می‌شوند. 

با این همه کاروان به‌جانب مقصد پیش می‌رود. 
پلك‌ها چشم‌اندازها را می‌نمايانند. 

و خواب‌ها گل می‌دهند. 


۳ 


من درین جا تنها نیستم 
چرا که اين همه ارزو همزنجیر من است. 
۰۳ 
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همه این چهره‌های جوان که در دره‌های کوهستانی پرورش یافته‌اند 
همه این فرزندان کشتزاران سرسبز 

همه این کار گرانی که قطارها و ماشین‌ها را به‌حرکت در می‌آور 
همه این بوهای خوش بوسه 

این همه طره‌های زیبای مو 

همه اين نیلوفرهای آبی امید خواهران 

همه این چراغ‌های استجابت ارزوی مادران. 

همه این همه توفان‌ها. وزش تند بادها 

همه این همه دست‌های تکه بارةٌ اعتصابیان 

همه این بیرق‌های طغیان! 


هرچه کوهستان بلندتر باشد 

ما را برای بالا رفتن از آن شهامت بیشتری باید؛ 
همچون عقابان هیمالایا 

جسارت بی‌پایان ما باید اوج گیرد 

و آسمان‌ها را در هم شکافد! 

و آن زندانیان فرتوت. یاران فرزانه‌ئی 

که شیارهای رخساره‌شان صفحات پرخاطرة تاریخ است, 
خندة چشمان‌شان پرتلالژ و 

آذنگ تبسم‌هاشان 

ریشخند شقاوت نظام حاکم است. 

و سپیدی سیمگون موی آنان 

دراین شب بردگان 

نزدیکی سپیده‌دم را پیشگوئی می کند.- 

و آن شاعران و داستان‌سرایان شوریده سر 

با حرارت سرود خویش 

زنجیرهای اندوه را ذوب می کنند. 


هر شعری که می‌سرایند شه وت قهرمانی است 
هر سرودی که سر می‌دهند 








شعله‌های صدا چنان به‌نیرومندی بر می‌خیزد 
که سیاهچال های تاريك را به آتش می کشد 


در پرتوهای خورشید بامدادان سوسو می‌زند. 


اگر مرا چنین همراهانی هست 
و اگر شب این‌چنین روشن است. 
سسسیلد ۵ دم جقدر درخشان خو اهد یو دا 
زندان مرکزی ناز يك (هندوستان) 
اور ۱۹۵۰ 


حبیب جالب: 


دحترم 
دحترم هنگامی که زنجیر را بر دستان من دید 
بد ین گمان که باز بجه است 
از شادی به‌هوا جست 


خنده‌اش هدیهٌ صبحگاه بود. 
اشارتی زنده به‌فردائی آزاد 


4 


سب اندوه مرا پرمعتی داد. 

در ممنو ۶ شدن کتاب اشعار 
قلمی در دست دارم 
نور شعوری در دل. 


نیروهای جور و بیداد شما چگونه 


پیروز می‌تواند سد ؟ 
۶۵ 


س‌ نگران صلح و صفایم. برای تمامی بشریت. 

شما تنها در تکاپوئید نجات جان خود را. 

من همچونان خورشید تابان بر آفاق جهان برخواهم دمید 
و شما در اقیانوس فراموشی غرقه خواهید شد. 


شهر من 


در شهر من تازه چه چیزی باب شده است؟ 
تا اه هام ای و و وناز 
ان "تا ار 2 بن» بهاسيی ب*ز ژر ی 

ایا دوستان من در خیابان‌های خلوت 

قلب حود ر می‌درانند 

با بامدادان بیهوده‌شان 

در سیاهچال‌ها آغاز می‌شود؟ 

ایا در خانه‌های ملالت‌بار 

مست و خراب افتاده‌اند؟- 

به‌من بکوی! به‌من بکو دوستانم 


در اين روزهای آشفته از چه چیز رنج می‌برند. 





سو اقا هدنر ی ۰ 


جِِ ۳ مه دور ام را 



























































۶۸ 


شبانگاه زندان 


با گام‌های خاموش 

از پلکان ستارگان به‌زیر می‌آید 

نسیم همچون. عبارتی که به‌مهر بر زبان آمده باشد 
از کنارم می گذرد. 


درختان بی‌سامان حیاط زندان 
شید ام اند که در براتر اسمان 
نفش و نگاری طرح افکنند. 


دست پر مهر ماه 

بر سطح بلند پام اه است. 

رود پر ستاره به گرد و غبار فروشده 

و مهتاب, آسمان را نقره گون کرده است. 
در آن حال که موج فقدانی دردانگیز 
چنگ بر دل می‌اندازد. 

درمیان شاخ و برگ تاريك درختان 

سایه‌ها با باد بازی می کنند 


جسورانه, اندیشه‌ئی با من می‌گوید 
آنان که به‌آماده کردن زهر شقاوت مشغولند 
امروز و فردا پیروز نخواهند شد. 
چراغ‌های وعده‌گاه عشاق را 
اما به کور کردن ماه توانا نیستند. 
زندان لاهور, پاکستان 


این سیید ‏ جذام‌زده. این سییده‌دمی که به‌دند ان‌های شب از هم دریده 
اشت 

آن سپیده نیست که از دیرباز چشم به‌راهش بوده‌ایم 

این ان سپیده دمی نیست 

که یاران ما با ارزویش اغاز کردند. 

با این باور که بی کُمان 

در گسترهة بی کرانة آسمان 

جائی باید آخرین ایستگاه ستارگان باشد 

جائی انتهای جزر و مد ملایم شبانگاه و 

جائی لنگرگاه کشتی اندوه. 


آنگاه که پاران آغاز کردند. 

و به‌راه‌های نهان جوانان گام نهادند. 

چه بسیار دست‌ها که چنگ در آستین‌شان افکند. 

تن‌ها ناله سر دادند 

و بازوان نرم بسیاری ۱ 

از دریچه‌های هیجان زد دیار زیبائی به‌تضرع در آمدند- 
اما سیمای تابان سپیده دمان فریباتر بود. 

وردای درخشند: پرتوهای آن. گرانبهاتر. 

ارزوی یاران سبك بال بود و رنج‌هایشان سبك بار. 


اکنون اما خبر رسیده است که 

زادن روز از ظلمت. پایان گرفته 

گام‌های سر گردان, از حرکت بازمانده‌اند. 

رسم و راه رهبران ما تغییر یافته. 

پاپ روز. اين است که نور رضایت از چشم‌ها ساطع باشد. 


و ناخشنودی نمودن مورد سرزنش قرارمی گیرد. 
7۹٩‏ 


با این همه عطش نگاه را هیچ داروئی فرو نمی‌نشاند 

و دل هجران‌زد: تب‌الود را درمانی نیست: 

آن نسیم پرلطف که يك بار نیز بر فانوس کنار راه نگذشت 
از کجا وزید؟ به کجا شد؟ 


نه, ثقل شب هنوز کاستی نپذیرفته 
ساعت آزادی جان و انديشه هنوز فرا نرسیده است. 
به‌راه خود ادامه دهیم! - هنوز به‌مقصد نرسیده‌ایم. 


ترجمه رامین شهر وند 








۱ 


۷ 


۷۳ 


هن کوز ار فده نات اششا به‌فهرست نام‌های اعضاء کانسون 
نویسندگان ایران بنگرد. بی‌درنگ در خواهد یافت که اين انجمن فرهنگی 
طیفی بس گسترده و رنگارنگ ازگرایش‌های جهان نگرانه و سياأسي 
گوناگون و گاه متضاد را در خود پذیرفته است. اين را می‌گوئيم تا روشن 
شود که کانون نویسندگان ايران ذاتأً نمی‌تواند نماینده يا سخنگوی جهان 
نگری یا سیاست ویژه‌ئی باشد. و اين را می‌گوئيم تا روشن شود که آنان 
که بر فعالیت‌های این کانون رنگ و انگ انديشه با منش سیاسی ویژه‌ی 
را می‌بینند يا می‌زنند کاری می‌کنند که اگر از روی ادا نباشد. باری, 
در نیکخواهی ایشان نسبت به‌اين مردم واین سرزمین نیرز ريشه ندارد. 
اعضاء کانون نویسندگان ایران که بیشتر ایشان از نام‌اوران شعر و ادب و 
اندیشه آمروزین این سرزمین‌اند. در يك زمینه. و تنها در بك زمینه, با 
یکدیگر همرأی و همسخن‌اند: در پذیرش پشتیبانی از اصولی که «موضع 
کانون نویسندگان ایران» بیانگر انهاست». اينك فشرده‌ئی از با اهمیت‌ترین 
این اصول: 

سردفا ع از ازادی انديشه و عقده برای همه افراد و گر وه‌های عقیدتی و 
فومی بدون هیج حصر و استثناء...» 

س«دفا ع از ازادی بیان و نشر و اشاعه افکار و عقاید و آثار فکری... و 
مبارزه با هرگونه ممیزی (سانسور)...» 

-«مبارزه با هر گونه تبعیض و استثمار فرهنگی... " 

در به‌کار بستن اين اصول. کانون نویسندگان ايران پشتوانه و پناهی جز 
نیروی نامیرا و داوری تاريخی مردم روشن رای میهن خویش و ازادگان 
اند شمار جهان امروز نداشته است وندارد. تنها با برخوردار بودن ازاین 
رن از هت که کانون نویسندگان ايران می‌تواند باشد و راو دشوار 
خود را به‌سوی رسیدن به‌آرمان‌های مردمی حویش بگشاید؛ و بر خوردار شدن 
از این پشتوانه و پناه. برای کانون نویسندگان ابران. تنها از يك راه امکان‌پذیر 
اشت: اربراه ارتباط داستن تن با مردم روشن رای ايران و آزادگان اند شمار 
جهان. با نظر داشتن به‌این حشقت‌ها. کافت توس مان را که با وال 
پیش با گفتن «نه»‌ئی بزرگ» یعنی با «نه» گفتنی بزرگ» به‌ستم شاهی بدید 


آمد. در درازای هستی پانزده سالة خویش, همواره کوشیده است تا نه تنها با 


« نگاه کنید به‌نخستین شماره از «انديشهة آزاد» با دومین شماره از «خبرنامة کانون نویسندگان 
ابران.» 


مردمان روشن رای ايران زمین, بل‌که با همه آزاداندیشان جهان. بیوندی 
دوسو به داشته باشد: 

ما بیشنهاد می‌کنيم و شما انتقاد می‌کنید؛ 

شما بيشنهاد می کنید و ما انتقاد می‌کنیم. 
و بدیسسان است که داد و ستدها در راستای انديشه سازنده. جندان و جنان که 
شاید و باید. بیش می‌رود. کانونیان جنین می‌بندارند. بیوند داشتن کانون با 
مردم يك مصلحت اندیشی روزمره و گذرا نیست. ببوند داشتن تشک مد 
هماناء يك ضرورت تاریخی و گریزناپذیر است. 

وه پس. طبیعی بودکه. برای نمونه. دو سال پیش کانون نویسندگان 
ایران در اوج اختناق, ستم شاهی. بخواهد و بتواند پیوند خویش را با مردم 
این سرزمین و با آزادگان جهان به‌رخ هم دشمنان اندیشه و فرهنگ, در 
ايران و درجهان بکشاند. ستم شاهی اندیشه کش در ایران. و بشتیبانان 
فرهنگخوار آن در جهان سرمایه سالاری. بربا شدن «شب‌های شعر و 
سخنرانی» از طرفه او هتسد کار ایران را خوش نمی‌داشتند. و دیدیم و 
دیدید. آما. که مردم چگونه گروها گروه آن شب‌ها را به‌انبوهی زیبا و پرمعنای 
حویش آراستند. هزاران تن از مردم. در زیر باران بی‌امان شبانگاهی و در 
خطرِ هر دمه شبیحون گزمگان آریامهری. دسر با می‌ایستادند و آرام و 
نیوشا. به‌سخنان شاعران و نویسندگان خویش گوش فرا می‌دادند. و کم 
نیستند کسانی که بربا شدن «شب‌های‌شعرخوانی کانون» را یکی از نخستین 
جلوه گاه‌های رای تار یخی مردم اش رن مسر و کرد فتاه ستم 
شاهی می‌دانند. 

کار کانون متا ان ای ان امانا مت وی فا تاه ستم شاهی 
به‌پایان نرسیده است. و تا هنگامی که «آزادی انديشه و عقیده برای همه افراد 
و گروه‌های عفیدتی و فومی موز یج حصر و استنناء» و «آزادی بیان و نشر 
واشاعه اقعار و فاد و انار فکری» و برای «همة افرادوگروه‌های عقیدتی و 
قومی» در ایران ری زج باشد. و تا هنگامی که کوجکترین نشانه‌ئی از 
«تبعیض و استثمار فرهنگی» در این سرزمین و در جهان برجای مانده باشد. 
کانون نویسندگان ایران حق خواهد داشت که آرمان‌های خویش راواقعیت 
نیافته بداند و مبارزه؛ بی‌امان خود را با همه نیروها وگرایش‌های ضد 
اندیشیدن, یعنی با همه دشمنان آزادی و آزادگی. ادامه دهد. 


۷۴ 


کات تشد گام افات خول موف اقلا رام الته ایا هه 
آزادی و آزادگی نمی‌داند. دولتی برخاسته از بطن انقلاب مردم ایران. که هنوز 
نیز مردم ماء در همایش‌ها ونمایش‌های خیابانی» کرور کرور برحی بودن او 
را می‌بدیرند. جگونه می‌تواند دشمن ازادی و آزادگی باشد؟ جرا که دشمن 
تق نا ا راکو آزادگی. هماناء دشمن بودن با مردم است. و دولت برخاسته 
از بطن انقلاب. گویا. نمی‌تواند دشمن مردم باشد. این در يك سوی. در سوی 
دیگر, باری کانون نویسندگان ایران را داریم که گفتیم. پشتوانه و بناهی جز 
مردم نمی‌تواند و نمی‌باید داشته باشد. و, تا از اين پشتوانه و یناه برخوردار 
باشد. کانون می‌باید. جندان که می‌تواند. با مردم در ارتباط باشد. 

تازمینه‌برای برقرار شدن این ارتباط فراهم ان کانون لو شتتد کارا 
آن بار از راه‌های دیگر وارد شده بود. برگزار شدن «شب‌های‌شعرکانون» در 
انستیتوگوته را به‌یاد دارید که؟ : 

رت بار, ام جه باید کرد؟ این با باری, با دولتی سر و کار داریم که 
گفتیم. از , بطن انقلاب مردم ایران برآمده.است: و ما خود را رونارژی او 
نمی بینیم. ما خود را حتی در کنار او می‌بینیم. اين. این که دولت ازاین مردم 
برخاسته‌ست, اماء برای ماء دهان‌بندی نیست. دهان ما را, هرگز, هیچ نیروئی 
نمی‌تواند ببندد. ما می‌خواهیم بگویم که «ازادی عقبده برای همه #». ما 
می‌ خواهیم بگوئیم که «آزادی بیان و نشر برای همه»». ما می‌خواهیم بگوئیم 
که: «تبعیض» نها «استثمار فرهنگی*» نه! ما می‌خواهیم بگوئیم که انسان 
قشت و ایام اراد ات مه این باره فولت .را دارنتم که کوشام با نا 
دشمن نیست. که, یعنی که. نمی‌باید با ما دشمن باشد. زیرا. او نیز, مثل 
ماء به‌فردا می‌اندیشد. فردای انقلاب. 

و بس. به‌سوی دولت می‌رویم. آزادی بیان و قلم بد که نیست؟ هست؟ 
فربان؟! 

اما ما بیش از انکه به‌دولت روی آوریم. کارها کرده‌ایم. ات دببران» 
از همه اعضای کانون یاری خواسته است. «شب‌های‌کانون» باید کر از ات3 
و هرکه ازاینان خواسته است که با ما نات ارق نا هن خود. گفتة است 
که با ما خواهد بود. و » س. اينك «گروه برگزارکننده». مردانی ازتبار «قلم». 
که با «قدم» نیز می‌خواهد از «قلم»‌هاشان باس بدارند؛ تا با تمام درد و 
بریشانی‌شان فریاد برارند: 

-«قلم‌ها را مشکنند!» 


نتبجه: ما می‌خواهيم انسان باشد. ما می‌خواهیم اتتار. اافهباشتنن. رما 
می‌ خواهیم بگوئیم که تسام بات صاخ 

اما کجا بگوئیم؟ این يك مشکل. يك. 

و تا کها بگوئیم؟ جا ماندگان سقره برجیدهٌ ستم شاهی - ها هاه! سفرة 
برجبده! 9 می‌گذارند؟ و هتفای داش که... این هم يك مشکل. دو. 

اما مگر نه این که مردم با ما بوده‌اند؟ 

پس, ما به‌سوی دولت می‌ر و بم. 

۳۳ حای قبا ستت: یك. اه از دو. 

و ما به‌سوی دولت می‌ر و یم. 

اما دولت کجاست؟ بعنی که از کجا. از جه کسی؟ آغاز باید کرد؟ 

آفای دکتر میناجی را می‌شناسیم. از ماجرای «لابحه مطبوعات». 

و. سس به‌سوی دکتر میناجی می‌ رو یم با نامه‌نی رسمی» که در آن 
اورده‌ایم که ما می‌خواهیم جنین و جنان کنیم. 

اقای دک میناحی. اما با ركث حهان شحف در گفتار که: «آاخر من 
جرا؟» و «مگر من دولتم؟» و ما هل داده شدیم به‌سوی عمارت هفت اشکوبه 
«وزارت کشور». 

_ «اقای هاشم صباغیان. 

وزیر محترم کشورا 
ما می‌خواهیم که آزادی باشد...» 

البته نامه ما تنها در معنا زونه نو ۵. وگرنه. تمام رندان و آزادگان 
می‌دانند که با دولتمردان اشگرنة تباید حرف زد. 

س پاسخ؟ 

‌- 9 نو ۵ 

((دستور فرمایند محل و شتا عایت تک حلسات و مسوول آن را 
اعلام نمایند که تدابیر لازم برای امنیت جلسات مزبور, از طرف وزارت 
شون داده شوی:) 

و ما به‌شکل این («دستور» هیج نیند بشید یم. معنایش, اری. معنایش» 
زبما نود. دولت به فکر ما بود. دولت همفکر ما بود. 


۷۵ 


وه قرو با اش و زا لد سین تست 

تفا متا ان استه 

و هن کی که. خرف وارده: آنکانستن: و ین ان هر جر وا نشگاه 
تهران می‌اندیشد. گفتیم: 

سردا نشگاه ! چمن دانشگاه !» 

و درد سر کم. اینك: تتنعه گفت: و شنود ما با شرپرست دانشگاه: 

ایشان نوشتند: 

«کانون نویسندگان ايران علاقمند است این مراسم در چمن دانشگاه 
برگزار گردد... برگزاری این مراسم در اين مصل پرای دانشگاه بلامانم 
می‌باشد؛ ولی ترتیب حفظ انتظامات آن بامقامات وزارت کشور خواهد 
بود.» 

خوب. بس. کارها تمام است. ما می‌توانیم «شب‌های‌کانون»را برگزار 
کنیم. دیگر جه باك که «دانشگاه ترست معلم». در باسخ تقاضای ما. گفته 
است: 

- «نها) 

دیگر جه با لك که دانشگاه صنعتی شر یف هنوز به‌ما هیچ یأسخی نداده 
دیگر جه بالق که فرهنی: شرا تاورانب: 
باری. چه باك؟ 
ما جا داریم. 
زمسن حمن دانشگاه. 
«جناب اقای هاشم صباغیان. وزیر کشور» 
که ما جا داریم. زمین چمن دانشگاه. که «مسوولیت برگزاری شب‌های 
تا هر ۱ کارت دبیران کانون شتا کاخ ابران عهده‌دار خواهد بود...» 

۳ دیگر جرا نکن کنیم؟ 

دولت با ماست. دولت که با ماست. 

به‌مردم بگوئيم که و ها که زاکت‌ها کا وی تسد دای بر )ند 
زمین جمن دانشگاه برگزار خواهد شد. از دوم تا دوازدهم آبان ماه. 

این‌همه‌را به‌مردم می‌گوئیم. در روزنامه‌ها و با بوسترها که «کسته 


۳ تبلیغات وانتشار شب‌های‌کانون». تهیه کرده است. 


و کنفرانسی مطبوعاتی رتیت دهع ناهن آنهبات دنت ال کانون 
برای مفسده جویان و گروه‌های انحصارطلب روشن کند که هیچکس 
نمی‌تواند ازاین «شب‌ها» جز در راه تثبیت دستاوردهای انقلاپ ایران. به‌و یژه 
در زمینة آزادی اندیشه و بیان. میتی کند. 


با شتت‌هاعن اند ر ۱۰ >: 
2 عی 2 را بل سر ۳ 


تا ما ناه وتاب دولت ما را کنشی ‏ 3 اش کفشی ‏ 
ناباوری مبخکوب می‌کند. در نامه‌نی که به‌ما نوشته‌اند. و در روزنامه‌ها. 
می‌خوانيم که ساحت دانشگاه از گسترةٌ فرمانروائی دولت بیرون است. 
تا میم انم سار که بان کی 
اعلامیه می‌دهيم. از سر ناجاری. که «شب‌های کانون» - چندی؟ - 
به‌تعویق افتاده است. از مردم می‌خواهیم که ما را باری دهند و راهنمائی کنند. 
و می‌ما نیم که حه باید کرد 
در روزهای گذشته, پیشنهادهای بسیاری به‌ما رسیده است.سازمان‌های 
آزادیخواه و مردمی به‌طور کلی, و دانشجویان به‌ویژه. به‌یاری ما شتافته‌اند. 
ات ۱ 
اما سرد شدن هواء اندك اندك. امکان برگزاری «شب‌های کانون»در 
«فضای‌ازاد» را از ما می‌گیرد. باید در انديشة بهره گرفتسن از «فضاهای 
سر بوشیده» بود. 
ما برانیم که «شب‌های کانون»را می‌توان و باید برگزار کرد. هرچند نه در 
«فضای ازاد.» 
کر و تیا 
در پاسخ این پرسش, با شرمساری و از روی ناأجاری, باید بگوئیم: 
به‌زودی و به‌نا گزیر در فضائی سرپوشیده. 
پنجم ابان ۵۸ تهران 
تانق فان 


۷۷ 
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ی دا و رام اسان مستضعفین مورخ سه‌شنبه ۱۰ مهر 
۸ که ارگان عقیدتی ‏ سیاسی سازمانی است به‌نام «سازمان رزمندگان 
شام سفن ایرآ میا لصا تس وان «عوراسن ان زر 


ارتجاع به‌مردم در راه نابودی ریشه‌های امیریالیسم» نوشته شده است که 


بسیار خواندنی است. دراین مقاله دربارهةٌ مفهوم شورا چنین امده است: شورا 
عبارت است از «به‌میدان کشاندن توده‌های مردم برمبنای آگاهی‌شان از حقوق 
حقه‌شان در جهت مداخله مستقیم در سرنوشت خود و هدایت اجتماع در 
راستای تحقق حقوق حقه تمامی افراد اجتماع» در این برداشت از شورا دو 
عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از: اگاهی افراد و دخالت مستقیم 
ها اد ی له ی یگ ی هار اسان | بتوون ان متفر 


زا ۲.۱ هو ۳ 


قبنی اصاه سده است. باید. بقت. ‏ هآ 


ره زر و دی ان 2 | ۰ و 


عسصر اگاهی 0 دز وافع اگاهی را به‌دو سطح تعییر کرزده اند یکی در 


سطح شناخت وصعیت وت دک خی تحولا 
نظا 


ت‌ 
مقاله بر اف استاتن: در باره استقر ار ٍ م شورائی بحت کرده؛ 


که برای تشکیل شوراهای ایالتی «ابتدا می‌بایست زمینه‌های دهنی مرد 
شدن آن را با ارتقاءه سطح آگاهی عمومی از طریق نیروهای مترفی فراهم 
ساخت...». و در همین جهت فکری پيشنهاد کرده‌اند که زمینه استقرار نظام 
شورائی با تکیه به‌بیشگامان مردمی در نن فثنر‌های, تالتسية اگاه‌تر مانتند 
تیا فا متام و یکاش داش ستاو کار گران: کارخاه‌ها: که 
خرده‌با و فشرهای یائین بازا فراهم نژ و حتی گفته‌اند که تشکیل شوراهای 


۰ م7 ۰ 


ف جک 


ایالتی می‌باید «ازمحیط و و مجامع کارگری. نظامی. فرهنگی. اموزشی. 
دانشگاهی. ۷ و ...) شرو ع شود. 
ما تفص . اهیام ایالتی به: ان او .اوهیاع اه تیاط ۳۳ 


سد.... مبارزه بابیکاری, ایجاد کار در رابطه با ۳ استان از طریق تشکیل 
قاتا صنعتی» بهبود وسائل رفاهی. بهداشتی از قبیل تاسخ مسکن. ابجاد 
بتفارستان» و بهنود امورات فضانی, از بل برتشدکی. نقداد کاهها اي غیره::» 
اشاره کرده‌اند. نویسندگان مقاله برای شوراهای ایالتی در قبال شوراهای 
ولایتی و شوراهای صنفی نیز وظائفی پذیرفته‌اند. در قبال شوراهای ولایتی: 
«اختصاص بودجه کافی جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های بیشنهادی 
شوراهای ولایتی مبنی بر رسیدگی به‌امور روستاها و...»؛ و در قبال شوراهای 
صتی 2 پوطا تفر اسب سیی کارتتاه زا خوی یرای آبالکی هر کب اسست: ار 


نمایند کان صنف‌ها و شوراهای صنفی که خود !| این‌ها آز تال کات شوراهای 


موسسه‌ها و واحدها تشکیل می‌شوند. 
يس در واقع چهار سطح در نظر گرفته شده: 
شورای ایالتی (شورای استان) 
شورای ولایتی (شورای شهرستان) 
شورای صنفی 
شورای موسسه يا واحد 
با که هی اخت و ادف سان, شقم. اما طا هرا بیداست که مکانسم 
تما ند ی وه کیان واه ان تا نتم هب استاه. نی تمانتد بای ار اعد 
ب‌صنف و از آنجا به‌شوراهای ولایبتی و ایالتی می‌روند. نو یسند گان مقاله در 
همین زمینه از ارتش هم یاد کرده و لزوم تشکیل شوراها را در ارتش یادآور 
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شده‌اند. اگر خلاصه کنیم: 
۱ مکانیسم شوراها از پائین به‌بالاست در ظرف فعالیت صنفی و 
رف 
۲ هدف: مشارکت مستقیم هرچه بیش‌تر توده‌های مردم است. 
0 ساختی لازم علاوه بر عنصر حرفه‌ئی عبارت است از 
آگاهی. 
از ان وداست دی هه مهم وان ور فوت: 
# یکی این که ابعاد واحد اجتماعی که زمینة انتخاب شورا قرار می کیرد 
اهمیت دارد. این بعد هر قدر کوجك‌تر باشد بهتر است زیرا مشارکت مستقیم 
ار ی کیت او یت هی کنر بخور آیراد نت داعت مح درا 


خصانص زیرند: 
تخصص‌شان در شتا بیش‌تر است. به‌امور حرفه‌ئی خود 
اگاه ترند. 
شناخت متقابل‌شان ازهم بیش‌تر است. و افراد کاردایع او 
فد ارمان‌های ا تا ی مر ی وا در وه یمان ی عتا تن 
* دیگر ماهیت اجتماعی: با توجه به‌عنصر آگاهی از يك سو و عنصر تعهد 
سبت به‌بیشرفت و ترقی اجتماعی در جهت منافع مردم از سوی دیگر 
نویسندگان مقاله به‌ماهیت اجتماعی قشرها اهمیت داده و از قشرهای 
فرهنگی. معلم و دانش‌آموز, کارگران کارخانه و کسبة خرده‌با یاد کرده‌اند. از 
دید گاه ماهیت اجتماعی» در وافع دو ضابطه در نظر گرفته شده است: 
* زمینة غنی‌تر فرهنگی دانش عمومی. 
*# خصلت قوی‌تر در رهبری. 

حال اگر این مسائل را با مواردی که در زمینة وظائف شوراها گفته‌اند در 
نظر رن خواهیم دید که خط اصلی فکر در مسا شوراها درواقع عبارت 
بوده است از رسیدن به‌هدف‌های زیر: 

* مشارکت مستقیم هرجه بیش‌تر توده‌ها. 

* نظارت مستقیم آن‌ها در مسائلی که مجموعه آن مسائل امر وزه در قلمرو 
برنامه‌ربزی اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد: راه. سد. مدرسه. بیمارستان. 
مسکن. بهداشت. ایجاد کار مسائل فضائی و غیره. یعنی مشار کت مستقیم 
توده‌ها در تصمیم گیری ازيك سو و در تعیین محتوا و شیو: اجرای 


برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر. این‌ها مسائلی است که در 
فرهنگ اروبائی تحت عنوان خود گردانی با 09651107ناة نام برده می‌شود و 
چیزی است که بسیاری از گرایش‌های سوسیالیستی در کشورهای ارویائی 
آن را هدف خود قرار داده‌اند. خودگردانی دو وجه عمده دارد: سیاسی و 
اجتماعی - اقتصادی از لحاظ سیاسی. یعنی فراتر رفتن از ۳ 
دموکراسی بورژوائی و بیاده کردن نظام واقعا مردمی بوروکراسی.از لحاظ 
اجتماعی - اقتصادی یعنی فراتر رفتن از نظام تولیدی سرمایه‌داری و 
اجتماعی کردن هدف‌ها و نظام تولید اقتصادی جامعه. پس فکر شوراها یا 
فکر مربوط به‌جریان‌های خودگردانی در واقع بیانگر کوشش‌های تودهْ مردم 
است در قبال صاحبان زور و زر مستبدان و خودکامگان سیاسی و 
سرمایه‌داران, که نفع‌شان در اعمال آن و ع از شیوه‌های سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی برای ادار جامعه است که بالمال به‌ترا کم قدرت در دست عده‌نی 
محدود بینجامد و اکثریت عظیم خلق را ازمشارکت در امور جامعه عملا کنار 
بگذارد. شو را شگرد مردم است در برابر بازی دموکراسی سرمایه‌داری, یا 
بازی دمو کراسی انواع نظام‌های خودکامة پدرسالارانه. 

از لحاظ تاریخی نیز بیدایش فکر شوراها با خودگردانی در فرهنگ ارویا 
همراه با برملا شدن ماهیت ضدمردمی نظام افتصادی سرمابه‌داری و شکل 
سیاسی متناسب ان بعنی بارلمانتارسم صوری و بازی انتخاباتی است. 
اقا رومام ره دا تا بات و تباید کی شست هرا کب انتتای. 
بودن قدرت و مکانیسم نمایندگی, در تاریخ تحول و تکامل اندیشه و پراتيك 
اجتماعی, در مقایسه با خودکامگی و قدرت مطلق. نوعی دستاورد مهم 
سیاسی - اجتماعی ات سا عبارت است از نحوء عملکرد و محتوای 
شبوه‌های تبانند کر نمانند کم از کجا؟ در چه ابعادی؟ و در جه کانال‌ها با 


بورژوازی این مسائل را مسکوت ی کل رز ابعاد را هرچه وسیع‌تر و 
کانال‌ها را هرچه کلی‌تر و نامشخص‌تر می‌گیرد تا آگاه‌ترین و آشناترین افراد 
به‌قشرهای مردمی جای خود را به‌دٍما گوگ (< مردمفریب)ترین افراد بدهند و 
اینان انتخاب شوند. بورزوازی به‌جای حرکت از واحدهای کوجك. از 
مسیرهای حرفه‌ئی و تخصصی, از قشرهای آگاه و بالنده. تکیه‌اش را بر 


مجموعه طبقَ متوسطی که در يك ظرف کلی اجتماعی به‌عنوان مالیات‌دهنده با 
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9 و دارندهة کارت الکترال ریخته شده است. و از لحاظ تخصص و 
آگاهی تنها گوش به‌تبلیغات رادیو و تلویزیون یا مطبوعات هدایت شده دارد و 
متکی به‌شناخت رویاروی و مشخصی نیست می‌گذارد و دموکراسی و مکانیسم 
فان کی درا فلا ییا مار وکا تا ی کت ی معتزای رات زا ار 
کنر 3: شتنا نا فاد کر دا نوم و نظائر آن شگردهائی هستند درست برای 
نفی همین نظام مردمفریب و استقرار دموکراسی به‌معنای واقعی کلمه. از این 
رو فکر شورائی يا موج حرکت شورائی هنگامی برمی‌خیزد که نظام مستقر 
دچار بحران شده باشد و سیستم ارزش‌های مستقر آن با سیستم اجرائشی 
مستقر آن عملکرد و کارائی خود را موقتا از دست داده باشد. آما تجربه نشان 
داده است که قدرت مستقر بیدرنگ می‌کوشد با کلك همیشگیش. با پیش 


دا قالب‌هاء فرم‌هاه و شیوه‌های ظاهر | میتی بر رای دادن اما در واقع 


به‌کلی دور از ماهیت واقعی شوراها موج برخاسته را بخواباند و با استقرار 
محدد يك سیستم بازی‌مابانة نمایندگی. قدرت مردم را از مشارکت مستقیم و 
موتر در ۳ اجتماعی باز دارد و دوباره روز از نو و روزی از نو: همه چیز 
جامعه در اختبار عده‌ئی محدود قرار 9 

این اتفاق در کشور ما هم افتاد. به‌دنبال انقلاب و از هم‌باشید گی نظام 
جبار شاهنشاهی ۳ به‌سوی شیوه‌های واقعا مردمی ادارةٌ جامعه روی 
اوردند ونهادهای مر بوط را هم خود به‌خود ایجاد کردند: شوراهای کارکنان در 
موسسه‌های تولیدی و اداری نمونه اوح نهادها بود. این نهادهای انقلابی 
انقلاب را به‌تمر رساندند. یعنی مبارزه را سامان دادند. اعتصاب‌ها را بیگیری 
کردند.تعاون انقلابی ایجاد کردند تا توده‌های مبارز در برابر رژیم کته 
آسیب‌ناپذیر باشند و سطح آگاهی و تشکل توده‌ها را در قالب واحدهای 
فعالیت حرفه‌نی بالا بردند. اماء باز هم مثل هميشه و همه جا. قدرت همانقدر 
که مستقر شد دیگر شوراها را لازم نداشت. جامعه‌های اصیل و خودجوش. 
اتحادیه‌های اصیل و خودجوش و شوراهای اصیل و خودجوش که در جربان 
انقلاب شکل گرفته بود از نظر قدرت مستقر دیگر ابزاری مخل بود. نه ممد 
حیات. و چون مقابله با آن‌ها کار ساده‌ئی نبود بس به‌شیوه‌ئی متوسل شدند که 

ُ شوه اففیشکن قدرتمندان است. ان دور زدن _ اتحادبه‌ها و 
جامعه‌های حرفه‌ئی اصیل از طریق پیاده کردن يك نظام ام نمایندگی صوری. 
بردارید قانون تشکیل شوراها را بخوانید تا تفاوت این شورائی که قرار است 


به‌وجود آید با شوراهای انقلابی, یا با هسته‌های انقلابی شوراهای خودجوش. 
معلوم شود. 

نکته دیگر در رابطه با مقالة «ارمان مستضعفین» این است که در این مقاله 
هیچ جا از کارکنان ادارات و کارمندان نامی برده نشده است. حتی در يك 
مورد به‌بوروکراسی و کاغدبازی شدیدا حمله شده است. بسیار معنی‌دار 
است که نویسندگان مقاله, با همه توجهی که به‌عنصر تخصص و آگاهی در 
کیتسال ادا رات مرا رف ردان جرا 
بویت ی از ی پوروکراسی پص ری این 


1 


۳۷9 نفد 9 ریشه‌نی وی وارد: #۷ ۱ تا 
زائنده نك با سلطله بونانمان بر ما به‌ عنوان ابزار کارت ادامه تا هت با 
فرمانروائی بارت‌ها و ساسانیان تکمیل شد و به‌عنوان يك نهاد فونکسیونل 
به‌دست اعراب مهاجم و پس از آن به‌دست هرمهاجم و گردن‌کلفت دیگری 
افتاد تا از آنم به‌عنوان بایگاهی برای اعمال قدرت خود استفاده کند. دیوان 
از يك سو و ارتش ازسوی دیگر هميشه در طول تاریخ دولنگة يك در بوده‌اند: 
در فدرت. تَّ فدرتمندآن از این در وارد و از همین در هم خارج می‌شده‌اند. 
به‌همین انقلاب خودمان رجا کنید: بایگاه اجتماعی شاه حه بود؟ دستگاه 
:لا ۳ ۱ ک - گا, 


ای او خییگای اری بر فنتگان قطان رای کین و خسگان ری 
برای اداره و گرداندن امور. و برای سیر کردن شکم این دو دستگاه هم بول 
نفت... شاه تا ول نفت را داشت غمی نداشت. ارتش و اداره را بر جان و 
مال مردم مسلط کرده بود. آن گاه که بول نفت دیگر ی او را در 
قالب ارتش و اداره تکافو نکرد. آن گاه 1 
به‌انگیره اعتقاد دسنی و سیاسی خود شروع به‌نافرمانی کرق.ز تون فقراتش 
شکست: ان کام که ادازق و نو سسته‌های بر لین واه بهد توا تین مار 
نفت - به‌علت اعتصاب و نافرمانی خیل توده‌های بائین آن‌ها از کار افتادند. 
نظام شاهنشاهی نیز از کار افتاد. پس دستگاه نظامی و دستگاه اداری 
همواره پایگاه فدرت در جامعه ما بوده‌اند. شاید از همین روست که 
شش ان قفا له وت اه اداری توجه نکرده‌اند. توجه نکرده‌اند به‌علت 


نفرت از بوروکراسی؛ به‌ارتش توجه کرده‌اند به‌دلیل آشکار بودن نقش ارتش 


۱ پوروکراسی. در معنای بد کلمه. نه در معنای «وبری» آن. 


در قدرت سیاسی. ولی اگرچه دیوان ابزار قدرت بوده. دیوانیان - یعنی 
توده‌های کارمندی - خودنیز همواره قربانی دولت و قدرت بوده‌اند. کارمندان 
اداری هميشه جزو محروم‌ترین قشرها بوده‌اند. هیچ گاه به‌بازی گرفته 
نشده‌اند و هميشه کوشش شده است تا از آنان فقط در حد يك پیچ و مهره 
اشتاده* شوه کارمتدان. اداری ان وی بخوو قشت‌ها ین .۲ گام ما ند 
اگر معتقد به‌طبقهُ متوسط نسبتاً آگاهی در ایران باشیم توده‌های کارمندی 
ستون فقرات این طبقه‌اند. کارمندان اداری هم چنین تخصص دارند و در 
برخی از سازمان‌ها و ادارات. مانند نفت و سازمان برنامه و بودجه از زمره 
متخصص‌ترین و کاردان‌ترین قشرها هستند. پس در يك نظام شورائی. ظرف 
موسسه‌های اداری را نباید به‌عنوان ظرف استقرار نظام شورائی نادیده گرفت. 
برنامه‌های دولت است و قدرت دارد. اگر این قدرت در یك نظام ضدمردمی و 
به‌شیوه‌هانی ضد مردمی در داخل دستگاه دیوانی پا بگیرد بار دیگر پایگاه لازم 
برای اعمال قدرت در اختیار زورمندان قرار خواهد گرفت. این امکان را باید 
از بین برد. و به‌چه طریق؟ به‌طریق شوراها. جامعه‌های کارکنان که در طول 
انقلاب بدید امده‌اند ابزار این کار هستند. این‌ها تجر به دارند. تخصص دارند. 
اگاهی سیاسی دارند. اصالت دارند و بنابراین اگر هدف ازاستقرار نظام 
شورائی تامین مشارکت واقعی در ادارةٌ امور باشد دولت درواقع باید همین 
شوراهای خودجوش را به‌رسمیت بشناسد و از طریق آن‌ها عمل کند. 

امّا اگر دولت چنین شوراهائی را به‌رسمیت نشناخت چه کار باید کرد؟ 
شورا یا جامعة کارکنان یا هر چیز دیگر, نباید فعالیتش را قطع کند. باید 
ظرف فعالیت خود را نگه دارد و از طریق آن در تمامی مسیر به اصطلاح 
شورائی که می‌خواهند مستقر کنندفعالانه وارد میدان شود و بکوشد تا بازی را 
3 

بالاخره آخرین نکته اين که این گونه شوراهای اصیل که در جریان 
انقلاب بدید آمدند و با هم همکاری و تعاون داشتند نباید همکاری‌های خود 
را قطع کنند. باید به‌هر طریق که هست تعاون و همفکری و همکاری این 
نهادها دست کم در مواردی که شناخت و اعتماد متقابل وجود دارد و 
همکاری را ممکن می کند. ادامه یابد و هر چه بیش‌تر تقویت شود. 

باقر پرهام 


[۳ 2/0 
۷ «ِ(ِ_(«ِِ,(ِ(ِث٩ثأ(‌ب‌ب۰ةب۰۹‌۹٩۹ة۰۹٩۹‌۹٩ة٩ة‌۰۹٩ة۹‌۹‌۹‌۹‌‌۹۰۹ةبةب٩۹ة‌‌‌۹‌۹‌ة‌۹۹‌۹‌۹٩۹۹‌۹٩۹٩ة٩ة۰ةبة٩ة۵ك۵۹۰٩۰۹۰‌۰‌۰‌۹٩ة۰٩ة۹‎ 5: 











































































۸۶ 


سخن از رومن‌رولان نو بسنده ری و انسان‌دوست و هنرشناس فرانسوی 
است که خالق حماسه هنری زان‌کریستف و حماسه عشقی و اخلافی 
جان شیفته ها .شهار ی آستن ران ان بارر (6۵۲۲۵۲۵ 6۰ .ل) 
نویسنده و منتقا. معاصر فرانسوی دربارهة او می‌گوید: «در این نیم فرن اخیر 
وشاید - به‌استثنای ویکتورهوگو - در سیر تاریخ ادبیات فرانسه نام هیچ 
نوسنده‌تی به‌اندازه نام رومن‌رولان این قدر احساسات مختلف و متضاد, 
این‌قدر شور و هیجان و اين قدر علاقه و گرایش يا برعکس عدم علاقه و 
پترا رنه بر تفا تفه تن یکی ار فادان هدن حد هس ل‌فام ۱۹۳۰۰ 
می‌برسید: مگر هنوز کتاب‌های رولان را می‌خوانند؟ بلی, هنوز می‌خواندند و 
رقم فروش و تیراژ کتاب‌هایش نشان می‌داد که هنوز طرفدارانش زیادند؛ چه 
غااوه یر انش هدر ۲۹۱۵ اند اد ی داد تعلی کر قله اعتا رو تفت 
این نویسنده. بخصوص در خارج از وطنش, نه تنها کم نشده بلکه بر میزان 
ان افزوده نیز شده است. امار نشان می‌دهد که ۶۳۵ جلد از اثار او به‌بیش از 
بیست‌وپنج زبان ترجمه شده و انجمنی که به‌نام او بلافاصله پس از مرگش 
به‌ابتکار کلودل و آراگون - دو تن از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر - در 
فرانسه تاسس _افته امروز بر تعداد اعضای وابسته به‌ان از ایالات متحد 
امریکا گرفته تاژاین و از آلمان گرفته تا اسرائیل. افزوده شده است. نام 
رومن‌رولان که در ۱۹۰۵ برای نسلی از جوانان ۲ زمان علامتی و 
ندائی جهت برانگیختن شور و شوق بود در حال حاضر نیز نه تنها در بین 
کشورهای مختلف بلکه در بین فرقه‌ها و طریقه‌های مذهبی گوناگون و عقاید 
سیاسی مخالف خط رابطی به‌شمار می‌رود. در زمان حیاتش بارها پیش آمد 
که گروهی از جوانان امریکائی را بر آن داشت تا از نام او برای نامگذاری 
مها بو باشگاه‌ها بو اختفا عتات و انعمن‌ها وعفی. یرای ناس دار 
کودکانشان استفاده کنند و به‌نام او افتخار کنند. هم اکنون نیز در امریکا 
جوانان دربارة زندگی و آنار او رساله‌ها می‌نوبسند؛ در ژاین و جین 
نمایشنامه‌های او را به‌روی صحنه می‌آورند و در هندوستان و اتحاد جماهیر 
شوروی رمان‌هایش جلسات بحت و انتقاد برمی‌انگیزند شاید تنها خود فرانسه 
است که با او به‌حالتی شبیه به‌قهر رفتار می‌کند. چرا؟ چون در آنجا می‌گویند 
رولان سب ندارد! ولی این نقادان سردرگم باید بدانند که يك اثر ادبی خوب 
باید دارای سه بعدٍ طول و عرض و عمق بوده و محتوای آن نیز قابل توجه 
باشد. و آین‌ها هته و3 بان او جمع است و کافی است وه ان‌ها دفت شود تا 


صلیق انم مد عادنانت: رود 


رومن رولان به‌تاربخ ٩‏ زائوبه سال ۱۸۶۶ در شهرك کلامسی 
(01۵۳66۷) از توابع ابالت نبه‌ور (۱6۷۲۵) واقفم در مرکز نزديك به‌مشرق 
فررانسه به‌دنبا امه بدرش امیل رولان محضردار مأدرش آئتوانت ماری کورو 
(00۷۲0۱ ۸.۰۷۰) نیز دختر يك محضردار و خانواده‌اش از کهنه بورژواهای 
بورگینیون بودند. دربارٌ اصل و نسب او آورده‌اند که: «رومن رولان از طرف 
بدری تا یعمج پشت پدرانش همه محضردار بودند و جد اعلای ایشان مردی بود 
به‌نام لثونار رولان که در اواخر قرن هفدهم (حدود سال ۱۶۸۰) دفتردار و 
ضباط محکمه بوده است. از همه افراد این خانواده اصیل‌تر بدر مادر بزرگش 
بونیار جد اعلای کولا بود. بر این خانواده روح بشاشت و خوش‌بینی حکومت 
مین کرق ده زر آها از طرف:مادزعی»: خانواده کوروه کشاوزز و اهنکر و نشسن 
محضردار بوده‌اند. قدیمی‌ترین فرد این خاا تا اعا کشا هت 
بی‌برکورو بوده که در ۱۵۳۷ بر رودخانه «ابون» قایقرانی می‌کرده و در قبال 
عبور دادن مردم از رودخانه مزد می‌گرفته است. بدربزرگ مادرش دم کورو 
مردی خشك ولی نيك‌نفس و مبادی آداب و روف بوده و در بدبختی‌ها و 
تست ها هیچ گاه امیدش را از دست نمی‌داده است. و به‌همین جهت او را 
نمابنده و مظهر این نسل ن ق شمرده آند...) 

باری, رولان در کودکی بر اثر , يك بی‌احتیاطی ۳-۷ جانش به خطر 
افتاد ولی جان بدر برد و فقط عارضه برونشیت که تا دم مرگ با او بود وی را 
دجار يك ضعف جسمانی کرد. به‌طوری که همیشه تقستفن. تکار نی نگ دو 
سال بعد از تولد خودش, در ۰۱۸۴۶۸ خواهری بیدا کرد به نام مادلن که از 
بچگی ضعیف و بیمار بود و در سه سالگی (۱۸۷۱) درگذشت. رولان در 
کتاب «سفر درونی» که در سال‌های ۱۹۲۶-۱۹۲۴۳ نوشته است صحنه‌ئی از 
دوران پنج سالگی خود را که با همان خواهر کوچکش بوده است چنیین 
توصیف می کند: 

«طفلی ینج ساله‌ام. خواهری دارم به نام مادلن که دو سال از من کوجك‌تر 
است. اکنون سال ۱۸۷۱ و اخر ماه ژوئن است. هر دو با مادرم در بلاز 
آژکاشن (نزديك بردو. در کنار اقیانوس اطلس) زندگی می‌کنيم. چند 
روزی است که دخترك بسیار خسته به‌نظر می‌رسد و دم به‌دم تحلیل می‌رود. او 
را بیش طبیب پیسوادی برده‌اند که نتوانسته است بیماریش را تشخیص بدهد. 
همه به‌حال او غصه می‌حوریم و تازه نمی‌دانیم که او تا چند روز ز دیگر بیش نر 


۸۷ 


۸ 


در بین ما نخواهد بود. ابنك اورا به‌کنار درا آورده‌ایم. باد می‌وزد و هوا 
آفتایی است. من با دوستان خودم بازی می‌کنم ولی او بازی نمی‌کند و حال و 
خاش زا هی زارد در تدای رات کعکی از خوت سل که ووع 
شن‌های ساحل گذاشته‌ايم لمیده‌است. حرف‌نمی‌زند و به‌بچه‌هانی که بازی 
می‌کنند. به‌سروکول هم می‌پرند و جیغ و داد راه انداخته‌اند نگاه می‌کند. من 
در بین بچه‌های همبازيم از همه قوی‌تر نیستم. کتك می‌خورم. کنارم می‌زنند. 
ناچار قهر می‌کنم و گریه‌کنان به‌بای صندلی خواهرم برمی‌گردم. پاهای خواهرم 
از صندلی آویخته است و به‌زمین نمی‌رسد. بینی خود را به‌دامن او می‌چسبانم 
و هق‌هق گریه می‌کنم و لکد به‌شن‌ها می‌زنم. او با آن دست‌های کوچکش 
موهای مرا نوازش می‌کند و می‌گوید: 

- اوه! داداش کوچولوی ببچاره‌ام!.. 

اشکم نت میا نله نمی‌دانم چه حالی به‌من دست داده است. سرم را 
به‌طرف او بلند می‌کنم و به‌صورت ظریف و مهربان و محزون او می‌نگرم. 
همین و بس! يك دقیق دیگر هیچ فکرش را هم نمی‌کنم - ولی در تمام مدت 
ین کل ای کی ما ای مار ریا ی میتی یک وزاب ۱6 
خوابیدن لحظه‌نی با او به‌سر نبرم و یکی از فکرهای خودم را ولو هنوز شکل 
نگرفته بوده است با او در میان نگذارم. و من در وجود او رمز «ترحم بشری»را 
باز شناختم - رمزی که خود او بيك نحیف ونزار ابلاغ آن بود - و به‌معنای 
ملکوتی هماغوشی معصومانه‌نی که مرا در آن لحظه از حیات گذرایش با او 
یکی کرد بی بردم.» 

شش ساله بود که خواهر دیگری بیدا کرد و بدر و مادرش اسم ی دختر را 
نیز به‌یاد دختر اول مرحوم‌شان مادلن گذاشتند. این خواهر تا پایان عمر رولان 
رده بود و جون تسین خوب می‌دانست در دیدارهای رولان با 
مهاتماگاندی و رابیندرانات تاگور مترجم برادرش می‌شد. 

در ۱۸۷۳ به‌هنگامی که هفت ساله بود به‌کالج کلامسی که امرز کالج 
رومن‌رولان نام دارد وارد شد و به‌تحصیل پرداخت و تا پایان کلاس دوم 
متوسطه (۱۸۸۰) در 2 مدرسه بود. در آن سال خانواده رولان به‌بارس 
نقل‌مکان کردند تا رولان جوان بتواند به‌تحصیل ادامه بدهد. و به‌همین منظور 
بدرش در ادارهٌ اعتبارات ارضی شغلی جزئی و محقر برای خود دست و با 


و 


رولان از ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۳ در دبیرستان سن‌لوئی باریس به‌تحصیل معانی و 
بیان و فلسفه پرداخت. در ماه سچتأمبر ۱۸۸۲ ۳ 3 اکتا ین 5 یماران در در 


مه لس مرا مب این سین دب نه سا 


بزرگ ۳ کشور و 

در ۱۸۸۳ وارد دببرستان لوئی کنو شک نا غود را براع, مد را ندیم کنکونز 
ورود به‌دانشسرای عالی ماه کت باتش اسان وا با عادو خوا هشن گر 
خانه یکی از دوستان مادرش وافع در بای کوه «دان دوسدی» گذرانید و در ۱٩‏ 
اوت ۱۸۸۳ به‌هنگام عبور از ویل‌نوو (۷:۱606۷۵) با ویکتورهوگو یا به‌قول 
خودش با «اورفه بیر» ملاقات کرد و این دیدار در او اثری بسیار عمیسق 

در فاصلة سال‌های ۱۸۸۳ و ۱۸۸۶ که دوران اماده شدن او برای گذراندن 
کنکور جهت ورود به‌دانشسرای عالی است دوبار یکی در ۱۸۸۴ و دیگری 
در ۱۸۸۵ با شکست و ناکامی مواجه شد. او در این مدت بسیار کتاب خواند 
و مطالعه کرد. خودش می‌گوید: «وقتی را که در خواندن آثار شکسییر و هو گو 
از دست داده بودم برای زند گی بازیافتم». در همین آیام اشتنت: .که با دوست و 
همشاگردی خود کلودل کنسرت‌هائی را دنبال می‌کند و در خانة ۳ 
اشناشی. یا واختر اهنکسار و موسیمی‌دان معروف: لمانی سخت یداو نت 
می‌شود. در ۱۸۸۵ خانواده‌اش تغبیر منزل می‌دهند و در خانه جدیدی در کوجه 
میشله مستقر می‌شوند. و خود او هم در ۱۸۸۶ در کنکور دانشسرای عالی 
فبول و نفر دهم می‌شود. 

اکنون رولان جوان بیست‌ساله‌نی شده است و معاصران ان وقتش او را 
چنین توصیف کرده‌اند: «بلندبالا و لاغر. اگر استخوان‌بندی فرص و محکم 
روستائی را نداشت می‌شد گفت ني‌باريك و شکننده‌نی است که خم و راست 
می‌شود بی ان کل انش ‌کتن: صورتش را که سختی‌ها و غم و غصه‌های زندگی 
خط انداخته است دو چشم آبی رنگ روشن می‌کنند که برقی به‌جلای اب 
زلال دارند, نم صاف و عمق که لاینقطم غم‌ها را در ساحل خود ته‌نشین 
می‌سازد. در بعضی تصویرها, در سایه ابروانی بربشت و سیخ‌سیخ و در طرفین 
پره‌های بینی ظریف و بلند وقدری خمیده. چشمانش حالت يك پرندةٌ شبگرد 
وحشتزده به‌او بخشیده‌اند. از روی آن چشم‌ها می‌توان همان حرفی را درپاره 
او زد که خود او دربارة بتهوون حفت یت رها ان عادیش هم و بود 


۸۹ 


وحکایت از غمی تسکیننابذیرمی کرد...» 

خود نبز در خاطرات خویش دربارة دوران بیست تا لک اشاره‌ئی دارد 
به‌این شر ح: تفت خضا اشت؟ دزن نگاه منی که بیست سأله‌ام. در نگاه 
مردی جهل ساله یا در نگاه يك مرد بنجاه شصت ساله. فرق نمی کند. حقیقت 
هم اینجا است و هم انجاها, و این‌ها همه بله‌های يك نردبانند و خود حقبقت 
همان نردیان است!...» 

از سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۹ در دانشسرای عالی به‌تحصیل اشتغال داشت. 
در سال اول موفق به‌اخد لیسانس در ادیبات شد. در دسامیر ۱۸۸۶ با استفاده 
از تعطبلات مدرسه به‌دیدن ات نويسنده معروف رفت. در سال دوم 
رشته فلسفه را انتخاب کرد ولی به‌زودی ازاین رشته زده شد و به‌تاریخ که 
به‌استادان ان علافه و ارادت زیادی داشت روی اورد خود او در این باره 
۱ ها درست استادانی جون «گیرو» و «گابربل مونو» و 
«ویدال لابلاش» وظایف موکد و قطعی ما را که تلاش در جستجوی حقیقت 
تا .ها امو اه ات 

در این دوره با سوارس (902765) نویسنده فرانسوی دوست می‌شود و این 
دوستی نیم قرن ادامه می‌یابد. با او و با کلودل همچنان به‌رفتن به کنسرت‌ها 
ادامه می‌دهد و هم‌چنان کتاب زیاد می‌خواند. و در جریان همین کتاب 
وا نگی‌ها اتت. ما تشتد ان زوس نمی تردن ی مسا 
(بانتکوت) ۱۸۸۷ نامه‌نی به‌تولستوی نوبسندة بزرگ روس می‌نویسد و اظهار 
اشتیاق به‌دیدن او می‌کند. و چون جوابی دریافت نمی‌دارد نامه دومی 
می‌نویسد. در ۲۱ اکتبر همان سال جوابی از تولستوی به‌تاریخ چهارم اکتبر 
به‌دستش می‌رسد واز خوشحالی سراز یا نمی‌شناسد. 

در ماه اوت ۱۸۸۹ در امتحانات رشته تاریخ با رتبه هشتم قبول می‌شود و 
لیسانس می‌گیرد. خودش می‌گوید: «۰! چقدر اين امتحانات را تحقیر می کنم!» 
و سپس بلافاصله به‌عضویت مدرسه فرانسویان در رم منصوب می‌گردد. 

رولان دو سال از عمرش را (از ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱) در رم می گذراند و در 
کاخ فارنز (68۳0656) به‌صورت بانسبون به‌سر می‌برد. ق نها که بایگانی‌های 
واتیکان به‌تحقیق و مطالعه برای نوشتن رساله‌نی دربارة سولویاتی (52۱۷21) 
نقاش معروف قرن شانزدهم ایتالیا و سفیر و نمايندةٌ پاپ می‌پردازد و این 
رساله را منتشر می‌کند. تین ۱ ۱ رسالهُ دیگری درباره «|خرین محاکمة لوئی 


و برکن* (8070۵[7 6 0۱15) می نو بسد و آن را نبز به‌حاب می‌دهد. 


در مدت افقامت در ایتالما به سیر و نساخت در وی برداخت و از 


موزه‌های معروف آن در فلورانس و سی‌ین و سیسیل وغیره بازدید کرد. در رم 
به‌وسیل استاد خود «مونود» با بانوی ادیبهُ المانی. خانم مالویدا فن میسنبوگ 


(وباط ۱/۵۷9۵ ۷۵۳ ۸/2۱۷۱۵2)_آشتا شد و به‌منزل او زیاد و وم می کرد. 


مالویدا فن میسنبوگ بانوئی پیرو نویسنده‌ئی ایده الیست بود و از دوستان 


رولان در ایتالیا به نوشتن نخستین نمایشنامه‌های درام خود از جمله 


اورسنئو (0۵۲5۱۳0) برداخت (۱۸۹۰). این اثر مانند اغلب درام‌های رولان 


ایتالیا بود که نخستین فکر طرح ژان کریستف در ذهنش شکل گرفت. هر چند 


بعضی معتقدند که فکر نگارش يك رمان موزیکال به‌دوران تحصیل در 
دانشسراي عالی در حد ود شا ۱۸۸۸ برمی گردد.رولان پس از رك سر 
زبارتی به‌بیروت در بایان ماه ژوئبه ۱۸۹۱ به‌باریس بازگشت و در آن هنگام 


رولان در خاطرات خود يك جا دربارة دوران بیست و بنج سالگیش 
می و بسد: «بتابراین من متوازیاً و یا در مجمو عم رومن رولانی مق که 
می‌خواست همه موجودات را در يك موجود واحد ببیند. رومن رولانی که 
می‌خواست در وهلة اول تمام و کمال خودش باشد نه تکه‌تکه و تقسیم شده در 


بين معبرهای ملکش که محتمل است وسعت بیدا کند و خود را به‌روی 
مزرعه‌های مجاور بکشد. لیکن به‌هیچ قیمتی خیال ندارد از صفحه جامعة 
اشتراکی محو بشود. و من در بیست و ینج سالگی حاضر نبودم حق خود. 
منبت خود و ملك خود را برای فلمرو وسیع و بزرگ خیالی تسلیم کنم. برای 
من کافی بود که خویشتن را شهروند «شهر خدا» حس کنم ولی هر طور باشد 





* لونی دوبرکن از نجبای درباری فرانسه و دوست اراسم (2۲88۳06) فیلسوف و دانشمند زبان‌شناس 
و بشردوست و ضدمذهبی هلندی بود که بسیاری از آثار او را به‌زبان فرانسه ترجمه کرد. این مرد در 
نوشته‌های خود به‌علمای الهی و به‌محکمة تفتيش عقاید حمله‌ور شد و بسیاری از معتقدات و مراسم 
مذهبی راخرافات نامید و از ازادی عقیده ووجدان بشری دفاع کرد. سه بار به‌امر قاضیان سلطنتی 
به‌زندان افتاد و باوجود حمایت فرانسوای اول یادشاه فرانسه حون حاضر شد دست از عقاید حود 
اعتصاب بسو زانند. این محازات در باره او اجرا سد . (۱۵۲۹-۱۴۹۰) 


(مترجم) 


۱ 


ی 


بتوانم کر 1 خانه‌نی خاص خود بنا کنم...» 

تا کول ان امات و سالد هر ات لیا ده اس روا 
بودن شدیداست. خود او در بادداشت‌های جاب نشده‌نی که برای کتاب «(سفر 
داخلی» خود برداشته به‌این وسوسه شدید خویش به‌رویا اشاره نموده و اقرار 
کرده است که این گرایش شدید به‌رویانی بودن در نهاد او با اراده و احساس 
ضرورت حیات و یا به‌عبارت بهتر با عمل و تحرك در جنگ بوده است. اينك 
قطعه‌نی از خاطراتش که بیست سال بس ان تاریخ بوک ان به‌مسأْله 
رژیائی بودن خود اعتراف کرده است: 

«من باید اقرار کنم که در سرشتم عیبی نهفته دارم و آن میل به‌رژیا 
است.من این سم را در طول حمات خود در رگ‌هایم داشته‌ام. اقرخ سم گاه تند 
و موذی, گاه مخفی و زیر جلی, اغلب به‌صورت یاد وطن. و گاه نیز ب‌صورت 
افسون وجذبه گریبانگیر و مزاحمم بوده است. 

«در کودکی چون بر اثر بیماری ضعیف و نازك نارنجی بودم و در نوجوانی 
چنان که باید برای زندگی (و یا به‌قول آن زمان‌ها برضد زندگی) تجهیز نشده 
بودم برای خود بناهگاهی در رژیا جسته بودم. رژیا برای من به‌منزلة يك حیات 
نانوی بود که من آن را باموزيك و با فعالیت‌های عرفانی و عاشقانه بنا 
می‌کردم. این سعادتی بود برای من که‌تحت انضباط شدیدی جهت کار کردن 
بودم و این انظباط را فداکاری‌ها و انتظارات بدر و مادرم به‌من تحمیل کرده 
بودند. و این خود خطری عظیم در پرداشت که در صورت فقدان آن انضباط 
و در صورت بودن بدر و مادرم درشن‌زار نفرت و بیزاری از رویاروئی با دنیائی 
فر و روم که از همان ابتدای زد یم ضربه‌های کوبنده آن را تحمل کرده و 
رسوائی‌های آن را ده بو۵م::: من باور نمی کنم که در سال‌های مدرسه و 
درس و امتحان وقت خود را تلف کرده باشم. من مطالعه بسبار کرده ودر سیر 
زندگی خود چیزهای زیادی از ورای کتاب‌ها وینجره اتاقم دیده‌ام؛ اما رژیای 
فشرده وانبوه به‌نحوی تب‌آلود در نهاد من توده می‌شد. اين دو سال اقامتم در 
رم به‌رژياهايم امکان داد که بی‌هیچ اکراه و طعن و لومی بشکفند وباز شوند؛ و 
همین خود در طول روزهای عمرم وقفه‌های لذت‌بخشی بود. در ضمن. نزديك 
هم بود که خودم در رژیاها غرق بشوم... من به‌قدر کافی ازخوبی‌های رم گفتم 
(گرجه هیچ وقت کافی نخواهد بود) تا حق داشته باشم از خطرات آن هم دم 
بزنم: این شهر جادوئی شور و شوق بازگشت به‌تکالیف و تلاش‌های زندگیم را 


از من گرفته بود. ریا بر من چیره شده بود. می‌کوشید بیافریند و خلاق باشدو 
مدعی بود که تنها خود او باید بر سرنوشت من حاکم شود.» 

در سال‌های ۱۸۹۲-۱۸۹۱ بس از آن که به‌فکر می‌افتد که بستی در جزيرة 
کرس بگیرد برای تقویت بنی خود به‌يك سال مرخصی می‌رود. در اکتبر ۱۸۹۲ 
با کلوتبلد بره‌آل (8۳61 0۱0410) دختر میشل بره‌ال استاد زبانشناسی 
کلاسيك در کالج فر انسه ازدواج می‌ کند و زن و شوهر تقورا رت از اعار اه هام 
بهرم سفر می کنند تا در آنجا رولان به جمع آوری مطالبی برای نوشتن رساله 
ختم تحصیلی خود بیردازد. در رم در نزدیکی میدان «اسبانیا» منزلی می کبرند و 
هر دو تا عید باك سال ۱۸۹۳ در رم می‌مانند. رولان در مدتی کم‌تر از چهار 
ماه با جست‌وجو در اسناد و مدارك منتشر نشده کتابخانه سانکتاججیلا 
(060[۱12 82۳012) مر بوط به‌موسیقی و از جمله در نوشته‌های مونته‌وردی 
۷۵۲۵1 ۱۵0۸۵) آهنگساز معروف ایتالیا کلیهُ مدارگ و سوابق لازم برای 
تدوین رسالة خود دربارة مبادی اوپرا را جمع‌آوری کرد و در بازگشت 
به‌فرانسه بادداشت‌های خود راتنظیم و رساله‌اش را تدوین نمود. 

در ژوئن ۱۸۹۵. در حالی که ۲٩‏ سال داشت. با درجه بسیار عالی موفق 
به‌ا خد دکترای ادبیات شد و وتا اصلی دکترای خود را دربارة «مبانی تا 
۳ مدرن و تاریخ اوبرا پیش از لولی و اسکارلاتی» از ژوری گذراند. 

ن گاه اه تکمیلی تاریخ هنر در دانشسرای عالی شد و 
از ماه نوامبر آغاز به‌کار کرد. از اکتبر به‌بعد بیآ ن که شخصاً علاقه جندانی 
داشته باشد به‌عنوان استادیار و کمك بروفسور دانیل هاله‌وی به‌تدریس دهده 
علم‌الا خلاق برداخت 

رولان در زمینة اخلاق نظرات جالبی دارد که بی‌مناسبت نیست باره‌ئی از 
آن‌ها را از یادداشت‌ها و نامه‌های اواستخراج کنیم و در اینجا بياوریم.اينك 
به‌جند فقره از ان‌ها اشاره می‌کنیم. 

در نامه‌نی به‌هانری باربوس نویسندهٌ معروف می‌نویسد:«خود را درکناره 
احساس_ کردن به‌معنای بیکاره بودن نبست.» 

در نامة دیگری به‌لوئی ژیه در ۱٩۰۱‏ می‌نویسد: «من به‌هر حال شاید فردا 
بمیرم» لیکن طوری عمل می‌کنم که انگار باید بنجاه سال دیگر زنده باشم.» 

و نیز: «هرکس باید کار خودش را بکند: سیاهیان عهده‌دار حفظ و حراست 
از خاك میهن و از مرزهای کشورند و متفکران باید اندیشه و فکر کشور را 


۹۳ 


۹۳ 


محفوظ بدارند.» 

و ببر: «من مطلق محض نمی‌شناسم؛ همه چیز حرکت است در جهت 
وجدانی درست و راست.» 

در کتابی درباره زندگی کلرامبو آهنگساز و ارگ‌نواز فرانسوی می‌گو بد: 
«صممما نه فکر کردن ولو بر صد همه باستل باژ به نفع همه است.» 

و در همان کتاب آمده ات «اين درست نیست که هدفی طرق و وسایل 
ثير مهمتر ند.» 

در خاطراتش که به‌سال ۱۸۸۴ نوشته است می‌گوید: «بزرگ‌ترین رنج 
زند گی 2 اننت: که انتا ی در مان جمع انبوهی که دور و برش هستند حود 


ر تنها چس کند.» 
و بالاخره در ۱۹۱۰ گفته است: «رسالت شخصی من تماما اخلاقی 
است !» 


#‌ 

سال‌های از ۱۸۹۵ تا ۱۹۳۷ را باید سال‌های مبارزه در زندگی او 
تجسانت: اون در دو سالة از ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۷ رولان به‌طرح‌های دراماتيك 
خود ادامه می‌دهد ويك سری درام به‌رشته تحریر در می‌آورد که باید گفت 
هنوز در حالت طرح و تمرین باقی مانده‌اند و مجموعه آن‌ها به‌«تراژدی الهی» 
موسوم است. او در ۱۸۹۵ درام «سن لوئی» را به اتمام رسانید که در محله 
بارس در ماه‌های مارس و اوریل ۱۸۹۶ به‌چاپ رسید وسیس در ۱۸۹۷ 
«ژآن دوبی‌ین» را نوشت که هنوز به‌چاپ نرسیده است. 

از ۱۸۹۷ به‌بعد به‌تئاتر روی آورد و به‌نوشتن نمایشنامه‌های تاربخضی و 
فلسفی زیادی برداخت که از آن جمله‌اند: آثرت (۸6۲۱) که توسط «مجلهٌ هنر 
دراه تا ای اه ۱۱۸ انار باهتا او فا شک رارف لو نان 
(۱9۳6-۵0) _ آن را در ماه مه ۱۸۹۸ بازی کرد. 

و باز در ۱۸۹۸ «گرگ‌ها» را نوشت و آن درامی است که در مدت ۱۵ روز 
در گرماگرم ماجرای دریفوس نوشته شده و در ۱۸ ماه مه تحت عنوان 
«موریتوری» به‌نمایش در آمده است. ایین درام جذاب به‌شارل پگی 
((0۳.۳۵9) نوبسندة فرانسوی که از مدافعان دریفوس بود هدیه شده و توسط 


خود او در انتشارات گ. بله با نام مستعار ل.سن ژوست انتشار یافته است. 

رولان از ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۴ با «مجله باریس» وبخصوص با «مجله هنر 
دراماتيك» همکاری کرد و برای مجلة اخیر شروع به‌نگارش گزارش‌ها و 
انتقادهای موسیقی و تاتری و مقالاتی نمود که همه ان‌ها در ۱۹۰۳ در مجله‌نی 
با عنوان «تئآترملت» به‌چاپ رسیده است. در همان مجله درام دیگری 
ازرولان با عنوان «بیروزی عقل» انتشار یافته (۱۸۹۹) که به‌سقوط 
ژیروندن‌ها اختصاص داشته است. این نمایشنامه در ۱٩۹۱۳‏ نیز با درام‌های 
«سن لوئی» و «أیرت» در مجموعه‌ئی تحت عنوان «تراژدی‌های ایمان» انتشار 
بافت و در تالار با «اوون» (06۷۷۲۵) در ۲۱ ژوئن به‌نمایش لا فتاه شقن گرد 
اد ای )را وش که در خر ان متا نتاس ذرامد: و دز فورنه 
۱ جاپ دوم آن در مجلهٌ «دفاتر دوهفته‌ئی» به‌مدیریت یگی انتشار بافت. 
تیار ان یگی در ۱۹۰۲ درام «۱۴ ژوئیه» او را منتشر نمود که در ۲۱ مارس 
توسط «ز به» قزر ایا و تبتتا بو زوا تفه او سیس در ۱۹۰۴۳ درام «زمان 
آن فرا خواهد رسید» را نوشت که به‌الهام از جنگ بوثرها تدوین یافته بود. 

در فوریه ۱۹۰۱ رولان زن خود را طلاق داد و خود در اين باره در نامه‌ئی 
که به‌ل. ژیه نوشته است چنین می‌گوید: «سخن بر سر جدا شدن از کسی 
اتعت: که دوشستن داشته‌ام و هنوز هم دوستش دارم. جون هیچ کدام از مادو تن 
حاضر نیستیم خود را فدای دیگری کنیم و زندگی ما دو تن به‌دو سمت کاملا 
مخالف هم می‌رود.» سبس اضافه می‌کند: «می خواهم زند گی هشت سال بیش 
خود را از سر بگیرم.» 

رولان بس از جدا شدن از همسرش دوباره به‌خانه پدر و مادرش در خیابان 
۱ 
مونیارناس اجاره کرد و به‌انجا نقل مکان نمود. 

از ۱٩۰۱‏ تا ۱۹۰۴ همکاری با «محله تاریخ و ایْتقاد موسیقی» را که بعدها 
فقط «مجله موسیقی» خوانده می‌شد اغار که ان هه ای ون مرن 
«تحصیلات عالی اجتماعی» به‌تدریس تاریخ موسیقی برداخت و تا سال 
۲ به‌این کار ادامه داد. 

رولان سخت عاشق موسیقی بود و خود او بیانو می‌نواخت. نوشتن شرح 
حال موسیقی‌دانان رن جون بتهوون و هندل و رمان بزرگ ژان کریستف بر 
مبنای همین عشق و علاقه تحقّق يافته است در ۱٩۰۳‏ در مجله «دفاتر 


۹۵ 


۶ 


دوهفته‌نی» به‌مدبریت بگی به‌انتشار زد کی بتهوون برداخت. و باز در همان 
مجله به‌نگارش و جات يك سری شرح حال‌های ناتمام از «زندگی مردان 
مشهور» تحت عناوین: «موسیقی‌دانان بیشین». «موسیقی‌دانان امر وز». 
«سفری موسیقائی به‌سرزمین گذشته» آغاز کرد که به‌قول خودش از آن‌ها 
درس شجاعت می گرفت: «بیائید تا از نفس فهرمانان استنشاق کنیم» 

ارادت رولان به‌بتهوون به‌درجه‌ئی است که درباره؛ٌ او چنین می‌گوید: «او 
فهرمانی‌ترین نیروی‌هنرمدرن است. او بزرگ‌ترین و بهترین دوست کسانی 
اتشت: 45 رنج می‌برندو مبارزه می کنند.» 

و علاقه‌اش به‌موسبقی نیز از این جمله بیدا است: «یرای این که در مورد 
نحوة کار کردن خودم حقیقت را گفته باشم می‌گویم که وضع روحی من همیشه 
وضع روحی يك موسیقی‌دان است نه از ان یك نقاش.»(۱۹۰۹) 

و این جمله را هم از نامه‌ئی از نامه‌های رولان به‌کلارا کوله (0.00۱۱60) 
نقل می کنیم که در آن اشاره‌ئی به علاقه او به‌موسیقی درج اشتتا؟ نان واقعی 
من موسیقی است... موسیقی است که از من يك شهروند جهانی ساخته 
اتشتا: این فکر و مغز من نیست که در وجود من جهان وطنی است بلکه دل 
من است...»(۱۹۰۴). 

در نوامبر ۱۹۰۴ كٍِِ می‌شود که يك دوره تکمیلی تاریخ هنر را در 
دانشگاه شواز بر تدریس کند (چون دورة درس مدرسه تحصیلات عالی 
اجتماعی به‌دانشگاه سورین انتقال یافته بود). رولان در آن دانشگاه کم کم 
جائی هم برای موسیقی می‌گشاید و به‌تدریس تاریخ موسیقی می‌پردازد. 

علاقه او به‌تاریخ و به‌موسیقی توأم است و توأم کردن شرح زندگی مردان 
بزرگ و بخصوص موسیقیدانان بنام از همین علاقه ريشه می‌گیرد. او از 
شرح حال مردان وگن می‌خواهد هم درس فعالبت اه وتشت کان نکر 
و هم درس شجاعت و شهامت.و سیس این درس‌های اخلاقی را در 
نمابشنامه‌های خود که به‌جهره‌های بزرگ انقلاب اختصاص داده است 
منعکس کند: در «گرگ‌ها» دانتون را و در «۱۳ ژوئیه» رویسمیر را. 

و دربار؛ صداقت خود در تاریخ‌نویسی چنین می‌گوید: «قریصهُ 
تاریخ‌نویسی در من ممکن نیست هیچ گاه دستخوش هوس‌های شخصی 
وترس‌وبیم بشود. اين ذوق مشاهده می‌کند. مطالعه می‌کند. می‌سنجد. وتا 


وفتی که همه تاد و مدارك مر بوطه را به‌دست نساورده ات به‌داوری 


نمی نشیند.» 

و درخاطراتش اون است که: «سال ۱۸۸۴ سالی است برای من که 
به‌طور کامل به‌تصرف ۳ آمدهام... بش از آن بلاتکلیف 
بودم...» 

و در نامه‌ئی به یکی ازدوستانش آمده است: «از طرف مادری موسیفی و 
اخلاق جدی و اين گرایش‌های مذهبی ژانسنیستی و بورتینی که شما از آن 
سخن به‌میان آورده‌اید. از طرف بدری نیروی زندگی و خوش‌بینی غریزی و 
خلل‌ناپذیر با همه غم‌ها و فرسودگی‌ها و خستگی‌های زودگذر...». 

و چون می‌خواهد از اختلاط شدید عشق به‌هنر با وجود خود دم بزند 
می‌گوید: «هنر با روح من عجین است. زیرا در آن زبانی می‌بینم گویای 
اسرار درون که کلمات از بیان ان عاجزند.» 

و در ژان کربستف دربارهٌ قهرمان کتاب خود می‌گوبد: «او به‌استادان 
عزیزش یعنی به‌نوابغی می‌اندیشد که روحشان در موسیقی‌های او زندگی از 
سر گرفته است.» 

و بالاخره هاله وی دربارهاو می‌گو بد: «رومن رولان کاملا به‌حال مر بوط 
است و از ان خود ما است و چه کسی بیش از او چنین است؟ با اين حال 
جیزی کهنه و قدیمی در نبوغ او وجود دارد...» 

و همین عشق شدید به‌موسیقی و به‌تاریخ آن است که رولان ده سال 
ازبهترین دوران عمر خود از ۱۹۰۳ تا ۱۹۱۲ را به‌خلوت می‌نشیند وبه‌تالیف 
رشان عظیم خویش که حماسه‌ئی از هنر موسیقی است می‌بردازد. این کتاب 
بزرگ که به‌وسبله آفای اعتمادزاده به دی به‌فارسی ترجمه شده است 
حماسه‌ئی است هنری از زندگی يك موسیقیدان خیالی. متضمن تاریخ يك 
تشا کشت ژان کرد تتشتات نج در مجلة «دفاتر دوهفته‌ئی» منتشر می‌شد و 
بر قدر و اعتبار آ ن مجله می‌افزود. 

ابنك ذیلا به‌ترتیب تاریخ تألیف و انتشار به‌ذکر قسمت‌های مختلف کتاب 
که اغلب آن‌ها به‌هن‌گام تعطیلات تابستانی نویسنده در سویس نگار رش 
یافته‌اند می‌بردازیم. 

۱ سییده ژولبه - اکتبر ۱۹۰۲ - ۰۲و۱۶ فوریهة ۱۹۰۴ 
صبح 
۳ جوانی: ژوئیه ‏ اکتبر ۱۹۰۴ ۱۰ زانویه ۱۹۰۵ 


۷ 


٩۸ 


۴ طغیان: زوئیه ۱۹۰۵ - بهار ۱۹۰۶ - ۱۳ نوامبر - ۱۱ دسامبر 
۶ و ۲ زانوبه ۱۹۰۷. 

۵ بازار سرمیدان: ژوشن - اخر اوت ۱۹۰۷ - ۲۴-۱۷ مارس 
۱۹۰۸ 

۶ آنتوانت: اوت - بایان اکتبر ۱۹۰۷ - ۳۱ مارس ۱۹۰۸ 

۷ در خانه: بایان اوت ۱۹۰۷ - سبتامبر ۱۹۰۸ ۱۶ و ۲۳ فوریه 
۱۹۰۹ 

۸ دوستان: ژوئن - آغاز سیتامبر ۱۹۰٩‏ - ۲۵ زژانویه و ۸ فوربه 
۱۹۱۰ 

.٩‏ خارستان مشتعل: بایان ژوئبه ۱٩۱۰‏ - ژوئیه ۳۱۱۹۱۱ اکتبر 
مت ۱۹۱۲ 

۰- روز نو: بایان ژوئیه ۱۹۱۱ - ژوئن ۱۹۱۳ - ۱- ۱۵ اکتبر 
۱۹ 


خود رولان پس از تکمیل کتاب می‌گوید: «با جدا شدن از کریستف 
احساسی به‌جز رهائی ندارم.» 

این کتاب در ده جلد از طرف موسسه انتشاراتی اولندورف به‌جاپ رسید و 
از ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۲ بتدریج هر ده جلد آن انتشار یافت. 

دز ال ان فلت رولا ن مها نتضان باکر اه تور داخته است:: وین 

دربار؛ میکل آنژ(۱۹۰۵) و زندگی‌نامة میکل‌انژ که از آغاز ژوئیه تا ۲۱ 
اکتبر ۱۹۰۶ در محله «دفاتر دوهفته‌ئی» انتشار می‌یافت؛ مجموعه مقالات 
انتقاد موسیقی در دو جلد (۱۹۰۸). دربارة هندل (۱۹۱۰)؛ زندگی نامه 
تولستوی (۱۹۱۱) و بالاخره مجموعه درام‌هایش در دو جلد تحت عنوان 
«تئاتر انقلاب» )۱٩۹۰۹(‏ و «تراژدی‌های ایمان». 

و آندره ژید. یکی از بزرگان ادب زمان او که دربارهٌ زان کریستف 
اظهارنظر کرد گفت: 

«جیزی کفتش ات مشععب: رده انم آنست. که یه پوشستله یهام 
راحتی از قهرمان خود (زان کریستف) يك المانی تمام عیار ساخته است.» 

حال که در سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱٩۱۲‏ زندگی رومن رولان هستیم و قبلا 
تأثرات روحی او را به‌هنگامی که بیست ساله بود و نیز به‌هنگامی که بیست و 


درسی وم سالحی ۱۹۰۱۱ در حهل سالکی (۱۹۰۶) ونسر در بنجاه 


در سی و پنج سالگی 

رولان در ۲۵ اکتبر ۱۹۰۱ در نامه‌نی به‌لوئی زیه (ا6اان۵ وااما) چنین 
می نو یسد: 

«روزها بر من می‌گذرد 1 که کسی را ببینم یا نامه‌ئی دریافت کنم. این 
سکوت عظیم که اگر نگویم جانشین حرکت جهان است لااقل به‌جای 
سروصدای جهان است که درسال‌های پیشین به‌گوشم می‌رسید گاه گاه قدری 
گیجم می‌کند. ولی من 9 عادت خواهم کرد.اکنون آرامم و حتی می‌توانم 
تحمل این را هم بکنم که وقت فرو رفتن به‌رژیا و نوشتن رژیاها و تمام وقت 
پرداختن به کارهای کوجك را ندارم. مر دیگر عجول و شتابزده نبستم. شا تن 
فردا بمیرم و با این حال چنان رفتار می کنم که انگار باید بنجاه سال دیگر 2 
بکنم. اين است که بدواً می‌کوشم بر عرض شخصیت خود از پایه تا راس 
بیفزایم. بی‌های آن را که قدری نشست کرده‌اند از نو بریزم و در همف اتاق‌ها و 
طبقه‌های خانه‌ام هوای بیش‌تر و نور بیش‌تری وارد کنم...» 


در چهل سالگی 

در ٩‏ ژوئیه ۱۹۰۶ در جهل سالگی خود درنامه‌نی به‌الزاولف ۷۷۵۱۶ ۱9۵ع) 
جنین امی تو تسد 

«آری: من در نز هستم. امسال حهل سالنم شده است. من بدر 
خوشبختی برای خانوادة خود نیستم. بسا چیزها دیده و بسیار غم‌های بزرگ 
داشته‌ام. بکی دو بار در زد کر نزديك بود فایقم در ات غرق ۳ نشده 
برای این است که بدنة آن قرص و محکم بوده است. و به‌علاوه شما 
که‌می‌دا نید . فت نا حلای: آن اممان دارم. و این ناخدا خدا نیست بلکه «من» 
درونی ات در رون ی یتسه دل. استتا کف وق تحان می‌خورم و 
حرکت می‌کنم ولی او به‌راهم می‌برد. اشخاص زیادی را می‌شناسم لیکن 
درخانه کوچکی در نزدیکی لوکزامبورگ تنها زندگی می کنم.» 


(ادامه دارد) 


۹۹ 





به‌موازات نگارش رمان‌های تاربخی. رمان اجتماعی نیز در روشنائی 
جنبش مشروطیت نصح گرفت. تکامل نیروهای مولد باعث پیدایش طبقات و 
لایه‌های نوینی در پهنة اجتماع ایران شد. مرکزیت دولت. گسترش شهرها و 
مات نشکا ها اداری را به‌دنبال داشت و فرزندان طبقات متوسط 
شهری. با مالکانی که آیندهٌ سرمایه‌های خود را در شهرها و تضمین قدرت 
خود را در مشارکت با تشکیلات دولت و پارلمانتاریزم یافته بودند. این ادارات 
را تغدیه می کردند. 

این طبقهُ نوپاء بانی تحولی در عرصة فکر و عمل شد که علیرغم 
فرازونشیب‌های سیاسی يك دوران بنجاه ساله را از شناخت, و طرح‌های نو 
آئین چه در زمینه قالب‌های فرهنگی و چه در زمینة سازمان‌ها و مسلك‌های 
سیاسی پربار کرد. 

در سر گذشت نیمقرنی رمان اجتماعی فارسی بیش‌تر نویسندگان را در 
طبقات متوسط شهرنشین و خانواده کارمندان« سراع می‌کنیم. تمایل به‌سوی 
تمدن جدید و اصول ترقی. آرزوی بهروزی و رستگاری مردم از خصلت‌های 
عمومی ان ند کان ات کف اساسا در آثار خود یایان عصر فئودالیزم را 
بشارت می‌دادند. طبیعی است که سیرمیان بدبینی و تلخ‌نگری تا چاره‌جوئی و 
ارمانخواهی. مىان این صاحب قلمان» درحات گونا گونی داشته باشد. 

از «تهران مخوف» تا «سووشون» رمان اجتماعی ایران طی يك عمر 
بنجاه ساله, مسیری متکامل را بیموده است. اگر قول ج - ب. پریستلی را 
بید بر یم که «وظیفه اساسی رمان‌نویس ارائه آدمی در جامعه‌ئی است که خود 
می‌آفر یند. و از اين رو برای يك رمان‌نویس معتب, جامعه خود عنصری 
فوق‌العاده مهم است» باید ادعان کنیم که اين توجه روزافزون به‌جامعه در 
تشر کشت رمان‌اجتماعی ایران بس مشهود است. این رمان از گزارش 
خامگونة وقایع و معرفی سطحی و عاطفی شخصیت‌ها به‌شناخت ریشه‌ئی و 





۱ این اصطلاح از «تقی مدرسی» است در مقاله «ناکامی خانواده کارمندان» مجله صدف. 
سال ۱۳۳۷ . 
آ. سبری در ادیبات غرب. بر جمه ابراهیم بونسی ص‌‌ ۷ 


رس سس وس رس را یر و ۳۳ 





۱ ۱ 


تحلیل موضعی رسیده است. ذهنیتی دوراندیش به‌تدریج جایگزین احساسات 
رقت‌ناك و بی‌مسئولیت شده است و در پرتو تجربه و شناسائی مستمر فضای 
رمان از زاویه احساساتی و انتقادی تا افاق رمان تخیلی. سیاسی و روانی 
مواج فزه اسشت: 
در اين میان آفرینشی متنوع از مردم شهرنشین, اشراف ورشکسته 
کارمندان گنجشك‌روزی. هنرمندان و روشنفکران. بیشه‌وران کارگران و 
روستائیان. بیکاران و اوباش و فواحش, بیران و خردسالان , به‌چشم می‌خورد. 
ما تصاویری حکایت گر از روابط فئودالی. اخلاق بورژوائی. دیوانسالاری 
دولتی. مسائل جامعة سنتی, برخورد دسته‌ها و طبقات در سطح شهر وروستا و 
مرا نیمه کارا اه در هعنم نها یت تعون ماس 
می‌با بیم. بی‌شك مطالع مفصل این تاریخجه ما را با فوائد جنبی دیگری نی 
ازلحاظ جامعه‌شناسی. بوم‌شناسی, خرده فرهنگ‌ها و آداب و خلقیات و 
سنت‌ها, و سر‌گذشت تحول آراء وافکار بهره‌مند می‌سازد. 
نخستین رمان‌های اجتماعی فارسی چون کودکی که چشم به‌جهان 
گشاید سرشار از شگفتی درمقایل بدیهیات است. مثلا تشریح وضع ناعادلانة 
زنان ایرانی» زنانی که بر اثر فقر وجهل. اساس غلط خانواده. یانقص قوانین 
به فحشاء می‌افتند سهم اعظمی از موضوعات نخستین رمان‌ها را به‌خود 
اختصاص داده است. اما هرچه روزگار به‌سر می‌رود. تجربة زندگی نیز 
براساس منطقی تحلیل گر و بر پایة شناختی پویا افزونی می‌گیرد. اين بختگی 
روزافزون. در سال‌های ما موصو ع و محیط متنوعی به‌رمان بخشیده است. 
شاید سرانجام رمان ما بتواند آن نقش معرفی‌گر را که به‌طور ذاتی از 
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جاذبه‌های آن است. در اذهان معاصر ایفا کند. 

ابنك برای اشتان: با فضای این انا شماری از بهترین رمان‌های 
اجتماعی اين پنجاه سال را - که در عین حال تمام صورت‌های نوعی آن را 
دربرمی گیرد و به‌اصطلاح «پروتوتیب است» برمی‌گزينيم و با مروری اجمالی 
بر موضوعات آن می‌کوشیم امکانات يك شناسائی کلی برای خواننده فراهم 


آید. 


۱ . تهرأن مخوف 
۱.۲ مشفی کاظمی - ۱۳۰۴ 





جوانی از يك خانواده فقیر (فرخ) دلبأخته دختر عمه‌اش (مهین) از يك 
خانوادة اشرافی است. خانواده می خواهد در واه وا سای وتان بو 
هرزه‌نی بدهد. و برای کم کردن شر فرخ با توطئه‌نی او را به‌دست زاندارم 
اسیر کرده و به‌نبعید می‌فرستند. فرخ در راه تبعید فرار می‌کند, به‌با کو می‌ر ود 
و مدتی بعد با انقلابیان روس به‌ایران برمی گردد. کودتای سوم اسفند که با 
تک رجال خائن اغاز می‌شود فرخ را به خود جلب می‌کند. اما چند ماه 
بعد اوضاع به‌حال سابق برمی گردد وهمان رحال تون مصدر امور هستند. 
کاری از دست فرخ جز گوشه‌نشینی ساخته نیست. 

به‌قول «بحیی آرین‌بور»:. «دراین اثر تهران مخوف در استانه کودتای 
معروف سید ضیاء همچنان که بوده معرفی شده است.محیطی است که فضل و 
کمال و یاکدامنی در آن ارزش و اعتباری ندارد. جوانان هرزگی و جلفی و 
خوشگتران: را ترجیح می‌دهند. آزادیخواهان و میهن‌برستان در زندان بسر 
می‌برند.» رمان برحجم تهران مخوف در متن تصوبرهای حساسی که از وضع 
زند گی ارو کار به‌دست می‌دهد. : نقطه مرکزی خود رابر اعتراض فردی يك 
روشنفکر نهاده است. روحیه چیره بر روشنفکران قبل از کودتا. 

۲ تفریحات شب 

محمد مسعود ‏ ۱۳۱۱ 

«... در آتبه وقتی بخواهیم نمونه‌ئی اززبان محاوره‌ئی امروزی جوانان 
کم تربیت شده پایتخت به‌دست آوریم» «تفربحات شب» به‌طور کامل حاجت 
ما را روا خواهد کرد.» 

این قولی است ازمنتقد گمنامی که به‌هنگام جاب‌کتاب در مقدمه آن 
ایشا ها ایا یش کید اک کرت که یمیس بنزسیک: من رتش 

تفریحات شب داستان گروهی جوانان «اداره‌جاتی» و نیمه روشنفکر 
اشته «گوجه‌فرنگی خرازی‌فروش. بکر ممیز نواقل. اسکلت شاگرد جایخانه, 
فیلسوف بیردیر...» این‌ها را «لحیم بد بختی» به‌هم جوش داده است. گذران 
زندگی این جوانان که سیر مدامی میان میکده‌های و سالن‌های رقص روزگار 
رضاخان نا کوچه‌های تاريك و پلید شهرنو, وکار پوچ و بی‌آتیه در ادارات 
بی‌معناست به‌شیوه‌نی گیرا در اثر مسعود بازتابیده است. داستان خط مشخصی 
ندارد. اما با طنزی خشن سرنوشت نسلی را که گرفتار بیماری‌های مقاربتی» 






سل» ترس از تنهانی وحشت از آینده و میل به‌بیعاری و خودکشی است 
نصو بر کرده ات 

۳ یبا 

محمد حجازی,۱۳۱۲ 

«شیخ حسینی» روستازاده‌نی که جهت ادامه تحصیلات مدهبی به‌تهران 
آمده دلباختة زن هوسباز و آشوبگری به‌نام «زیبا» می‌شود. سودای سوزان, 
جسم. او را مرحله به‌مرحله به‌تسلیم سنگرهای اعتقادات و اخلاقاتش 
می‌کشاند. شیخ به‌خاطرزیبا تغییر لباس می‌دهد. به‌توصیة اوزیردست یکی از 
عشاق دلدارش در اداره‌ئی استخدام می‌شود. وارد بند و ببست‌های سیأسی می‌شود. 
فلم به‌مزد می‌ شود و افتراهای سیأسی او باعث خود کشی دختری بی گناه 
شم کر 33 در این سقوط ارزش‌ها که شیخ حسینی یا اگاهی اما بدون مقاومت 
شاهد آن است, بر سر زیبا با دیگر دلباختگانش می‌جنگد. نامزد عفیفش را 
به‌فحشاء می کشاند» رشوه می‌گیرد و اختلاس می‌کند. 

شخصیت زیبا خوب پرداخت شده. این روسبی اعیانی یاداور عصر 
«عزیزکاشی»هاست که حتی در تغبیر کابینه‌ها اعمال نفود می کردند. 

شحصیت شیحخ حسینی, علاوه بر سوداوی مزاجی, نمایشگر روحانی 
نمایانی است که فرصت‌طلبانه با وسائل غیرقانونی و نامشروع خود را از 
اعماق اجتماع بالامی کشیدند و از گوشه حجرهٌ مدرسه بر کرسی مقامات تکیه 
می رد ند. 

«زیبا» واقع‌گراترین اثر حجازی است. 

۴ دختر رعیت 

م1 به آذین - ۱۳۲۷ 

«حاج احمدآقا» مالك متمول. دختر هفت‌ساله «احمد گل» رعیت اهل 
از ۳ علیرغم میل بدر به‌خدمتکاری در خانه خود می گمارد. «صغر ی») 
جورکش خرده‌فرمایش‌های خانوادةٌ ارباب است و چون به‌سن بلوغ می‌رسد 
وسیل اطفای شهوت بسر بزرگ خانواده. در بیرون نهضت جنگل جریان 
داردکه «احمدگل» از سردمداران ان واه ان 

صفری از پسر ارباب بچه‌دار می‌شود. زن حاجی نوزاد را به‌مستراح 









نهضت جنگل نیز بر اثر اختلافات داخلی و فشار نیروهای اجنبی درهم 
می‌شکند. صغری به‌خواهر و شوهرخواهرش که کارگر خوش‌طینتی است 
می‌ببوندد وبه‌ کار در باغ‌های توتون می‌بردازد. در زند گی او فصل نازه‌تی آغاز 
شده است. 

با توجه به‌سال انتشار کتاب» می‌توان گفت که اسلوب وصفی رمان و 
۳ مرتبط وقأیع. بیشرفتی در رمان‌نویسی ايران صورت داده است. 

۵. چشم‌هایش 

بزر گ علوی ۱۳۳۱۰ 

موصو ع رمان برای خواننده ایرانی کمابیش آشناست. زنی جذاب در 
برخورد با استاد میانه‌سال نقاش کسی را می‌بابد که به‌زیباشی او اساسا 
توجهی ندارد. زن برای جلب توجه استاد با تشکیلات مخفی که‌درتهران و ارویا 
زیرنظر استاد می گردد همکاری می کند. و جون استاد به‌هنگ نظمیه 
می‌افتد. پیشنهاد ازدواج رئیس نظمیه رامی‌بذیرد به‌شرط آن که استاد از مرگ 
نجات یابد. اما استاد هیجگاه از فداکاری زن آگاه نمی‌شود. او تمام 
احساسات خود را در قبال این زن در پرده‌ئی به‌نام «چشم‌هایش» نهان کرده 
است. در اين چشم‌ها به‌طور کلی زنی مرموز و دمدمی‌مزاج و هوسباز متجلی 
است. 

بزرگ علوی در این رمان از اسلوب استثمار و استعلام بهره برده است. 
بعنی کنار هم نهادن فقطعات منفصل يك ماجرای از دست رفته و ایجاد يك 
طرح کلی از آن ماجرا به‌حدس و تخمین. این بداعت اسلوب. به‌همراه نثر 
منظم و سیّال نویسنده در قیاس با معاصرانش بسی امروزی می‌نماید. 

۶ مدیر مدرسه 

جلال آل احمد - ۱۳۳۷ 

معلمی دلزده. ازتدرس, مدیر مدرسه تازه‌سازی در حومه شهر می‌شود. 
در چند فصل کوتاه با موقعیت مدرسه. ناظم و آموزگاران رصع کلی شاگردان 
و اولیای اطفال آشنا می‌شویم. مدیر ترجیح می‌دهد از قضایا کنار بماند و 
اختبار کار را به‌دست ناظم بسیارد. اما در دلش خن برباست. او بیوسته 


درباره خودش فضاوت می‌کند و از خود می برسد که حجه نقشی دارد. 


در درازای حوادئی که روی می‌دهد. دستگیر ی‌یکی ازمعلمان. و تصادف. 





مرگبار دیگری, حالت عصبی و لحن پرتنش مدیر بالا می‌گیرد. سرانجام در 
اواخر سال تحصیلی واقعه‌ئی ظرف شکیبائی‌اش را سرریز می‌کند. بدر 
ومادری به‌دفتر مدرسه می‌آبند و باهتاکی و دادوبیداد شکایت می‌کنند که 
ناموس‌بسرشان را یکی از همکلاسی‌ها لکه‌دار کرده است. بین مدیر و بدر 
طفل برخورد و فحاشی تندی درمی گیرد. مدیر که حسابی از کوره در رفته 
بسرك فاعل را صدا می‌کند و جلوی صف بجه‌ها اورا به‌فصد کشت کتك 
می‌زند. اما وقتی خشمش تخفیف یافت بشیمان می‌شود. 

بسرك فاعل که بدطوری کتك خورده خانوادة بانفوذی دارد. مدیر 
به‌بازپرسی احضار می‌شود. او سرانجام کسی را یافته است که به‌حرفش گوش 
کند. به‌عنوان مدافعات ماحصل حرف‌هایش را روی کاغذ می‌اورد که «با همه 
جرندی هر وزیر فرهنگ می‌توانست با آن يك برنامه هفت ساله درست کند». 
و می‌رود به‌دادسراء اما بازپرس ازاو عذر می‌خواهد ومی‌گوید قضیه کوچکی 
بوده و حل سل ۵ ...۰ 

وایسین امید مدیر بر باد رفته است. همان جا استعفایش را می‌نویسد و 
هنام یکی از همکلاسان پخمه‌اش که تازه رئیس فرهنگ شده پست می‌کند. 

«مدبر مدرسه» تخستین آزمایش موفق تس تا کلام ال‌احمد. در قالب 
رمان‌اجتماعی است. يك شیوه مقطع. تلگرافی و کوبنده که جا افتاده و بعدها 
مورد تقلید بسیار قرار گرفته است. 

۷ شوهر آهوخانم 

علی‌محمد افغانی - ۱۳۳۰ 

ماجرا در شهر کرمانشاه از از سال ۱۳۴ آغاز می‌ شود د وتا زرود متفقین 
به‌ایران ادامه می‌یابد. 

سید میران سرابی مردی ۰ ساله. کاسبکاری متمکن با اصول و 
معتقدات مذهبی, اما آزاده و خیر» شوهر کدبانوئی زحمتکش ومهربان وبردبار 
(آهوخانم) و بدر چهار فرزند. دل در گروی عشق زنی فتان و عشوه گر به نام 
(هما) می‌نهد. هما که به‌عنوان زن سرگردان و بی‌بناهی. به‌خانه آهوخانم 
رخنه کرده, اندلاندگ عقل سید و سه سبس تمامی زندگی او را تصرف می‌کند و 
سید میران با عشق بیرأنه‌سر به‌همه هوس‌های ۳ بل از مین دج : 
در فصول بایانی رمان» سید میران که تقریباً همه چیزش را ازدست داده 








خانه و دکانش را نیز حراج می‌کند و با هما به‌قصد سفری بی‌بازگشت به‌گاراژ 
می‌ر ود. آهوخانم از ماجرا آگاه می‌شود. يك باره از بوسته انفعالیش به‌در 
می‌آید. خود را به‌گاراژ می‌رساند و شوهر را با آبروریزی به‌خانه می‌برد. 

سید میران منتظر است که هما نیز به‌دنبال او به‌خانه بیاید. ولی هما با 
راننده اتوموبیل که یکی از عشاق سابق اوست. شهر راترك کرده است. 

گرچه اين رمان گهگاه دستخوش اطناب ملال‌آوری می‌شود اما در 
ضمن نوسنده در چند خط اصلی موفق بوده است: 

بسته: فهرفا ند اضر کنای کابلد رای لته تا و وه هه 

- در لابلای داستان چشم‌انداز گویائی از زندگی و تاریخ کشور در يك 
شهرستان در زمان سال‌های وقوع اثر ترسیم شده است. 

- آهو خانم در واقع غمنامه زن ایرانی است و سند محکومیت سرنوشتی 
که بر اثر مقررات شرع و عرف برای زنان وجود داشته است. 

۸ سنگ صبور 

صادق جوبك - ۱۳۴۳۵ 


شیوه داستان حدبت نمس آدم‌های کتاب انتتت در دهن خود. این الترام 


ساخت مشکلی را بر نویسنده تحمیل کرده است. زیرا تمام توضیحات ضمنی 


و توصیفی باید در متن این اندیشه‌ها و به‌طرزی طبیعی ارائه شده باشد. 

داستان در شیراز می گذرد. حدود سال ۱۳۱۲ در خانه‌نی همسایه‌داری. 
همسایه‌ها عبارتند از روشنقکری بریده ازاجتماع و منزوی. روسپی جوانی 
به‌نام گوهر با کودك خردسالش «کاکل‌زری». زنی زشترو و حشری به‌نام 
بلقیس با شوهری عنین. و پیرزنی افلیج که روی لگن نشسته و خیالات 
می‌کند. 

در بیرون خانه نیز با اوضاع اجتماعی شهر و با ذهنیات سیف‌القلم 
( قاتل معروف روسییان) اشنا می‌شویم و از این طریق است که می‌بینيم 
گوهر چگونه به‌وسیل سیف‌القلم به‌طرزی فجیم مسموم و مقتول می‌شود. 
پی‌آیند اين وضع تنها ماندن ومرگ کاکل‌زری است. 

روشنفکر داستان که بی تصمیمی و قرلر ان خود را مسیب این وقایع 
می‌داند. در انروای هذ.یان بارش گاه با بازپرس محاجه‌ئی خیالی - واقعی دارد 
و گاه شاهنامه می‌خواند و می‌گرید. 















ساختمان این فضای مرگباروبویناك و غم‌آور از ویژگی‌های سبك 
جوبك است. 

:وان تک آز سطو انار موف فارشی حی طرنین استفادم از 
جربان‌های دهنی است. 

٩‏ سووشون 

سیمین دانشور ‏ ۱۳۴۸ 

شاف تایه خی جهانی دوم. جنوب ایران, منطقه‌نی که 
اتعلیت قافن آان ستت و سشافد اعمال نود داشته نی انا دیتاره جراخ 
صفحات ظاهر شده‌اند. قشون بیگانه آذوقه می‌خرد و اين امر در جنوب قحطی 
تولید کرده است. مقامات دولت در منطقه الت‌فعلی پیش نیستند. ایلات نیز هر 
کدام به‌داعیه‌نی سر به‌شورش برداشته وضع را آشفته‌تر کرده‌اند. یوسف مالك 
عصبی‌مزاج وخوش‌قلبی که داستان از نگاه همسر حسناس او زری روایت 
می‌شود با گروهی از همفکرانش می‌کوشند ایلات را به‌وضع خطیر کشور 
متوجه کنند. اننان هم قسم شلد اند. که: ادوفة را فقط برای مصرف مردم 
بر وتا 

بخش‌های متنوع کتاب روابط نیروهای متخاصم را هر چه روشن‌تر 
می‌کند. در اين جا تصویری دوبعدی نیز از شیراز آن روزگار ترسیم می‌شود: 
شهر باع‌ها و عرق‌های معطر, شهر بحران‌های قحطی و بیماری و تنگدستی. 

در فصول آخر کتاب بوسف که در حفظ موضع خود سماجحت می کند. 
به‌تیر ناشناسی کشته می‌شود. آخرین بخش, ماجرای تشییع جنازة یوسف 
است که به نظر هواداران او باند به‌تظاهرات سیاسی بدل شود. اما اسن 
تظاهرات به‌وسیله‌مآموران حکومت درهم می‌شکند وتابوت توسف در دست‌های 
زنش و برادرش باقی می‌ماند. 

«سووشون» در سلوك رمان اجتماعی ابران‌منزل مهمی محسوب می‌شود. 
گذشته ازتوفیقی که نزد خوانندگان بافته. این اولين اثر کامل در «نوع» 
1:۳۳ زمان فا ونتی, است. بینانی و شنوائی ویسنده او را به‌اکتشاف 
انگیزه‌های درون در رابطه با عمل برون. در سطح اجتماعی ِ تاربخی آثرش 
رهنمون شده است. او رشته صحنه‌های شلوغ را به‌کوچك‌ترین بارقه‌ها و 


نجواهای آهسته, و یج‌یج‌های فر وخورده متصل می کند. ۷۱ هم با بیانی. که در 








آن واحد وصفی و حسی است. 
۰ همسایه‌ها 
احمدمحمود - ۱۳۵۳ 
شهری کوچك در منطقه نفتخیز جنوب ایران. سال‌های قبل از ملی 

شدن صنعت نفت. ماجراازخانه‌ی همسابه‌داری آغاز می‌شود. مردمی فقیر و 

گرفتار علت‌ها و محرومیت‌ها. داستان از ضمیر بسر نوجوانی به‌نام «خالد» نقل 

می‌شود. شاید سرنوشت خالد بر جیبزی در شمار سایر همسایگان می‌توانست 

بود. اما زماأنه دیگرگون شده است و يك اتفاق که کم و بیش محتوم می‌نمود. 

خالد را وارد متن زنل کی می کند. او به‌بازداشت کوتاهی در کلانتری می‌افتد و 

از آن جا بیغام يك بازداشتی سیاسی را به‌بیرون می‌برد. در اين تماس است 

که نوجوان به‌کار سیاست کشیده می‌شود و همچنان که کتاب تاریخ ورق 

می‌حورد. کتاب زندگی خالد پربارتر وآگاهانه‌تر به‌نیمه می‌رسد. 
آخرین فصول کتاب. حدیث انگیزشی است که خالد و چند «کادر 

سیاسی» در زندان عمومی به‌وجود می‌آورند و زندان را به‌اعتصاب می‌کشند. 

این اعتصاب فرجام خونینی دارد. گروهی کشته می‌شوند. کادرهای سیاسی 

سر به‌نیست می‌گردند و خالد را پس از طی مدت محکومیت به‌سربازی 

می‌فرستند. و کتاب به‌شکلی نیمه تمام. به‌پایان می‌رسد. 
شیوه نگارش همسایه‌ها واقع‌گرایانه است. توصیفات متنوع است و 

گفتگوها زنده وخوندار. اين رمان سیاسی از پرخواننده‌تریین داستان‌های 

ایرانی است. 

تکمله: 
در این گزینش, با توجه به‌تنگی مجال, اساسا به‌آثار معروف توجه شد. 

اما در لابلای این رمان‌ها. آثار دیگری نیزمنتشر شده‌است که از لحاظ تکمیل 

تصویری که رمان اجتماعی ایران. از جامعه به‌دست داده است شایسته مطالعه 





و بژوهش است. از گروه این رمان‌ها می‌توان از جنایات بشر (ربیع‌انصاری» 
۲۸ نیمه راه بهشت (سعید نفیسی. ۱۳۳۱) - آفت (حسینقلی مستعان. 
۶ - یکلیا و تنهانی او (تقی مدرسی. ۱۳۳۴) - سفر شب (بهمن 
شعله‌ور, ۱۳۴۵) - طوطی (زکریا هاشمی. ۱۳۴۸) - درازنای شب (جمال 
میرصادقی. ۱۳۴۹) - دل کور (اسماعیل فصیح, ۱۳۵۲). پرکاه (محمود 
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گلابدره‌ئی» ۳0۲) نام برد. مت 


سس اس سس تست 





مبحث بعدی: رمان اجتماعيی در سال گذشته 


۹ 





ااين گفتار دئباله مقاله «سیاست و موازنه وحشت و غارت 
در جهان سوم» است که در کتاب جمعه ۱۳ خوانده‌اید.]. 


سی. بلاك در کتاأب کم نظیر خود پویانی نوسازی «جوامع در روند 
نوسازی سیاسی» کشورهای جهان را از نظر تاریخی و گذار از مراحل توسعة 
اقتصادی - اجتماعی به‌هفت گر وه نفسیم می‌کند. ۶ «(تحکیم رهبر ی برای 
نوسازی»» «دگرگونی‌های اقتصادی - اجتماعی» و «یگانه سازی جامعه» را در 
هريك ازکشورها بر اساس وقایع و حوادث عینی, بایه و اساس تحولات بعدی 
می‌داند. به‌عنوان مثال «بلاك» اعتقاد داردکه «تحکیم رهبری برای نوسازی» 
افراین. شم یامن ۱۱۹۲ ده اشتت: دک کول هت اعن: افتفت دی 


1. 6.2. ۷ 
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اجتماعی در کشور ما از ۱۹۲۵ ماه ها اه ات۸ 
«بگانه‌سازی جامعه» دست بابد. به‌اعتقاد «بلاك» ابالات متحده آمریکا 
سال‌های زیر از مراحل سه‌گانه فوق گذشته است: 


تحکیم رهبر ی برای نوسازی مر ار 
دگرگونی‌های افتصادی واجتماعی ۱۱۵ 
یگانه سازی حامعه که ۱۱ 


قیاس با دیگر ممالك استعمارگر قرن هیجدهم و نوزدهم ایالات متحده 
توانسته است فاصله تحکیم رهبری و توسعه اقتصادی را در کمترین مدت لازم 
طی نماید. و ب‌یکی ازتوسعه یافته‌ترین و 0 کشور جهان مبدل شود. 
تا | کین دانشمندان راستین علم‌اقتصاد, اششکاید شق در توسعا 
اقتصادی و انباشت سرمابه ابالات متحده آمریکا نقش اساسی داشته است. 
آمریکای ) لا نموه بن اولین سر زمینی بود که سباست سازان شمال ی ان پبس 
از استحکام رهیری متوجه آن شدند. در دوم دسامبر ۱۸۲۳ مونروئه ۱۳ طی 
اعلامیه‌تی هشدار داد که قاره آمریکا به آمر یکائیان تعلق دارد و ممالك غبر 
امریکائی حق‌ندارند که در این فقاره به‌ماجراجوئی‌های جدید دست بزنند. 
متعاقب دکترین مونروثه نفوذ در امور آمریکای لاتين از سوی ایالات متحده 
به‌صورت يك اقدام سازمان یافته تحت لوای حمایت از مردم آن در کسب 
استقلال. ازادی حاکمبت ملی اغاز شد و تا یابان قرن نوزدهم ادامه بافت. 
گفتیم که ابالات متحده فاصله تحکیم رهبر و دگرگونی‌های افتصادی و 
۳ با شتاب طی کرد. حال مراحلی سه گانة یادشده را در مورد سایر 


ما لاف شتسار ابالات متحده در آمریکای لا اتین بررسی می‌کنیم: 





3. ۳۵۱۱۷ - ۵ 


۱۱ 





تحکیم رهبری دگرگونی‌های یگانه‌سازی 


برای نوسازی اقتصادی - اجتماعی ۳3 
اروگوثه ۰-۳-۹۱" ۱۰۹۱۱۰ 3 
1 ۱۸۵۰-۲۰ ۱۹۳۰ ِ 
شناین ۱۸۶۱-۲۵ ۱۹۳۵ ِ 
اا رخ ۱۸۵۳-۶۶ ۱۴۶ 5 
مکز يك ۱۸۶۷-۸۰ ۱۹۰ ی 
ونزوثلا ۱۸۷۰۸ ۱۹۵۸ ِ 
٩ ۱۹۵۲ ۱۸۸۰-۲ ۳‏ 
کوستاریکا ۱۸۸۹-۴۸ ۱۹۴۸ ۱ 
بورتوریکو ۲ ۱۸۹۸۲ ۱۹۵۳ تِ 
بارا گوئه ۱۸۳۱ ِ 1 
کلمبیا ۱۸۶۳ ۰ ی 
اکوادور ۱۸۷۵2 ِ ۰ 
وت ۱۸۷۹ ۳ ِ 
مر ۱۸۷۹ ۳ ۷ 
دوهنیکن ۱۸۸۱ گ ۰ 
گواتمالا ۱۸۸۱ 


از ميان این شانزده کشور فقط نه کشور که در قرن نوزدهم فرایند تحکیم 
رهبری برای نوسازی خود را آغاز کرده‌اند توانسته‌اند با به‌مراحل اولیه 





۷ ۴ تحقق نبافته است 


دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی بگذارند و تا کنون هم چنان در اين مرحله 
مانده‌اند. و هفت کشور دیگر هنوز درحال تحکیم رهبریند که در نیمه اول و 
دوم فرن نوزدهم آغاز کرده‌اند. 
جنگ اول و دوم جهانی که هر دو سرآغازی اروبائی داشت سبب شد 
که نظام توازن قواء به‌عنوان يك نظام ترازمند قرن‌نوزدهمی حفظ وضع موجود. 
دچار نوسان شود و در جنگ دوم به‌ کلی اعتبار تاریخی خود را از دست بدهد. 
انیا پنا به‌دلائلی مانند تضعیف قدرت سیاسی - نظامی و مشکلات اقتصادی 
ناشی از جنگ. ادامه تسلط کشورهای استعمارگر اروپائی بر مستعمرات و 
کنترل سرزمین‌های وابسته به‌ویژه‌درقاره آمریکا را مشکل و درپاره‌نی مواقم 
ناممکن کرد. در نتیجه در پایان جنگ دوم جهانی ایالات متحده آمریکا فارغ 
از مسائل و معضلات اسلاف متحد اروبائی خود با در اختبار داشتن 
بزرگ‌ترین نیروی دریائی سلطان آب‌های جهان شد و در اندك زمانی با 
استفاده از مشکلات و درگیری‌های افتصادی و سیاسی بریتانیا که از نبرد 
ترافالگار در ۱۸۰۵ به‌بعد برتری قدرت دریائی خود را حفظ کرده بود یکه تاز 
آب‌های آزاد و غیر آزاد شد. و با اجرای يك سیاست خارجی حساب شده و 
مبتنی بر توسعه‌طلبی متوجه سرزمین‌های درحال توسعةٌ ومستعمرات‌کشورهای 
ارویائی شد. در شرق به‌صورت کمكک‌های افتصادی تحت عنوان دکترین‌های 
مسمی به‌اسم روسای جمهور خود به‌منظور غربی بسند جلوگیری ازتوسعه 
کمونیزم و در آمریکای لاتمن به‌شکل انعقاد فراردادها و عهدنامه‌های نظامی. 
در اوریل ۱۹۴۵ پر اساس بیمان چاپول تی پلث(۵» - محلی در حومه 
مکزیکوسیتی - ایالات متحده به‌کشورهای آرژانتین» بلیوی» برزیل, شیلی. 
کلمبیا, کوستاریکا, کوباء جمهوری دومنیکن, اکوادور, گواتمالا» هائیتی. هند 
وراس, مکزيك. , نیکاراگوله ته. باناماء پارا گوئه. بر وه اروگوئه. و ونروئلا تبعیت از 
معاهده‌ئی را تحمیل کرد که به‌موجب آن هر نو ع حمله و تجاوز به‌هر يك ازاین 
کشورها تجاوزی به‌دیگر ممالك و از جمله ایالات متحده تلقی شده لزوماً منجر 
به‌عکس العمل دسته‌جمعی و استفاده از نیر وی نظامی مشترك می‌شود. 
از آنجا که ممکن بود متن این بیمان احتمالا بد تعبیر وتقسیر شود ابالات 
متحده ترتیبی داد که در سیتامیر ۱٩۹۴۷‏ تمام کشورهای عضو بیمان با 
واشنگتن عهدنامه دوجانبه‌نی امضاء کنند - که به‌عهدنامة - دفاعی ریو» 
.5 
0۵۵۵ 8۱۵ .6 


۱۱۳ 


۱۱۴ 





جح رز 
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متحده بود در برابر تجاوز و شورش داخلی. 

شکل تبلور یافتة عهدنامه ریو در منشور سازمان کشورهای آمریکائی 
ملاحظه می‌شود که در سال ۱۹۴۸ به‌تأئید ممالك باد شده باربادوس. ال 
سالوادور جامائیکا. تری‌نیداد و توباگو رسید که باز دفاع همان 
دسته‌جمعی و مقابلة با شورش را تکرار می‌کرد. 

در *وئه ۱۹۶۵ به‌توصة ابالات متخده آن‌دسته ازکشورهای آمرنکای لاتین؛ 
مات ال سالورادین گر اتمالا فتدوراس: .و تیکارا گونف: که تدعلت: شیر ابط 
اقتصادی و فقر عمومی بیش‌تر در معرض خطر شورش و نهضت‌های داخلی 
بودند از طریق تشکیل يك بلوك نظامی مشترك به‌جهت همترازی در مقابلة با 
تجاوز کمونیسم و بیشگیری‌های لازم صورت گرفت. 

علی‌رغم تضمین‌های رسمی فوق به‌منظور استحکام و تثبیت تسلط برکشورهای 
آمریکای لاتین, ایالات متحده با کشورهای آرژانتین» بولیوی برزیل, شیلی. 
کلمبیا. دوننیکن. ال سالوادور. گواتمالا. هندوراس, مکزيك. نیکاراگونه 
باناماء باراگوئه» برو. اروگوثه. و ونزوئلا موافقت نامه‌های دوجانبه نظامی نیز 
منعقد کرده است. ابالات متحده درعهدنامه نظامی و دفاعی با کشورهای 
آمریکای لاتین معمولاً شرایط مورد توافق را با گنجاندن يك یا دواصل حیاتی 
برای روز مبادا پیمه کرده است. 

تا اوایل دهه ۱۹۶۰ مجموع هزینه نظامی کشورهای آمریکای لاتین کمتر از 


۷ کما اینکه بر اساس ماده ۶ موافقت‌نامه نظامی و همکاری‌های دفاعی ایران و ایالات متحد ه 
مورخ مارس ۱۹۵٩‏ فسخ موافقت‌نامه موکول به‌ارسال درخواست کتبی یکی ازامضاء کنند گان اننتت: 9 
طرف مقابل می‌بایست ظرف يك سال بعداز دریافت تقاضای فسخ کتباً بآن پاسخ دهد. 


۵ مبلبارد دلار بود و هبجيك از آن‌ها تا سال ۱۹۶۸ دارای هواییمای نظامی 
مافوق صوت و سلاح‌های برتابی نیو دنل. سالطه بیامان ومطلق ابالات منحد ه 
بر کشورهای آمریکای جنوبی و نیاز نداشتن به‌استفاده از نیروی نظامی 
هز بنه‌های نظامی را نالازم جلوه می‌داد. این عوامل در اوائل ده ۱۹۷۰ کم کم 
علل بنبادی خود را از دست می‌داد. اما در سال‌های اخیر نه‌تنها در مقابلة با 
به‌عنوان يك نماد قدرتمند در تثببت ساخت و حکومت موردنظر استفاده 


5 .۰ فد کر اس خن اس ی ال ر ها هه و ۱ ۳۹ ی ره 
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تجهیر ارنش‌های آمریکای لاتین می‌ شود. (۱۹۷۸-۱۹۷۹) 





ارژاتن ۰ ,"۱ ۱۳۱/۸۹۰۰ ۷۶/۴ ۰ ۰ ۰۸ ۱۳/۱۶۶ 
بلبوی ۰ 7۱", ۳۳/۵ ۲/۵ 6 
پرزیل ۰ ۰-۱" 1۱۳/۳۰۰ ۱۷۷ ۰ ۱ / / / "۱ 
شین ۰ ۱۱ 2:۰(..۰(«.*. ۹/۸ ۰ ۱۷۵۵ 
کلمبیا ۰/۰۰۰ ۰۵ ۱۱/۸/۰۵ ۷۵0/۵ ۱۳/6 ۰۰ ۰ ۱-7۱۳۰ 
کوبا ۰۰۰ ۱(2(۰,*" ۰۰۰ ۱ ۰-۱" ۳/۵ ۰( ۱۱۸-۳۸۱ 
دومینکن ۰ ۱۳" ۱۸/۵ ۳( ۰ ۰ ۱۰ ,+-2۱*2+" 
اکوادور ۰۰ 1۷۱۳/۱۷۱۹ 1۱9۵۸۱۳۰۰ 0/۹ ۰ ۰-۶" 
گواتما لا ۰۰۰ ۱۵/۰,", ۱۳/۳۷ ۳/۶ ۰« ."۱ 
و ۱"۱",۱۱۰۰/۰۰۰ ۱۱۸۱۲۰۰ ۱/۳ ۰ ۱۳-۱۳۸۱ 
مکز يك ۰/۰۰۰ ۱۱(۳«,", ۱۳۸۱.۰۰« ۸۳۳/۸ ۰۰ 
بارا گوئه ۰/۳۰ ,۱۳,۸ ۱۷/۰ ۲ ۰ "۴۴۰۳" 
پرو ۱۳/۸/۱۰۳۰" ۸۰/۰ ۳ 
ار وگوثه ۰ ۱۳۳۱ ۱۷/۰ 2 
ونزوثلا ۱۰ 7۱۰7۹۹« ۳۳/۰ ۰ (--, 
ال سالوادور تیا ۷۳ 

گویان ۸۴۰ ۲۰ 

هایتی ۳/۸۲ 2/۵۵ 

جامائیکا ۱/۳ ۱۸۰ 

نیکارا گوئه ۱۸۳۸۰ ۷/۱۰۰ 

اتازونی ۰ ۱-۸۳ ۰۰ ۱/۱ ۵ میلبارد 





۱۷۴ 





سیاسی شدن دهقانان در شیلی 


جیمز - ف - پتراس 


صک- 


تغییر عمده شیلی طی حکومت فری, تغییر زمین‌داری نبود. بلکه این تغییر 
بیش‌تر در زمینه تشکل نیروی کار مزدبگیر روستائی دراتحادیه‌ها بود. همه 
دمکرات مسیحی‌ها در ابتدا از رشد سریع تشکل اتحادیه‌ئی دهقانان پشتیبانی 
کردند. اما رشد دامن جنیش مات کر آن, اختلاف و دودستگی بر سر 
اهداف جنبش را گسترش داد. فری و حامیانش اتحادیه‌های صنفی را 
به‌عنوان گروه فشاری درون ساخت سنتی تلقی کردند. سازمان دهقانان را 
ابزاری تلقی کردند که کار «ادغام» آنان (< دهقانان) را در دامن جامعه 
سرمایه‌داری موجود بر عهده داشت. این جامعه به‌سازمان‌های دهقانی برای 


هه 


نعیین شرابط استخدام دهقانان توسط کارفرمایان روستائی (<اربابان) نقشی 


میحدهد م داد,) 
محدود می‌داد.؟) 
جانشین مالك ارضی بود. فری با توجه به‌پشتیبانی‌ش از جامعه سرمایه‌داری 
«کثرت گرا» (شامل ملاکان - بانکداران و صاحبان صنایع)» کر رو شین را که 
(اینداپ) بيشنهاد می‌کرد. قبول نداشت. بعضی از دمکرات مسیحی‌های 
دست‌چبی ادعا می‌کنند که فری به‌برنامه خود «بشت با زد» اما اظهار این 
مطلب نادرست است: در وافع فری دربی آن بود که فشرهای حجد بدی از 
دهقانان مالك را در جامعه سرمابه‌داری موجود «ادغام» کند. و در این میان آن 
جه که تغییر کرد دمکرات مسبحیان جوان بودند نه فری. این دمکرات 
مسیحیان جوان نیسحت تأثبر سازمان و مبارزه دهقانان. در بی آن بودند که 
اصلاحات ارضی بیشنهادی فری ر بیاده کنند اما در نتیحجه برجورد دائمی‌شان 
با اشکال تراشی‌های سیاسی حکومت فری به‌شدت نومید شدند. 

دمکرات مسیحیان شورشی نسبت به‌يك استحالة عمومی. به‌شدت متعهد 
بودند. حال آن که فری بیش از پیش درپی محدود کردن نتایج ساختی 
سازمان اجتماعی نوده‌نی بود. شجحه این برخوردهای متناقض ارتقاء 
موفقیت آمیز جنبش اتحادیه‌ئی توده دهقانان و نیز توزیع مجدد بسیار محدود 
رمینی بود. 


توزیع زمین ۱۹۶۵-۱۹۷۰ 

حکومت فری در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ 
زمین آبی را مصادره کرد. تا ژوئن سال ۱۹۷۰ حکومت فری فقط ۱۷/۵ 
درصد زمین زراعی را مصادره کرده بود. مالکان عمده (اربابان) هنوز قسمت 
اعظم بهترین زمین‌های کشور را در دست داشتند. طی همین دوره فقط ۱۲ 
درصد زمین‌های غیر آبی (دیم) یعنی رقمی معادل ۳/۱ میلیون هکتار را 


۴ اصلاحات زراعی دورهُ فری فرایندی است که به‌حق مالکیت آن ارباب‌هائی که فقط به‌وسعت 
بجشدن به‌زمین‌هایشان نظر ندارندو کارکرد اجتماعی مفعدی دارند» احترام گذارده و آن را تنصمین 


کی ها کر و ایا ری مه ای ما ی ی مس اه اد ی 
هی شسد . سس ارب با وی قو ۱ تم جما خی مو و را فر ۱ ساب هی نسسمه 5 سودها نی را به در که 
فعالیت زراعی دهقانان عاید شده است. به‌خود دهقانان واگذار می‌کنند و بدین ترتیب ثبات» عدالت 


تاه انماد من کت 

در اين مورد آنجه که چونچول به‌عنوان وزیرکشاورزی آلنده انجام خواهد داد جالب توجه 
است. چونچول به‌عنوان مدیر موسسه توسعه کشاورزی فری چهرة اساسی برنامه اصلاحات زراعی 
بود. اما قدرت يك وزیر کابینه رانداشت. 


۱۷ 


۱۱۸ 








مصادره گردنگ: گزارش‌های دولت از مقدار این زمین‌های دیمی اطلاع درسمی 
به‌دست نمی‌دهد. 

برنامة مصادره زمین از استانی به‌استان دیگرتفاوت قابل ملاحظه‌ئی داشت. 
در اکونکاگوا ۳۴/۸ درصد زمین‌های : مصادره حال آن کد در اوهیگیتز 
فقط ۹/۶ درصد زمین‌ها مصادره شده است. 


واگذاری رمین به‌خائو اده‌ها در اصلاحات زراعی 

سس مد ه حکومت فری در زمننه استقرار خانواده‌ها, روی زمن‌های 
مصادره شده در طی اصلاحات زراعی. بو د. فری در تا ۱۹۶۴ و عده داد که 
یه حد‌ود ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار خانوار کاهش یافت و سرانجام در جولای ۱۹۷۰ 
بی‌زمین فقط ۸ درصد از دهقانان از «اصلاحات زراعی» بهره مند شد ند و 
حدود ٩۳‏ درصد از آنان محروم ماندند. 

ارقام بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) در مورد اصلاحات زراعی غالبا 
جعلی بود. این ارقام به‌منظور ایجاد این تصور که تغییرات سریعی درحال رخ 
دادن است علی‌الخصوص از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ بزرگ می‌کردند. 











جدول ۱ 
جولای ۱۹۷۰ 
۱ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ جمع(۱۹۶۵-۱۹۷۰) 
۳ 

تعد اد کلنی‌های 

مستفرشده ۳۳ ۶۲ ۱۵۱ ۱۵۸ ۳۳۹ ۳۷۷ ۹۱ 

دراراضی 

میزان زمین. 


۳۰۲۵۰۱۵ ۱۳۶۱۳۲۸/۵ ۱ ۱۰۷۸۲۱۰/۸ ۱ ۲۷۲۵۱۷۱/۹ ۷ ۴۳۵۶۱۶۸/۸ ۱ ۳ 


۱۵۶۷۰۸ (۱۳۱/۲ ,:«۰ (۳۳۳/۵ "(۱۳۵۶ ۱۸ ۳۹۱۳۷۳:۳۳ ۱۷۳۵۳۸۶/۸ ۱۶۳۱ 


۲۷۹۵۳۰۷ ۱۴۰۷۹۸۴/۳ ۱۰۰۹۷۷۹/۳ 1 ۶۶۷۱۵۱۰/۸ ۴ ۱۸,۳۳۰ ۱۰۳۵/۲ 





خانوارهای بهره‌مند| ۲۰۶۱ ۳۱۰۹ ۳۳۸ 22۰7۴ ۶.۴ ۸۰۰۳ ۲۳۹۱۳۹ 








برای مثال اگر جداول بنگاه اصلاحات ارضی [کورا] (جدول شماره ۱) را با 


جداولی که مدیر قبلی کورا ارائه داده است با با جداول تهیه شده در بخش 
آماری کورا (جدول شماره ۲) مقایسه کنیم, تفاوت‌های چشم‌گیری را بعد از 
سال ۱۹۶۷ مشاهده خواهیم کرد. 

هم چنان که مقایسه جدول يك با جدول دو نشان می‌دهد. کورا در داده‌های 
مربوط به‌سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ دست می‌برد تا این تصور را ایجاد کند که 
افزایش مداومی در فعالیت‌های اصلاحاتی وجود دارد. حال آن که درواقع 
این فعالیت‌ها در ۱۹۶۷ کاهش یافت و بس از آن در ۱۹۶۹ افزایش بافته 


ای 2 ؟د 7 ام 9 ی اه ٩‏ ۱۹۷/۰ یه رت شت 
تییتییتسی .میک ام ام ۵ج وخ اد نیج و ۴ ؟ یک زنتسحتی 


هت از ان این ۱ جات 
مبارزاتی حرب دمکرات مسیحی در انتخابات ریاست حمهو ری كمك کند. 


جدول ۲ 
استقرار کلنی‌ها در اراضی در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ (جولای 
۷۰) 
۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ جمم۰ ۱۹۶۸۰۱۹۷ 
تعد اد کلنی‌های 
تقرشده ۹۹ ۶۶۷ 







۱۱۰۳۵ 





ترورض ۱-۶2۵۸ 







۳۱۳۷۴۰ «۶۸۲ 
۳*۰ ۷۰ ۱"-۳۴ ۳۱۳۹۳۵ 


برنامه اصلاحات زراعی با مقاومت سرسختانه‌تر ارباب‌ها روبرو شد. ماموران 
بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) مورد حمله قرار می‌گرفتند. ارباب‌ها مسلح 
شده و برای مبارزه با مصادره زمین اماده شدند. سال‌های اول اصلاحات 
ارضی در مقایسه با اين وضع نسبتاً راحت‌تر بود. از آغاز سال ۱۹۶۵ تا 


۳۱۱۳۸۰۳۸ 











۱۹ 


۱۳۰ 


۲ مصادره شد. اکثر این مصادره‌ها به‌مزارع متروکه یا مزارعی که به‌طور 
ناکارآمد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت مربوط بود. تقریباً نیمی (۴۷ درصد) 
از زمین‌های آبی مصادره شده تحت لوای قانون قدیمی اصلاحات ارضی 
مصادره شد. 
دولت با اتکاء به‌قانون اصلاحات ارضی جدیدی که در جولای سال ۱۹۶۷ 
به‌تصویب رسید به‌مصادره زمین‌هائی که به‌طور ناکارآمدی بهره‌برداری می‌شد 
(یعنی ۴۲۰ درصد کل املاك مصادره شده از جولای ۱۹۶۷) ادامه داد و در 
صمن شرو ع به‌مصادره زمین‌های دیگر هم کرد. 
از بسیاری از موارد مصادره زمینی (۳۷ درصد) صاحبان زمین (اربابان). 
املاك خود را برای فروش به‌دولت عرضه کردند. جرا که قيمت‌های بیشنهادی 
دولت بالا بود. اما این تمایل به‌سرعت خاتمه یافت و سرانجام به‌ندرت می‌شد 
اریابی را یافت که حاضر به‌فروش املاك خود باشد. در نتبجه اصلاحات 
زراعی و روند استقرار دهقانان در اراضی به‌طور قابل ملاحظه‌ئی کند شد. از 
طرف دیگر فشار کمسینوها (-دهقانان) و اتحادیه‌های دهقانی افزایش یافت. 
تفت ارس کی فاضاه ال ها ۱۹۶۸ و۱۹۶۹ یی ان نش 
در می ۱٩۹۷۰‏ اتحادیه‌های دهقانی به‌يك اعتصاب تاریخی سراسری ذست 
زدند. دهقانان اعتصاب کننده خواستار آن بودند که کار اصلاحات زراعی 
تسریع شود و به‌مقاومت مسلحانة غیرقانونی زمین‌داران بزرگ (ارباب‌ها) 
بایان داده شود. 
دهقانان و اتحادیه‌های دهمانی بیش از پیش به‌اقدام مستقیم وف وردنت 
خواسته‌های خود را رادیکالیزه کردند و در جست و جوی حمایت. چپ 
مار کستسیی و اد ند 
وعده‌هائی که فری داده بود فقط به‌بالا رفتن توقعات دهقانان و برانگیخته 
شدن مقاومت جناح راست. كمك کرد. یکی از ماموران عالی مقام قبلی بنگاه 
اصلاحات ارضی (کورا) که در طی سه سال اول حکومت فری خدمت 
کر داز اظهار داشت: 
«به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که دهقانان به‌شکل‌های رفتاری 
مختلفی در کار مصادره زمین‌ها مشارکت کردند اما به‌استنثای برخی 
از رهبران کلنی‌های مستقر شده در اراضی در بعضی مناطق. 
نمونه‌ترین سازمان‌های کارگران کشاورزی هیچ گونه مشارکتی در 


برنأمه‌ریزی ی ندوین معباره و قراردادهای مربوط ب‌مصادره ۱ 


زمین‌ها. نداشتند.» 

خط‌مشی سیاسی حکومت فری عبارت از آن بود که طبقه متوسط جدیدی 
از زارعین زمین‌دار در کار مزارع کارامد رک ایجاد گنل اتحادبه‌های 
صنفی می‌بایست به‌عنوان ابزاری برای بهبود بخشیدن به‌سطح زندگی بقیه 
کمیسینوها (-دهقانان) به‌کار روند. افزایش اساسی در سطح زندگی چند هزار 
دهقانی که زمین دریافت کرده‌اند. به‌وجود امده است. 

هزینه اصلاحات. از لحاظ مبالغ پرداخت شده به‌زمین‌داران و تأمین 
مخارج انکشاف بعد از اصلاحات. از حدود امکانات .منابع دولتی تجاوز کرده 
است. برنامه اصلاحات زراعی دولت فری قشر جدیدی از دهقانان مرفه - 
طبقه متوسط - را به‌وجود اقرف این دهقانان اکنون دست به | ستخدام کارگران 
زده و ادای زمین‌داران بزرگ را در می‌آورند و در بسیاری از موارد مشی 
سیاسی آنان را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر فری به‌دهقانان بی‌زمین اجازه 
داد که در اتحادیه‌ها متشکل شوند بی آن که بتواند خواسته‌های اساسی آنان 
را برآآورده کند. در نتیجه سیاست‌های فری روستا را قطبی کرد و در این 
فرایند پایه پشتیبانی از دسکرات مسیحی‌های میانه‌رو را از بین برد. 
کمیسینوهائی (دهقانانی) که از لحاظ اقتصادی فعال بودند - اکثراً مردان- 
به‌چپ متمایل شدند. (رجوع کنید به‌جدول شماره ۳). و در مناطقی که 
اتحادیه‌گرائی دهقانان ضعیف بود ومزرعه‌داران کوچکی که سازمان‌های جدید 
وتا کی انش کیش نها کشت بود. پشتیبانی از جناح زاست نالا گرفت: 

النده در ۷۱۰ استان از ۱۳ استان روستائی اکثریت اراء را به‌دست اورد و 
ال ساندری اراء چهار استان باقی مانده را به‌دست اورد. توميك دموکرات 
متتخی ذن ۰۱۳۱۲ ۱۳ استان افلیت ارا را بفدست اوزد رزستا فطبی شدو 
اکثریت قابل ملاحظهُ مردم به‌جانب چپ متمایل شدند. بذ نیست به‌خاطر 
داشته باشیم که مبارزه توميك به‌طرز قاطعی رادیکال‌تر از مبارزه فری بود. 
(توميك قول داد که اصلاحات زراعی را تسریع کند). جمع آرای ضد 
اصلاحات در روستاهای شیلی (سهم ال ساندری) فقط ۳۶ درصد کل ارا را 
دربر می‌گرفت. 


۱۳ 


۱۳۲ 


جدول ۳ 
آراء کاندیداهای ریاست جمهوری در استان‌های روستانی شیلی طی 


۰ ۰ 4 و ه ۵ ۵ 


اشحایات ۰ ۱۰۱۲۷ 








سالوادور آلنده ال ساندری توميك 
استان‌ها: (جپ) (راست) (میانه) 
۱ کوکوئيم بو ۱ ۲۴۸۵۹ ۱۳۰۶ ۱۶۰۰ 
۲ اکون کاگوا | ۱۱۷۶۷ ۸۶۷ ۸4۰۷۹ 
۳ اوهیگینز ۱۳۷۹ ۱۱۰۳۵۰ ۱۳۹۶۹ 
۴ کون گوا ۱۳۶۱ ۳۴۵ ۷۴۳۸ 
۵) کورنکو ۷۳۸۷ ۵۷۵۸ ۴۳0۰ 
۶ تالکا ۱:۳۹ ۳۷۶ ۸/۰۸ 
۷ لینارس ٩۷۵۸‏ ۰۰۸-"۱ ۷۳۰-۹۶ 
۸ مائول ۳۸۳۷ ۴۸۳۸ ۳۳۳۷ 
٩‏ نابل ۱۶۸۳۷۹۴ ۱۵۹۷۲ ۱۳۹۸۷ 
۶۰) بیو - بیو ۱۰-۹۹۸ ۱.۱ ۶۸۱۵ 
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جمع ۱۸-۶-۳۷۳۳ ۱۶۰۱۷ ۷۱۳۵3۱۴۹۰ 


روشن است که در سال ۱۹۷۰ روستاهای شیلی فوق‌العاده سیاسی شده بود و 
برای استحاله وج و بنیادی نظام زمین‌داری» یعنی وظیفه‌ئی که ۳۹ 
سالوادورآلنده سوسیالیست باید با آن روبرو می‌شد. آماده شده بود. آلنده و 
کارگران روستائی که از کاندیدا شدن او پشتیبانی می‌کردند عزم آن را دارند 
که استحاله‌ئی را تحقق بخشند که فری وعده داد اما هرگز به ان عمل نکرد. 
به‌هرحال آشکار است که اکنون نخبگان اقتصاد شهری که برنامه‌های ملی 
ورن دولت آن‌ها را متضرر می‌کند. از مالکان دفاع کنند. این تشتگان با تکبه 
به‌کنترل‌شان بر موسسات اقتصادی (بانك‌ها و کارخانجات) شروع کرده‌اند 
بهاعمال فشارهای اقتصادی بیرون کشیدن سرمایه و بستن موسسات. این‌ها 
امیدوارند که با تشدید بحران موجبات مداخله نظامیان را فراهم کنند.: به‌هر 
حال يك کودتای دست راستی با مقاومت اکثربت عظیم مردم (یعنی جب 
گرایان و دمکرات مسیحیان) مواجه خواهد شد که بر علیه جناح راست رای 


ات 


4ب اه 
داد اش , 


در کشوری که بورژوازی (بنا ب‌مصلحت خود) طی مدتی طولانی اطاعت 


از قانون و مسر وطد طست را تبلیغ می‌کرده | سست؛ کودتای دست راستی 
درگیری‌هائی را به‌وحود می‌آورد که می‌تواند من ۰ داخلی شود. 
نظامیان علی‌الظاهر به‌دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی آن‌هائی که طالب يك 
کودتا هستند و دیگری آن‌هائی که «مشر وطه طلبند»ه 

جناح راست و زمین‌داران بزرگ زمان ر ار قسست می‌دهند. نرس و وحشت 
۳5 افوا گ فه است , ائقلای ۰ .اع در آستانه کاز گرانده اتتیتا ۳۹ سل 
۲۰ ات سس ۶ اب ۳ گت اي 
امید برتر نخبگان اقتصادی را باید درمیان دمکرات مسیحیان یافت که فوجی 
از مسائل را در دوره بعد از انتخابات ابجاد کنتات از حمله این مسائل 
مانورهای معیتی انیت که می‌تواند بر وزی النده را تصعیف کند .۷ 

انتخاب دکتر النده و این که او قدرت اجرائی را به‌دست گرفته است. 
به‌اين معنی نیست که کارگران صنعتی. معدنجیان و دهقانانی که از لحاظ 
سیاسی بندار شده‌اند و از آلنده بشتیبانی کرده‌اند. با باداش‌های سميليك 
راضی خواهند شد. در دوره حکومت فری میان سخن‌پردازی در مورد 
اضلاحارت و نوریع محدد افتصادی و دست‌اوردهای واقعی شکاف زگ 
وحود داشنت: درواقع وعده‌های فری دهقانان شیلی ر مد نشجیم کرده بود که 
خواستار احرای آن وعده‌ها شو ن. وظفه عمد ه برزیدبت النده عبارت انتتت 
۶ ترور ژنرال اشنابدر».رئیس ستاد ارتش شیلی در ۳ اکتبر ۱۹۷۰ (دو رور فبل از آن تار بخی که 
قرار بود کنگره شیلی در يك اجلاس وبره انتخاب التزه را تایب کنه,) ان روز تعقی اد یاف مه 
دست راستی برای ایجاد حادثه‌ثی بود که منجر به‌يك کودتای نظامی شود. این واقعیت که کودتا 
انجام تشك یار کوق: ان ات که دست کم در زمان حاضر «مشروطه طلبان» در ارتش اکثر بت دارند. 
مقابل بشتیبانی از بیر‌وزی خلق النده خواستار «تضمین‌های» فانونی در اجلاس وبزه کنگره شیلی 
در ۳۴ اکتیر ۱۹۷۰ سث. این «تضمین‌های» فانونی به‌شکل اصلاحبه‌ئی بر قانون اساسی فز امه 
می‌کوشید که حقوق سیاسی را شامل حق کارکردن. تشکیل اتحادیه‌های کارگری, سکونت در هر 
جای کشور و محرمانه بودن مکاتبات و مکالمات تلفنی را به‌طور قانونی تضمین کند. دکتر آلنده با 
این اصلاحیه موافقت کرد و اين اصلاحیه در قانون اساسی ادغام شد و پس از آن حزب دمکرات 
مسیحی به‌کاندیدا شدن آلنده رای مثبت داد. 
قبل ان که این رژیم قدرت را به‌دست گیرد. نمونه دیگر را می‌توان در «نگرانی» بیش از حد فری 
برای حفظ «فرصت برای شق‌های سیاأسی» و دعوت او برای «انرژی و شجاعت اخلاقی» از اهالی 
شیلی برای «دفاع از دمکراسی» مشاهده کرد. که بازهم کوشش برای ارتباط دادن غیرمستقیم رژیم 
النده با نیر وهای غیر دمکراتيك ات 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


از ارضاء خواسته‌های شهری و روستائی ر در عین حال دست کم خنثی کردن 
فدرتمندانی که منافع متضادی دارند. 

يك برنمة اصلاحات زراعی شتابان که شامل توزیع مجدد زمین‌داری و 
اتحادیه‌سازی باز هم بیش‌تر است. همراه با ملی کردن کامل صنایع عمده و 
ارایش و توزیع مجدد تولیدات این صنایع. مقتضیات بنیادی برای هدف آلنده 
در مورد ساختن. «یایه‌های سوسیالیسم» است. 


صمیمه 

ارزیابی دو ماه اول حکومت آلنده هم از لحاظ دستاوردهای اولله و هم از 
لحاظ وعده‌های حقیقی برای آینده و نیز تاثیر سمبليك واقعی, نمونة گویائی 
تن هیوست که ‏ قو انت ک بصع امه انا کر 
کارنامة تحول اجتماعی - اقتصادی خواه آن جه که برنامه‌ریزی شده است و 
خواتر اجه هعنقم از انس فران انیت 

لایحه قانونی ملی کردن معادن مس. تسریع اصلاحات زراعی, تا آن جا که 
دون قفا ال .عیشت | تاره حندین هزار آکر (26۲65) (غالباً در جنوب) 
مصادره شده است - با توجه به‌این اقدام شورای ملی دهقانان تاسیس شد که 
مشارکت دهقانان را در برنامه‌ریزی و ادارهٌ اصلاحات ارضی و به‌طور کلی« 
توسعه کشاورزی را تأمین می‌کند -. ملی کردن چندین بانك. به‌علت زیریا 
دتم با لین خولتبمای کرفن لتق از موسسات صتطا ی باعات 
زیربا گذاشتن قانون کار شیلی. و اجرای برنامه‌های معینی در مورد بهداشت 
عمومی و خدمات اجتماعی از قبیل نوریع رایگان يك لیتر شیر در روز برای 
هر کودك مدرسه‌رو. 

نتیجه فوری این اقدامات (و اقداماتی که اثار بردامنه‌تری دارند هم چون 
بيشنهاد آلنده در مورد اصلاحات غذائی). عبارت بوده است از افزایش شدید 
محبوبیت آلنده و متعاقب آن رشد دشمنی نخبگان اقتصادی نسبت به‌حکومت 
النده. 

گروه‌هانی از افراطیون دست راستی با پشتیبانی بعضی از نخبگان 
اقتصادی به‌تاکتيك‌های خشونت‌بار ترورستی روی اورده‌اند. اختلافات و 


4 در دوره حکومت فری مشارکت دهقا نان در اصلاحات زراعی با این که فا نون اصلاحات زراعی 
۷ بیش‌بینی شده بود اما به‌علت مخالفت بعضی از مقامات حزب دمکرات مسیحی هرگز تحقق 


نیافت.. 


1 ّ 
انا جر بي ‏ هم د 9 ک ده ۳ مثلاا ۹ ات شت تیا ۳ هگ 9۵ تمه ه 
۰ ی .ج) ۰ ما ی م مر مت و يت ۱ 


أ‌ 

مخالف تبدیل شده‌اند. اما حزب دمکرات مسیحی خود به‌دو گروه تقسیم شده 
است: یکی دارودسته توميك که حدود ۴۳۰ درصد حزب را دربر می‌گيرد. ابنان 
می‌کوشند که با حکومت آلنده همکاری کنند. از بعضی اقدامات آلنده 
بشتیبانی می‌کنند و در عین حال از نفوذ خود برای کند کردن جریان 
سوسیالیستی کردن اقتصاد استفاده می‌کنند. و دیگری دارودسته فری که 
اکثریت دارد. اینان طرفدار «اپوزیسیون سازنده»‌اند»؛ یعنی از لحاظ نظری هم 
حمایت کننده و هم مخالفت‌کننده از اقدامات خاص دولت محسوب می‌شوند. 
اینان در عمل فقط دریی آنند که فرایند دیگرگونی را به نحو موری مانع‌شده 
کند کنند. برای انجام اين امر اين گروه به‌پیوندها و تماس‌های غیر رسمی با 
حزب دست راستی ملی توسعه بخشیده است اما در مقابل مردم منکر این 
مناسبات است. 

حوادث چند ماه گذشته ظاهراً از نظر سیاسی برای آلنده مطلوب بود. 
کافلا ووشتی اس که انتلاف نت خی ار رورا برستای انا ات 
شهرداری‌ها از ۳۶ درصد آرا عمومی به‌دست آمده در ۱۹۷۰ تما ۳۵ 
درصد آرا افزايش خواهد داد. کاهش مداوم بشتیبانی عمومی از جناح راست 
همراه با تسریع اصلاحات شهری و روستائی به‌مخالفت فزاینده جناح راست 
سیاسی منجر شده است. شکست انتخاباتی دست راستی‌ها همراه با کوشش 
نا کام آنان برای بهره برداری از ربودن و ترور ناجوانمردانه ژنرال اشنایدر 
اعتماد عمومی را نسبت به‌انان سلب کرده ات اما ۳ انان بس از چند ماه از 
نو فعال شدند. کوشش دست راستی‌ها برای کودتا در ماه‌های آینده را نباید از 
قلمر و امکان خارج کرد. بی‌شك عواقب این کودتا عبارت خواهد بود از يك 
جنگ داخلی خشونت‌بار. 

قابل توجه است که کارگران و دهقانان شیلی برای نخستین بار از 
حکومتی برخوردارند که برای نیازها و خواست‌های اجتماعی و اقتصادی 
اولیة آنان اولویت قائل است. امید است که حملات افراطی, لجام گسیخته و 


۳ نحقي مطبوعات امریکا به‌دولت شیلی به‌سیاست زرسمی ابالات مک رش 6 


تبدیل نشود. اگر امریکا چنین کند يك ی بار دیگر در کنار آن نخبگان و نیروهای 
اقتصادی‌ئی قرار گرفته است که هدف‌شان حفظ امتبازات شدیداً غیرعادلانه 
سیاسی - اجتماعی و افتصادی و مخالفت با خواسته‌های مردمی اکثریت 
دهقانان شیلی اشت: 0 ۱۲۵ 


۱۳۶ 











باجلان فرخی 
«نیل» خاستگاه اساطیر مصر 

از آنجا که نیل با جنبه‌های گوناگون 
کات مردم مصر ارتتاظ دارد با 
اساطیر وتاریخ مصر نیز پیوندی 
تا تین دارد. انديشه محافظه کارانه 
مصری سیب شده است که در طول 
تاریخ این دیار هیچ اسطوره و رویدادی 
ازیاد نر ود, و اساطیر مصر و اساطیر نیل 
با گذشت زمان یکدیگر را کامل کرده و 
همچون جریان به‌هم پیوستَة نیل با 


یکدیگر بستگی دارند. 


(«ر ود - خدا»ی مصر «حاأبی» (۳۲۱۵0۱) 
نام دارد و به‌سبب ابت ماندن نوع 
معیشت در سواحل دورافتاد؟ نیل هنوز 
هم اين خدا موضوع نقل افسانه‌های 
ملاحان و ماهیگیران مصری است. 
«حابی». خدای‌نیل. خدای حاصلخیزی 
انار اشتانی از انجا که یل در 
مفعشست مصربان نفهش اساسی دارد 
مراسیم آثینی و نیایشی «حایی» از 
دیگرخدایان مصری بیش‌تر است. وظبفة 
«حایی» آبیاری چمن‌زاران و آماده 
کزدن برای گله‌های «ر ع» و مردم. 
آبباری کشتزارها, تهیه آب برای 
واحدهاء کنترل نظام ابیاری» تهیه 
خوراك برای مردمان است. «حابی» 


حامی فرمان‌های خدایان, و نیز در 
اسطوره‌ئی خود آفریننده و پدر خدایان 
است. مهم‌ترین مرکز نیایشی «حاپی» در 
جزیر: بی گه (8:96۳) نزديك آبشار 
بزرگ شلاله‌های نسل قرار داشت 
ومراسیم نیایشی او از نظر سیاسی 
گویای آرزوی وحدت مصر علیا و 
سفلی است. بعدها «حایی». باتوجه با 
اسطوره «اوزیرس». ورود و «ایزیس». 
نیروی جاری کننده نیل می‌شود. در این 
اسطوره شیرینی آب نیل از 
«اوزیریس». و طغیان آن به‌اشك 
شنت تن 16 دز نسنو ک: از ادستت: دادن 
«ارزیریس» مربوط می‌شود. «حابی» 
غالبا دی قوش و توقای صرق 
مرد ریشداری است باردای سبز یا ا‌ 
که مویش ازگیاهان نبل و ۳9 / 
نیلوفز آبی است» و در برخی نقوش. در 
همین 1 جام ترا دوم در دست؛ دارد 


که از آن آب سی ز برد» و دزر برحی. از 


تصاویر هم به‌جای يلك جام دوجام, در. دو 
دست. دارد. که نماد نیبل علبا؛ و سل 

در موزف «واتیکان» خدای نیل در 
هیأت مررد. خمیده‌نی, است. که خوشه‌های 
غله به‌دست گرفته و شانزده: فرزندش هر 
يلك به‌بلندی, یلك زراع او را در میبان 
گرفته‌اند. شانوده: فرزند خدای نیل 
اشاره است. به‌این تجربه که هر گاه. 
طضان نیل از شانزده زراع کم‌تر باشد. 
قحطی, و خشکسالسی دربی. خواهد. 
دالشست.. 

در آرامگاهنی, که در آنیستونن: 
(۸۵۷۵۵۵) یافته شده کتیبه‌ئی به‌دست. 
آمد. که در آن از دو نیل باد. شداه الست: 


یکی نیل در بردارنده پایسروس و 
تبلوفرآبی ا تک یل دربردارنده 
انواع خوراك و نوشیدنی‌ها. در سرود 
مشهور اخناتون (۸۱0۳ - 90 - (>۸) در 
ستایش خورشید (< 0 نیز از 
دو نیل یادمی‌شود: یکی نیل زمینی و 
دیگری نیل آسمانی. که هر دو افریدة 
خورشیداند و نیل زمینی حامی‌مصریان‌و 
نیل آسمانی هم حامی مصریان و هم 
غیر مصریان است. 

مشهورترین ن اسطوره نیل آن‌هاشی 
است که به‌اسطورة «اوزیریس» مر بوط 
می‌شود. «بلوتسارخ» از مراسمی یاد 
می‌کند که کاهتان مصری در ماه «أثیر» 
انجام می‌دادند و طی او تا اهنا 
کوزه‌های زرین به‌ساحل نیل می‌رفتند و 
کوزه‌ها را ای اه وت بز می کردند و 
هنگاسی که آنسان به‌کار بر کردن. 
کوزه‌ها. مشغول بودند. زناتی, که. در اين, 
مرراسم, شر کت جسته بودند فرباه. 


می زد ند و زیر سن»: بیدا ملد و هلهپلله. 


می گردند. در اسطوره‌تی طفیان تملل را با 
غرق شدانن, « و زیر سی»: دای تیل مرتبعط 


دانسته‌اند. و سدا شدان, «اوزیس سن» و 


رستاخیر او به‌باری «ایزس» + «نقتمس» 


متعددی, را به‌وجود اوردهه است. که با 


فرمانروائنی فراعنه. و نقش, آنسالن, دور 


گستزش ایسن مراسیم. را بطه‌نی. خاص 


دارد.. 


خدایانی که با آشرینش وتولد 
رایطه دارند. 


۱۳۷ 


۷۳۸ 





«بتاج» 


«ریتا ۹ مهو راو س نها اعن ((سمغسسن ِ 


۱ در ۱۲ میا 
[ با تحت متسر ِِ یا ۱ محعیو سب 


فا هن ۳۹ بود گا ا شتا موی و 1 ات ی 
نی. نهستین گر عون مصر سس 
(۱۱۷۱۵۳۱۵8 در مصر ر و اج بافت. این خدز 
در غاز -خد | ین حاصلخیرز ی و باروری 


بو , و اززسان نو زد.همن ننتار له . هر قدیم 


ف مانر وا 


به‌عنوان حاسی رز بدر فراعنه و نیز 
آفر ننده حهان شهرت بافت. او را 
أفر ستنده بزر که عادو گر توت و 
فرمانده. ماهیان. و ماران وحامی هنر وران 
می‌خوآندند. و هم از اینحاست. ‏ که 
هنروران نصری, در این دوره خود را 
کاهنان «بتاج» می نا سید نگ . 


«بتأح». در نقش آفریننده جهان, با 
«نون». «حاأمی» «گب». «تنن» (۲6۳6۳). 
(«شو)»؛ «اتن» و «سوکر» 30۲۰) همکار 
است. در دوره سلالة بست و هشتم او 

به‌شکل «گاو» تشنا تسین موی کرد نان و 
بدین‌سان «بتاح» در دوره‌های متفاوت 
تاریخ مصر نقش سیاسی دارد و وظایف 
او تغییر می کند. 

در تندیس‌ها «بتاح» را گاهی در تفش 
کم شا رشان انسانی ساخته‌اند 
که سر گاو دارد با دویای به‌هم چسییده 


هر یط و ی ۰ 
وه 


سم ن)* 





«سخمت»». دختر «رع)» چشم او و 
بیانگر خورشید است..- او زن «بتاح» و 
از دابا ی ات که در کار [ اسر شش 
همکار تا بکی آزمراسم انیی او 
اه حصشمرن باده‌توشی مهو ر ۳ صمیین 

ی‌نساید ؟ که ار ز لا ات هش ب «هائو ر4»» 

تم ۳9 و ور , 
که پیش ازاین از او هش ملکسیمم:: یی 
میل خ. اف ار 

نام «سخمت» به. «معنی بگانة توانا» 
هر اک( 
ست و در ندس‌شا و وس داشی 
بهش‌کل شاد کم تیا که بر سر («ر ع» 


میم رده ات 51 از دمشس غشعله می بارد 





۲ بس (خدابانو - گربه)» ازخدایان گهیی 
دلتای نسل, 
و غدابانوی شادسانی. موسیقی و 
رقص اسست. دختر و زن 
سی خوا نند. و معتشد. بودند. که در ع» را در برایر 
دشمن م‌سختش , «اسپ»: ده ضسولائی ازدها 
مار بود محافظت می کند. بززگ‌ترین معبد. این 


حول | با و در ( تمس 6 فرار 5 


خدای بانو حافظ موهودات 
ازنیش مار 


ار را (ر 4۶۰ 





که دشفتان «ر ع» را ازاو دور می‌کند. در 
فبانزن دیگر به‌شکل «بس» (اوع8),, با 
خود «بس» است که تصارسر 
وتندیس‌های او زینت بخش رراق معبد 
موت (۷۵۷) بود. در هت دیب‌گر 
«سخمت» زنی است که با سر شیر ماده 
یا تمساح. و گاهی به‌هیأت «مین» نشان 
داده شده است که کاردی در دست 


دارد. 
نفرتوم 


«نفرتوم» (۱۱۵۲۵۲۱۲) به‌معنی نبلوشر 
آبی است و اکرجه او را بسر «رع» و 
«سخمت» می‌خواندند اما در اسطوره‌ئی 
آمده که از نیلوفر آپی زاده شده است. 


او در اسطورهٌ دیگری همانند «رع» 
است و انسان آغازین را از اشك چشم 
او می‌دانتد. «نفرتوم» در نموش و 
تندیس‌های مصری به‌شکل مردی است 
با سر شیر و دستاری که ترکیبی است 
از تبلوفر ابی» و جند شاخه کباه(نماد 
حاصلخیزی و باروری) زینت‌افزای سر 
اوست. او را یاسدار منحرین «رع» 
وا تنل و در متتتضتا زعن از تصاویس 
«ر ع» نیلوفری در دستت دارد که.ان: وا 
بو می کشد. 


جنوم 


(«خنوم» (۲۱۲۷۲۳), به‌معنی آفر بدن» 
سرور اب خنك و خدای آبشار بزرگ 
نیل بود. او را باسدار دو سرچشمه از 
سرچشمه‌های فرعسی نیل در جزبره 
«ببل‌سان» می‌دانستند که در این نقش با 
«حابی» و حاصلخیزی و باروری 
نشت کر دارد.در روایتی از سلاله سوم 
امد است وقتی که هضشت سال قحط 
بیش آمد«ایمحوتب»(۱۳۳۵۱۵0) فرمان داد 
در دو سوی نبل و در اطراف جزسره 
ببل‌دار .دوازده قطعه زمین را وقف 
«خنوم» کردند و س از این کار 
فحطسالی از میان رفت. 

«خنوم»را ‏ فرینندة جهان و نگهدارنده 
آسمان پر چهار رکن می‌خواندند و در 
بقتن. آفرتند کر اوست که اب 
انسان را به‌یاری چرخ کوزه گری از 
گل نیل به‌پیمانه می‌زند و آمون - رع 
(۲8 - ۸۳۲۵0) با دمیدن روح «کا» (۵) 
در تن آنان خدایان و انسان را زندگی 


می‌بخشد. ‏ در برخضی از زراینات 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


«خنوم»؛ «آمون» و «بتاح» را خدابیان 
سرنوشت خوانده‌اند. در روایتی آمده که 
تن کودکان را «خنوع» در بطن مادر 
شکل می‌دهد. او را خدای خدابان 
جهان زیرین نیز خوانده‌انسد. در 
تندیس‌ها و نقوش مصری هیأت این 
خدا به‌شکل انسانی است با سر قوچ 
که شاخ‌های افقی دارد. وگاه قوج را بر 
دو يا ایستاده نشان داده‌اند, وگاهی 
به‌شکل انسانی است با چهار سر قوج. 
مراسم نیایش او با مراسم نیایشی 
خدایان نیل بیوند دارد و دوره‌ئشی نیز 
رواج بسیار داشته است. 


خدابانو حکت 


«حکت» (۲۱۵۷6۷)؛ خدابانوی آب. 
دختر «رع»وزن «شو» (هواً-خدا), است. 
او نماد باروری‌و رستاخیز و ناظر بر تولد 
شاهان وهمسران انان بود. «حکت» شاهان 
و ملکه‌هانی را که «خنضوم» با چرخ 
کوزه گری خود ازخاك به‌پیما نه می‌زد جان 
می‌بخشید. او را زن «خنوم» هم خوانده اند 
اودر اساطیر«هرمو پولیس» [< بعليك ] و در 
نقوش مصری وزغی است که با چهار وز غ 
آغازین «نون»» بیش از آفرینش جهان. 
بستگی دارد و تندیس‌های او ی 
به‌شکل زنی است با سر وزع. 


خدابانو ساتیس 


«ساتیس» (58415), «سانی» با «سایتت» 


در اساطیر مصر دختر «رع» ۳ «خنوم» یا 
«انوکت» (۸۳۷۵۲۵۱) و زن «خنوم» بود. نام او 
به‌معنی کشت دانه و ازخدابانوی عشق و 


حاصلخیزی رستاخیز بود. درروایتی آمده 
است که باسداردروازه جهان زیرین است 
و به‌هنگامی که فرعون به‌جهان زیرین 
می‌رود اورا با چهار جام آب متبرك می کند؛ 
ودرروایتی دیگر, او خدابا نوی شکار ملکة 
خدایان وملکه مصر علیا است. در روایت 
دیگری, او جاری کننده آب نیل و مقسم 
اب مزارع است. 

او در نقوش و تندیس‌های مصری 
به‌هیأت زنی است با تاجی با روسری‌ی که 
به‌شکل کرکس است و پر سرش شاخ 
بز کوهی و دردستانش تیروکمانی است که 
او را به «ننت» (۱۷۵۱4۳) خدابانوی مصر 


خداباتو. اتبر کت 


«انوکت» تدالو کر (8ز۸۳۷۵۷), بعنی 
به آغوش کشیدن, اودر سودان خدای آب و 
در مصر خدابانوی حاصلخیزی و شهوت 
بود. «انوکت» را زن غیر رسمی «خنوم» 
می‌دانستند و در نقوش و تندیس‌های 
مصری او را ها زنی ساخته‌اند که 
تأجی بر سرداردو پرهای طوطی قرمز زینت 
تاج اوست. 


مین 


«مین» (۷۲) در کهن‌ترین روایت 
«آسمان - خدا» است و در مصر میانه بسر 
«ر ع» یا «شو» است. «مین» در اسطوره‌ئی 
خدای حاصلخسزی. نیسروبخش 
توانائی‌های جنسی» خدای باران‌ورویش 
نباتات. در اسطوره دیگری از مصر میانه و 


سم 


درمراسم آئینی جشن خرمن فرعون زمین 


را شخم می‌زند و گندم را با داس درومی کند 
و در اسطوره «اوزیریس» در نقش «حور» 
نمایان می‌شود. 

«مین» خدای صحاری شرفی نیز هست 
ودراین نقش باسدار کاروان‌هانی است که 
به‌حانب دریای سر خ روانه‌اند. «مین» در 
این نقش جدید حامی شبانان وکوچ‌نشینان 
وشکارچیان و خدای دیارهای 
تبحا نه انس اوکیفر دهنده نیز هست و 
هکره را دریخش اشتت: 

نقاطی که آئین‌های نیایشی «مین» در 
آن‌ها انجام من کر فستت تشن در مین از 
(2۳۱۵۲۲۳۱۱5)) و «کو بوتوس» (۲۷۵00۱05) 
وافع بود. «مین» را در تندیس‌ها و نفوش 
مصری درهیأت مردی ریشدار و شهوانی و 
شاه نها دا ینیع لا در تس ها 
باهای او به‌هم چسبیده است. دستارش: 
فاتل دشتان دامون ۷ با دو بر هساو 
تأزبانه‌ثی در دست دارد که نماد ادزتفن 


اشت: 


پس 


«بس» ازخدایان سودان است که در 
اغان شین :دا بود اما در مصر نقش 
دیسگری به‌او واگذار شد. بدین 
معنا که نخست یاسدار کاخ‌های شاهان و 
بعد خدای شادمانی و حامی خانواده و 
ازدواج شد. درروایتی آرایش دهندة زنان و 
باری دهنده آنان به‌هنگام تولد نو زاد است. 
در این نقش کنار بستر تنبور زنان 
می‌رقصد و ارواح خبیث رااز زائو و نوزاد 
دور می کند 

در نیایش‌های آئینی او موسیقی نقش 
اساسی داشت. در روایتی امده که «بس» 





احشام ناشن کنند حان ود را دز ترا 
بیماری و نیش مار حفظ می‌کند و از این 
روست که دربرخی ازتصاوبر اورا درحال 
دربدن و بلعیدن ماروافعی نشان داده اند. در 
برخی از تصاوبر«بس» جامه رزم به‌تن دارد 
که نماد مبارزة با دشمن_ نیایش کنندگان 
خویش است. 

«بس» را در نقوش و تندس‌های 
مصر‌ی حنین نکاشته‌اند. کوتاه قد و 
دستانی دراز دارد؛ دم دارد. و روبهمرفته 
زشت است. گاهی هم در برخی از 
نقوش شاخی هم بر پیشانی او دیده 
می‌شود. در این نقوش بوشالك او غالبا 
از پوست شیر یا پوست بلنگ است. و 
غاب اقا دز تالا سس رقو تفه سس 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


ازدواج» ترسیم کرده‌اند؛ نقش‌هائی از 
او در بشت آینه زنان. روی جا عطری و 
انز نانک اننر سلدشت امهی ات 
آخرین نقش «بس» آرامش بخشیدن 
به‌مردگان بود و به‌همین دلیل در برخی 
ازنقوش او را درحالی نشان داده‌اند که 
سر مومیانسی شده‌شی را پر بالش 
می‌گذارد و از او حمایت می‌کند. 


خدابانو تاورت 


«تاورت» (۲806790), تحصوریس 
(۲۳۵۵۲۱5) با «ابت» (۸۵۱). به‌معنی 
یگانة بزرگ» نخست اسب آبی خدا و 
بعد خدابانو مادر بود. او را چشم و دختر 
«رع» و مادر «اوزیریس» و «ایزیس» 
می‌خواند ند. 

او در روایات دیگری خدابانوی 
خانه‌ها و باسدار زنان باردار بود» و 
به‌همین دلیل درنقوشی‌که ازاو از دوره 
سلا له هیجدهم به‌جا مانده. او را در 
هیأت زنی نشان می‌دهد که ببرامون 
خوابگاه زائو می‌رقصد. با مردگان و 
شتا خر شودکان نیز ارتباط داشت. و در 
روایتی هم نقشی بداندیشانه دارد. 

«تاورت» در ار 
اش است که ستان‌های زنانه 
خارد و بن دویای انستاده: ات و دم ۳ 
به‌شکل دم تمساح است. معابد و مراکز 
ناش ان خدابانو در «تبس» و 


«دیرالبحبر» بود. 
خدابانو ۳ ی ‌ 


«مش کنت» (65۳۷60۱) جهارمسن 


خدابا نوی زایش و تعیین کنندة سرنوشت 
انسان‌ها به‌هنگام تولد بود. او همانند 
دیگر خدابانوان زایش با جهان مردگان 
و رستاخیز مردگان رابطه داشت. 

در تندس‌ها و تصاویر مصری او را 
به‌هیأت زنی ترسیم کرده‌اند که دو آجر 
زیریای زائو می‌گذارد و بر موهایش دو 
شاخه گیاه شا دیده می‌شود و در جمع 
خدابانوان زاش در حالت رقص در 
کنار زائو دیده می‌شود. او را زن «شو» 
می‌دانستند و در آئین‌های نبایش او 


خدابانو رننت 


«رننت» (9۵0۵۳۵۱) با «رننه نونت» 
(۳۵۳۱۵۳۷۵۱۵۱) خدایانوی برستار کودکان 
و نوزادان پههنشگام زایش و راقنم 
سرنوشت کودك در جهت خوشبختی 
بود. دراین نفش با «ارنوتت» (۶۲0۷۱۵۱) 
همانندی دارد که نماد سرشاری حرمن 
تفت واورابه‌شکل مار کتر ای : تن 
می‌داده اند که درون غلات ننهان سنده 
انتت: 

در تندیس‌ها و تصاوبر «رشت)» را 
به‌هیات زنی نشان داده‌اند که سر 
ای هل رش 
خورشید دارد که آن را با دو شاخه گیاه 
زینت داده‌اند. يك جفت شاخ گاو نیز بر 
بیشائی او دید ه می‌شود. اونسن مانتنط 
دیگر خدابانوان زايش, با جهان مردگان 
رابطه و ات 
شای 


«شای» (6۳1). بعنی آنجه مفدر 


است. خدای سرنوشت نيك و باسدار 
فرشتگانی است که با تولد هر نوزاد 
به‌محافظت او گمارده می‌شوند. «شای» 
تعیین کنند؛ طول عمر و کیفیت مرگ هر 
فرد و گاهی راقم سرنوشت بد نیز 
هگا 

او را شوهر «مش کنت» می‌دانستند و 
هم از این نظر خدای تولد و قضاوت 
بعد از مرگ نیز هست. بنابر روایتی 
«شای»از آغاز تولد تا مرگ هر فرد با 
اوهمراه است و اگر رفتار آن فرد نيك 
باشد او را بعد مرگ به‌زندگانی باز 
می کر دا ند : «شای» را در تصاوبر و 
تندیس‌ها مصری به‌هیات بز, مار و نیز 
اسان تقنان داده‌اند. 


خدابانو هائور 


«هانور» خدابانوی مادر ساکن 
درخت ات و خوراك دهنده روح 
مردان در جهان زندگان 


اتشت 1 سرنوشت هر کودك در دست 


و فردعان 


اوست و اوست که سرنوشت نيك و بد 
نوزادان را به «رننت» و «شای» تقربر 
و 

«هائور» در تصاویر و نقوش مصری 
ه‌هیأت‌های مختلفی نمایان می‌شود و 
ی اورادرشمار خدابانوانی نشان 
می‌دهند که تنبور می‌نوازند و زینت سر 
آنان قرص خورشید وشاخی است که 
بر سر دارند. و گاه او را به‌شکل ماده 
یا سر کاو ن ات ر ودای: 


«هائور» را دختر و زن («ر ع» می‌دا نستند. 


جو , سیا؛ سحم. حا 


«حو»» «سیا»» «سیجم»,آو «حا» (۲۱۵۳) 
در اساطیر مصر موکلان آفر ینش‌اند. 
«حو» و «سیا» در شمار باسذاران زورق 
«رع» یند و و تون هم آنان‌اند که «رع» 
را به آفرینش برمی‌انگيزند. و بناببر 
روابات» «حو» و «سیا» رفتارشان همانند 
«نحوتی» است. و در تصاویر آن دو را 
نات مردانی ریشدار نمایانده‌اند» و 
آن «دورا چشم «حور» نیز خوانده‌اند. در 
اساطیر «ممفیس» نیز «حو» و «سیا» 
زبان و دل «بتاح» و نیروی اصلی 
افرینش‌اند. 

«سیحم» نقشی همانند «حو» و «سیا» 
دارد و زن او «حجت» (۲6۵۳8۵۷) زمشه 
«نون» اقیانوس آغازین و فضای 
بی‌کران است. در تصاوبر «ص» را 
تقه ار مردی نشان داده‌اند که ی 
خمیده‌نی دارد که نماد شادمانی و 
زندگانی دراز است و در برخی روایات 
او را خدائی خانه‌ها دانسته‌اند. 


خدابانو ماعت 


«ماعت» (۸۵۷۵۷) دختر «رع» و زن 
«تحوتی» و از سرنشینان زورق «رع» 
است. «ماعت» انوار «ر ع» و گرداننده 
حهان از بی نظمی به نظم و سامان دهنده 
جهان است. بنابر روایات. زمان 
فرمانروانی «ماعت» بر جهان زمانی 
است که در همه جا یگانگی و صلح 
حاکم نود و ۳ وظایف جود راانجام 
داده به‌فرامین خدابان گردن می‌نهادند. 
فرعون خود را بزرگ‌تریسن پیسرو 
«ماعت» و ارزانی کنندة «ماعت» (صلح 
و آرامش) به‌خدایان, به‌جای قربانی» 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


می‌خواند و زندگانی خدایان را همه ازاو 
می‌دانست. 

فراعنة مصر خود را برگزیدگان و 
نماینده «ماعت» بر زمین می‌نامیدند و در 
بسیاری از روابت‌ها بر افتادن 
سلاله‌های فرمانروائی را به‌سیب به‌کار 
نبستن سنت «حوره»دانسته‌اند. «ماعت» 
نزد عامه بیش از خدابانوان. وخدابان 
دیگری که فراعنه توا توا نها نان 
منسوب می‌کردند محبوبیت داشت 

«ماعت» در در اسطورة رس 
نقش راهنماشی مردگان را در تالار 
عدالت به‌عهده دارد. در این نقش بر او 
را در يك کفه ترازو و دل مرده را در کفة 
دیگر می‌گذارند و اگر پر «ماعت» 
کین ترش‌با شند. مرده: کناهکار اشست: و 
ب‌دوزخ خواهد رفت. 

«ماعت» در تندیس‌ها و تصاویر کهن 
مصر ی به‌هیأت زنی است در قایق «رع» 
و در اسطوره «اوزیریس» بر سر 
«اوزیریس» نشسته و تاجی از بر شتر 


مر غ به سر دارد. 
برخی ازخدایان مرگ 


علاوه بر «اوزیریس». خدایان و خدا 
- بانوان زايش هر يك به‌گونه‌ئی با مرگ 
و دیار غرب یا سرزمین مردگان رابطه 
داشتند؛ دراین میان خدابان دیگری نیز 
بودند که‌باجهان زیرین‌مر بوط می‌شدند. 


سو کر 


«سوکر» (966۲0) با «سوکرس» 


(50۳۵۲۱9) نخست ازخدایان «ممفیس» 
بود و آن گاه ازخدابان سواصل یل 
غربی و خدای تاریکی‌ها, زوال و مرگ 
شد. بنابر روایتی «سوکر» روح «گب» و 
فرمانروای شنزارها است که در 
جهان زیرین قرار دارد و زورق «رع» 
به‌هنگام رسیدن به‌جهان زیرین برای 
گذار از این صحاری به‌اژدها ماری بدل 
می‌شود. معبد «سوکر» «رو - ست او» 
(5018 - ۳۵) یعنی «دروازهٌ راه» نام 
داشت و این نام بازگوی نقشی است که 
در آن «سوکر» بر درواز؛ٌ جهان زیرین 
استاده و ی یب ٍِ گنز 

در نفوش و و تندیس‌های ک مصر ی 
«سوکر» هت شاهین. قرقی یا 
مومیائی با سر قرقی نشان داده‌اند. در 
تصاویر کهن او را در کنار «اوزیریس» 
نشان داده‌اند و روایتی از او با نام 
ترکیبی «بتاح سوکر - اوزیریس» یاد 
کرده‌اند. «سوکر» در این تصاویر کوتاه 
قد است و عضلاتی سطبر دارد و در 
برخی ازنقوش هم سر طاسی دارد که بر 
آن شاخ روئیده تین در يك تصویر هم 
«سوکر» را تا رت «خبر» با بر کت 


سا 


غلطانی تا داده‌اند که او ر با 


آفرینش پیوند می‌دهد. 


خدابانو میلکت 


«سلکت» (88۱۲8۷) با «سررکوت» 
(96۲0۱) عضرب - خدابانو از 





رو خداباتوی حاصلخیزی جهان زیرین 
است.در روایتی «سلکت» زن «نخضب 
کاوو» (۱۵۷۳۵۵۲۵) از خدا - ماران 
جهان زیرین است و «ایپ» را در زندان 
جهان زیرین پاسداری می‌کند. درهمین 
روابت «سلکت» مردگان را در جهان 
زیرین به‌زنجیر می‌ کشد و شوهر او 
غذای مردگان را فراهم می‌آورد و نقشی 
دوستانه دارد. در اسطوره «اوزیریس» 
«سلکت» «ایزیس» را در پرورش «حور» 
پاری می‌کند و در انجام مراسم تدفین 
همکار «اوزیریس» است. درتصاویر و 
تندیس‌های مصر ی «سلکت» دهیأت 
زنی با سرعقرب. درپای تابوت مردگان 





است و گاهی شبیه به «ایزیس» است 
که با دمخان. بال.مانشس از مردگان 
محافد فظت می‌کند. 


خدابانو مرت سیگر 


«یرت یگ 6 (۷۵۲۵۵960) معشوق 
غرب وساکن افولگاه خورشید يا جهان 
زیرین است. معنی نام او چنین است: 
«دلدادة آن که خاموش است» و لقشب 
دیگراو «قلٌ غرب» است. و بنابر روایتی 
ساکن قلٌ کوه بلندی است که فرعون 
را در آن مدفون کرده‌اند. «مرت سگر» 
حافظ انسان‌ها در برابر نیش مار است 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


و خط کاران را با بیماری و مرگ کیفر 
می‌دهد. در نفوش مصری «برت سگر» 
را به‌هیات شیری‌که خطاکاران را دنبال 
می‌کند. و مار کبرا یا زنی با سرمار کبرا 


نشنان داده اند. 
چهار پسر حور و کب 


در روایات مصری «حور» و«ایزیس» 
جهار فر زند دارند که بنابر اسطورة 
«ارزیریس»» با جهان مردگان پیوند 
دارند. بنابر روایتی «گب» چهار فرزند 
دارد که ازنیلوفر آبی بر اقیانوس 
آغازین جهان «نون» تولد یافته‌اند و 





به فرمان «ر ع» فرمانروای جهار حهت 
اصلی شدند. 

تصاویر اینان در نقوش کهن مصری 
ترکیبی است ازهر دو روایت و انان را 
در کنار سریر «اوزیریس» در تالار 
قضاوت مردگان و استاده بر گل 


ماخد: 

1. ۱۸۱۵۵۱۵ 62516۲۳ ۱۱۷/۱۵۱۵9۷ ۰ 
۱۰ 

2. 9۷ ۱۵۲ / / ۰ ۷۰ ۰ 
۳۷۰ 

-۲۲ ۳۵ ۸۷۱۵۱۵9۷۰ ۷۷۵۲۱۵ وووداه۲ها .3 
.۱۷ 

-۱۷ ۶۳۷۵۱0۵۵۵01 ۵ووداه۲ها بب ۷6 .4 
۰ ۳۱۵۱۵۷ 

5. ۶۷۳0۰ 4۵0۲000 ۷۵۵۲ ۰ ۰ 

6, 2۵۱۵۲۵۵۵ ۵۲ ۶۵۷۵۵۵ ۵ 


۱69۷۰. (3 (3 ۰ 





ابزاهیم. بسر از نزد مسلمانان و اعراب بدابراهيم خلیل و خلیل‌الله معروف است و 
نزد قوم بهود: به‌ابرام. وی دو سر داشته است: اسماعیل و اسحاقی. که اعراب خود 
را دریة اسسماععیل می‌دانند وبنی اسرائبل خود را ذریه اسحاق: و بدین ترتیب اعراب و 
بهود در نبای بزرگ خود اپراهیم. بهب‌گدیگر می‌پيوندند. 

عامه. توجه نوادر اشکال و غرایب اندنم‌های باره‌ئی, جانوران را به‌حوادئی ساختگی 
در زندگی حضرت ابراهیم توسل. جسته‌اند. 








۳۷ 











اما داستان ابراهیم. به گونه‌نی که در قصص ال نبیا تون انیت 

«بدر ابراهیم آزرین‌ناخور بود از نسل سام ین نو ح. و کارش بت‌گری بود. و 
پتخانه در دست او بود. و به‌نزديك نمرود مقرب بود. و نمرود را کهیه گفته بودند که «در 
این دو سه سال کودکی از مادر جدا شود که زوال ملك تو بر دست او بود)). - نمرود 
بفرمود تا هر کودکی از مادر جدا شدی, بکشتندی. 

چون, ابراهيم بیامد.. مادرش او را به‌کوه برد. و جائی جست. تنگ و تاريك, و 
اپراهيم را آنجا بنهاد. و گفت: «باری ااگر بمیرد. من نیینم!» - و برفت. ملك تعالی او را 
بپرزرد. در آن غار, و نیکو می‌دالشت. به‌قدرت خویش, 

چونن يلك ماه: برآمدد مادرش نهان در آن, غنار شد. شاد. شند. و تفج درماند. و این 


بررگشت و کشتین کودکان بگذاشت. بس پدر راااز حال او آآگاه کرد. بدر.. ایراهیم را بدید. 


حدایث نتهان می‌داشنت. و هر جند. روزی برفمی, و بدیدی تا ده ساله شد و آن روز کار ۱ 
ابراهيم برسید: - خداوند من, کنست؟ ۱ 
کت , مادرت.. 
کفمت:: سر دا ورن مادرم. ۱ 
دسا : ت. خلد | وزنظد. نو کست؟" 


کفت:. -‌. میم. 
گفت:. نهر ود. 
گفت:: -. خداوند. نمی ود. کنست؟ 
بدرشن, گفت: - خاموش که او خداوند. هم‌گان است:. 
ابرآهیم گفت: .من این نیدیرم! 
آزر مادر ابراهيم را گفت: - اين بسر را ایتجا بگذار که. اک به‌شهرش بریم. ما را 
در بل" افکند. 
برفتند و چند. سال دیگز در آن غا بماند. تا روزی, انديشه. کزد: که «من اینجا چه 
کنم؟ بروم خدای خود. راطلب, کلم وبه‌خندمت. او مشغوآل شوم». س. بیررون آمد. و جهان را 
بددید. و آلسمان. و زمین را.. و گفت::- بی‌خلاف. این راصانعی‌ست. که آفریده: است. 
ان گاه بهشهر آمد و نما او را نیکو همی, دالشت و نیرزسی فرمود. کف «این. بتان را 
به‌بازارمی‌بر و می‌فر وش و نیز بدرش به‌بتخانه‌اندرون بتان کرده بوده.و او انجا: بودی 
و هر که به‌عیادت آمدی ابراهيم او راا گفتی: - ان را چرا! عبادت می‌کنید که نشاید. 
مرردمان, بیامد ند و بدارشن, را گفتند: پسررت بتالن, را می‌نگوهد. و می کوب ایشالن را 
عبادت, تشاید. کرد. و تو همه خلق را بدین می‌خوانی! 
ارم بیامن. و گفت:: يا ابراهیم! این جه سختان است؟ 
گفت: - بیزارم, من از تو و از اين, بتاین تو! 


۳ ۱۱ ۰ ۳ ی تا ۱ ۱۳۳ ی ۱ 
من تال ود و شمان هد ردو اب بت لن, تفر اس من تا 


به‌دست: عمش ماند. که. هازر نام داشت.. به‌دلل خویش اندیشه کزرد. «جه‌گونه. کم تا بتان 














را فهر کنم تا مردمان بدانند که این بتان حیزی نه‌اند؟» 

وایشان را عیدی بودی که به‌دشت بیرون شدندی و چون بازامدندی ان پتان را 
عبادت کردندی. بس آن روز خود را بیمار ساخت و در آن بتخانه رفت, تبر برگرفت و 
همه بتان را پاره‌باره کرد مگر بت بزرگ‌تر راءو آن تبر بر گردن بت بزرگ نهاد و بیرون 
آمد. حون مردمان به بتخانه در آمدند گفتند «اين که کرده است؟» و به‌در گاه نمر ود شد ند 
که حال حنین افتاده. و گفتند: - می‌شنيديم که این ابراهیم همیشه بتان ما را بد 
می‌گوید. 

نمرود گفت: - بیاریدش! 

ابراهیم را پرسید: - این تو کردی؟ 

گفت: - بلکه اين بزرگ‌ترشان کرد. بپرسید تا بگوید! 

گفت: - تو دانی که ایشان سخن نگویند. 

ابراهیم گفت: - چه‌گونه پرستید آن را که از او نه منفعت است نه مضرت؟ 

نمرود فرمود: - بروید و هیزم آرید سوختن ابراهیم را, که او را عذاب آتش 
خواهم کردن! 

چهارم ماه هیزم گرد هی گرد نل: وابراهیم را بازداشته بودند. 1 گاه از زندان بیرون 
آوردند تا به‌آتش افکنند. نزديك آتش نتوانستند رفتن از تبش, که سه فرسنگ تبش, 
آنکن شرفت فرماندند. آبلسن بیان دشیم ورستعتی اسان را اموعت: .سجن 
بساختند و در آن منجنیق نهاده بینداختند. چون به‌میان آتش بیارامید ملك تعالی آتش 
زا ان بقع نفد کردانید: من :دز هیان آنتن تخت ندا امد تا ابراهیم ثر انعا نتعنست: 
حوض آب پیش او پدید آمد و نرگس و ریاحین گرد بر گرد تخت او برست و حله 
بهشت بیأوردند تا بپوشید. و هیچ کس آنجا نتوانست رفتن تا سه روز. 

پس نمرود گفت: - با ابراهیم! این را از کجا آوردی و این آتش تو را نسوخت؟ 

ابراهیم گفت: - خدای تعالی مرا نگاه داشت. 

گفت: - نیکو خدائی است خدای توی! اگر من بگروم مرا بپذیرد؟ 

وزیران و ندیمان ترسیدند کار و بار و حشمت ایشان برود. نمرود را گفتند: - 
جندین سال خداوندی کردی اکنون بند گی کنی؟ این جادوی است که وی بکرده است! 

عم ابراهیم گفت: - بدانید که جدان با انشن پرستیدند؛ و آن را که اژ 
اهل بات ها نود انش او زا و رد 

رود کف وبا ها راچد گنه خارات: کي آر را 

هازر گفت: - بدان که ما هرگز دود نیرستیده‌ایم؛ او را به‌دود هلاك کنیم. 

هازر بفرمودتا چاهی عظیم بکندند. و آن چاه را پر کاه کرد. و ابراهیم را پربست و 

ور | نا افکندند و باره‌نی ات در آن کاه زدند. حق تعالی بادی بفرستاد باه ان ان 
پار‌نی برگرفت و در ریش هازر افکند. و همه ریش هازر بسوخت. و خلق آوازی 
شنیدند که «ای هازرا اهل بیت تو آتش‌برست بودند. چه گونه است که آتش تو را 


می‌سوزد؟» - بس هم‌چنان یسوحت. وبادی در آمد و آن خاکستر بر گرفت و در 


جشم‌های خلق می رد. و هر که آن شترم رنه بو دید همه تاینتا 0 ۳ 


نمرود فر وماند کفت: ۳ تک اک یا تفزنام 


جون بمرود فروماید حفت: - من با و برابری دحتم لیجن با خدای نو حرب 
کنم.اگر او خدای اسمان است من خدای زمینم و مرا سیاه است و زمین مراست واهل 
زمین فوی‌ترند. من خود به‌حرب خدای تو روم! 

آن گاه بفرمود تا تابوتی ساختند به‌چهار گوشه. بندهاش از زر ودارآفرین‌های او 
از مروارید؛ و چهار کرکس قوی بیاوردند و هفت شبانروز گرسنه بداشتند. پس جهار 
مسلوخ نیکو از چهار گوشه تخت بیاویختند و آن چهار کرکس را از چهار گوشة تخت 
شنت نا "ان کر سا شتدان حوشتمی نک من آهتی: کرشیت: ی دنل وه نوک زا 
برداشتند. ونمرود با وزیر در تابوت نشسته بود با تبر و کمان. جون تابوت به‌هوا بر رفت. 
چندان برآمدند که جهان به‌چشم ایشان چون کلوخی می‌دیدند وجون باره‌نی دبگر 
برآمدنده حون دودق: تمر ود کفتااب اکن بهعایگاه رسیدیم. دست پیش کنیم تاخدای 
ابراهیم بر ما حبله نکند. 

تير به کمان نهاد و برانداخت. حق تعالی جبرئیل را بفرستاد تا آن تبر را به‌دریا 
برد وبه‌شکم ماهی تا و ود ار کار تبر خونالود نان امد و در تأبوت افتاد. 
نمرود بازآمد و خلق را گفت: خدای آسمان را بکشتم! 

و تير خونالود بنمود. ایشان راست بنداشتند و همه کافر شدند. 

ابراهیم با نمرود گفت: - مسلمان شو, که تو می‌دانی که آن چه می‌گوئی و می‌کنی 
درو ع است! 

گفت: - اگر دروغ می‌گویم و او را نکشتم وسیاه بیش من نفرستاد. گو بفرست! 

جبرئیل آمد و گفت: ‏ یا ابراهیم! نمرود را بگوی سیاه ساخته کن که خداوند من 
سپاه می‌فرستد. ضعیف‌ترین سپاه خود راء و آن پشه است. 

نمر ود گفت: سايشه سیاه اوست؟ 

گفت: - اری 


بس نمرود بفرمود مردمان را تا هرکسی هر روز سه هزار پشه می‌کشتند. پس هر 
چند بیش می‌کشتند بیش می‌گشت. تا چندان شدند که هیچ نمی‌توانستند خوردن و 
خفتن. نمرود درماند. بس یفرمود تا خانه‌نی ساختند ريخته از مس. و دری ساختند که 
چون فراز شدی هیچ شکاف نماندی, و به‌مقدار نفس وی که برون آمدی سوراخی 
۳ تعالی بشه‌نی را فرمان واه ایا نوات ور امل: يك برش بشکست از 





۱ آفر بدگار خبرداد از کار وی ابراهیم را که نمر ود ر یگریت کف و ترا بی‌مادر و بدر بیر وردم و 


پلنگی را مسخر تو کردم تا تو را شیر داد. و تو را عمری دراز دادم و روزی بیمار نگشتی» و مملکت 


عالم به‌تو دادم. آخر کاربا ما حرب کردی و ما با توحرب نکردیم. فی‌الجمله اگر توبه‌کنی قبول‌کنم. 
چون این سخن شنید نمرود جواب داد من به‌حرب تو آمدم چرا با من حرب نکردی؟ - آفریدگار 
بشه را بفرستاد. به‌هر یکی از لشکر وی يك بشه برسید, و لب‌های ایشان می‌گزید و آماس 
ی کر فتانیه 


آمتدنن: انعم طذیش : تایب النخرقات] متنید ۶۲۳ 











تنگی سوراخ. بيامد و بر سر بینی نمرود بنشست.خواست بزند تا برود. به‌بینی او 
رفت.حق تعالی ان بشه را زنده بداشت در مغر وی تا مغزش بخورد سبرده شبانر وز. 


بس نمر ود بی‌طاقت شد. بفرمود تا بوق‌ها بساختند و می‌زدند اه ات او در سرش 
افتادی و آن بشه ساعتی از خوردن بیستادی از آواز بوق تا او را يك ساعت قرار بودی. 
جون چهل روز برامد بشه زر کین شتا نمرود را طاقت برسید, بفرمود مرخدم و 
حشم را که به‌خدمت می‌آئید هر روزی, و تازیانه می‌زنید بر سر من تا مرا آرام بود. - 
هم‌چنان می‌کردند تا رنجش کم‌تر شدی. چون بی‌قرارتر شد. بفرمودسرهنگان و خدم 
وحشم را تا بر وی می‌گریستندی وسیلی بر گردن او می‌زدندی تا آرام یافتی. 
چهل روز دیگر برآمد. پشه در مغزش بزرگ‌تر شد. پس از آن بفرمود سرهنگان با 


هه در م که فد نم ود مدع رد هد | یه سمر بعر 


عمود بر سرش می توفتند, و نمرود حودی بر سرنهاده بود با 0 به‌سرش برسد. 





مردمان در بلای او درماندند. گفتند جه کنیم تا از وی برهیم؟ او را سیاه 
سالاری بود قوی. خلق او را گفتند «ما را از او برهان که درماندیم» - یس روزی بنامد 
و عمودی بر سرش زد. سر او به‌دوباره شد و بشه‌ئی بیرون آمد چند کبوتری. و نمرود. 
هم در ساعت بمرد. 
(صفحات ,۵٩۱۴۳‏ به‌تلخیص) 

ججو 

[پدر ابراهیم] تار خ يا تارح یا ترح» يا آزر بت‌تراش بوده است". مولد او 
به کلده درمشرق بابل. به‌شهر اور 3 دو هزار سال پیش از میلاد... برادرزادة او 
لوط است و خانه کعبه بنا کردهٌ اوست. خدای تعالی, به‌ابراهيم. قربان کردن بسر خود 
اسماعیل را (به‌روایت مسلمین) ویا اسحاق را (به‌روایت یهود) امر فرمود؛ وأن گاه که 
به‌اجرای امر خدا می‌برداخت ب‌دبح گوسفندی به‌جای تر او گشت. وی درصد و 
هفتاد سالگی کته تلبت 


نم جون از مصدرالهی حکم صادر شد که قوم لوط را هلاك کنندجبرئیل با سه ملك 
دیگر (بنا به‌روایتی با هفت یا نه با دوازده ملك دیگر) از آسمان به‌زمین آمدند. 
حند روز بود که مهمان برای ابراهیم نیامده بود و قرار ابراهیم آن بود که تا 
مهمان »بر سر سفره‌اش حاضر نمی‌شد غذا نمی‌خورد. - ملائکه خانود شدند که اول 
به‌نزد ابراهیم بروند ومهمان او شوند تا طعام بخورد. جبرئیل و ملائنْکة همراهش 
ب‌صورت بشر شدند و آمدند به‌مهمانخانه حضرت ابراهیم. حضرت از رسیدن مهمان 
خوشحال شد برخاست رفت گوساله‌ئی بریان کرد آوردنزد مهمان‌ها گداشتتا: دید دست 





| لغت‌نامة دهخدا. ذیل اراهیم] 
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۲ 1۵۲8۲ با 1۵۲۵و نیز با ۱8۲0۷ ضبط کرده‌اند. و آژر بهفتح دوم است. ۱ 
ِ ۱۳ 






. برسه فتند: رما ملکیم. غدا نمی‌خوریم». - فرمود «چرا اول 
نگفتید که کوسأله‌ر| نکشم؟» - جبرئیل گفت: «حالا هم طوری نشده» بالش را کشید بر 
تا کوات لقن دفعتاً هشن تا یک کرد و دوید به‌اصطبل بیش مادرش. 

سیب آن که ح تعالی حکم کرد ابراهیم خلیل حضرت اسماعیل را قربان کند 
حکابت همین گوساله بود: 

وقتی که حضرت ابراهیم رفت به‌نزد زنش ساره و گفت «مردمان محترم درک تن 
من وارد شده‌اند جه غدا برای‌شان ببرم؟» ساره گفت: ماده‌گاوی داریم. زائیده. 
برای مهمان‌هایت ببر». - حضرت ابراهیم خوشحال شد گوساله را ذبح کرد و ملتفت 
نشد که گوساله را جائی بکشد که مادرش نبیند. پیش چشم مادرش او را کشت و آن 
ماده گاو بر خود پیچید و اشك ازدیده بارید. همان بود که شب در خواب به‌او فرمودند 


نج تا زمان ابراهیم موی سفید در انسان به‌هم نمی‌رسید. اسحاق آن قدر, شبیه 
ابراهیم بود که مردم پسر و پدر را از هم امتیاز نمی‌دادند.ابراهيم عرض کرد: «بروردگارا, 
موی ریش مرا سفید کن تا میان من و اسحاق امتیاز باشد!» - اول کسی که ریشش‌سفید 

شد او بود. 
[همان‌جا. ]۲۳٩‏ 


رت تاره زاین کی بو که فان زا کرد 
«حق تعالی وحی فرمود به‌حضرت ابراهیم علیه‌السلام که زمین به‌من شکایت 
می کند از دیدن عورت نو بس میان عورت جود و.زمسن حجابی قرار ده. - بس زیرجامه 
تا زانو به‌عمل اورد و پوشید.» 
[ محمد باقر مجلسی, حلیه‌المتقین] ورق ۴. روی ۲ 


بح حضرت ابراهیم اولین کسی بود در عالم که ختنه کردا. در صحر | بود که جبرئیل 
آمد عرض کرد: «ابراهیم) خداوند می‌فرماید باید ختنه کئی». - دلاکی نبود.تیغ دلا کی 
هم همراه نداشت. دید تا بخواهد به‌شهر برود طول می کشد.,تیشه‌نی داشت با خودش که 
درختی چیزی قطع بکند. دید طول می‌کشد و امر خدا تاخیر می‌افتد» تاخیر در امر خدا 
را جایز ندانست. با همان تيشه بوست ختنه گاه را ۶ کرد. 


[ملژاسماعیل سبزواری, جامع‌اللورین] 
مجلد اول: کتاب انسان تألیف سال ۱۳۰۳ ۰.ق. 












7 و شودو ۳ ی آن بی‌اختیار فریاد کرد «اللهاکبرا» 


یه وقتی به‌فرمان نمرود تل هیزمی راکه حاضر کرده بودند آتش زدند تا حضرت 
ابراهیم رازنده زنده بسوزانند. اززیادی حرارت کسی نمی‌توانست نزديك برود. مانده 
بودند معطل که حالا حضرت را حه جور باید انداخت آن وسط. همین وفت شبطان 
خودش را به‌صو رت نجاری در آورد و ساختن منحنسق را دای نمر ود باد داد. 
وحضرت ابراهیم را با منجنیق به‌وسط آتش‌ها برتاب کردند. - منجنیق اختراع شیطان 


۱ ت 
هی - 
: دص و 


یه وقتی حضرت ابراهیم را به‌آتش انداختند فرشته‌ئی آمد بالای سرش چتر زد و 
جلوزبانه‌های آتش را گرفت. همین وقت برادر و خواهری پیش نمرود آمدند تعظیم 
کردند گفتند ما کاری می‌کنیم که فرشته به‌يك چشم هم زدن هزارها فرسخ از اين جا 
دور بشود به‌شرط این که در عوض, اولا ما را در بهترین غرفه بهشتی که ساخته‌نی جا 
بدهی چون خانه و سریناهی نداریم. نان از مال دنیا بی‌نیازمان بکنی جون که بسیار 
فقیریم. پس از آن که نمرود شرط‌هاشان را قبول کرد. آن خواهر و برادر لباس‌هاشان را 
در آوردند و لخت و عور, زیر چشم حضرت ابراهیم با هم مشغول بوس و کنار شدند. 
اسم برادره کو ۷۵۷ بود.اسم خواهره لی نا. حضرت ابراهیم که شرط و شروط آن‌ها ر 
با نمرود شنیده پود نفرین‌شان کرد که تا دنیا دنیاست نه جائی قرار و آرام بگیرند نه يك 
شکم سیر به خودشان ببینند. - کولی‌ها از نسل آن برادر و خواهرند و برای همین است 
که به‌آن‌ها سو زمانی هم می‌گویند. 


نم گوش مارمولك کر است و نمی‌تواند جیزی بش درو ان اغفوکت: ان انش که 
وقتی حضرت ابراهیم را به‌آتش انداختند به‌آن فوت می‌کرد تا شعله‌ورتر بشود. 


تم وقتی حضرت ابراهیم باقن ایذاختةه: شبدا همه ح انات.روی رسرن. دستت 
به اسمان بلند کردند که خداوندا اجازه بده اب به‌این اتش بريزیم. خداوند عالم برای 
انبات قدرتش به‌هیچ کدام از حیوانات اجازه نداد مگر به‌مورچه‌های ریز, که با دهن‌شان 
اب اوردند ریختند نا اتش خاموش شد. این استت: که تم مو رحه معصست دارد. 
شیخ صدوق. در کتابش موسوم به‌خصال. به‌نقل از امام جعفر صادق. قورباغه را 
۳ اش معرفی می کند ومی‌گوید. تور تون اف جانفشانی دو سوم بدن این 





۱۳۴۳ 





تم رن اف ۳ اهب 1 ۱ 1 ایا هد حجو ار مت را بر او برد ۴ سلام 


ها ی ی يد اروت 
ی 


[اخوند محمدباقر مجلسی: حلیه المتقین ] وری ها۵. روی ۲ 


بر از ات کرده از کو ار اش می‌ر بحت. جبرئیل بر سند : «اين اس به اب دهان نو 
خاموش نمی‌ شود حه می کنی ؟» ب گفت: («به قدر قوه با بد حدمت کنم!» نت خداوند عمل 
او را قبول کرد. جون محض اخلاص بود اب دهنش را عسل کرد و او را منصب 
سلطنت تحل مرحمت فرمود!. 


باق ان 
[ جامع الّورین (کتاب انسان)] جاپ گلبهار. ص ۲۹۲ 


درادن زان هان م عی مه وه را در ای اداقت ی تهالی بهاخ تا اف مود 
او را از هوا بگرفت و بر زمین نهاد و از وی سبب برسید. گفت «چون به‌استخلاص او 
دسترسم نیست. باری. کم نباشم او ها تفع هرآ نی اندازم!» - 
اظهار داشتی از خرانه کرم ما تاه ان جه می‌خواهی» - گفت: «مرا حاجت دنبوی 
نیست. شنیده‌ام که خداوند تعالی را هزار وگ کشت امین انش که 
خداوند نام‌های خود رابه‌من یاد دهد تا او را به‌تمام نام‌هایش باد کنم». 
خداوند. دلخواه او را کرامت فرمود. 
شا اه ها هی سا ۱۵ 
نام ان مر ع. بلبل با هزاردستان است. 
ِ نوی ار کی 
جلد اول. ۰۲۱۳ به‌نقل از تکمله‌الطایف. به‌تلخیص 


می‌آورد ۳۹ می‌ر بخت ۳ ی از بدداتی دانه 3 2 ۳ همس» 
برستو خوش‌یمن و مبارك است و لانه‌اش را تبایت. غراب: کرخ اما کشتن. کنات .و 


خراب کردن لانه‌اش تواب دارد. 


تم در اول خلقت فاطر هم مثل ساير حیوانات بود که حامله می‌شد و می‌زآنید. چون 


بدا و ور و 
0 و 











نمرود حکم نمود ازاطراف هیزم بیاورند برای سوختن جناب ابراهيم. حضرت دید که 
همه حیوانات به‌کراهت هیزم می‌کشیدند. آن‌ها را می‌زنند تا راه می‌روند. مگر قاطر که 
از روی شوق و شعف هیمه را می‌آورد و نشاطی دارد. بر قاطر نفرین کرد که 
«اللهماقطم تسلقا بت ۱ روز عقیم شدند جمیع قاطرها و نزائیدند و تمام ۳ 
زمان رسالت حصرت موسی علیه| لسلام قارون قاطر به‌عمل ]و به‌قسمی که حالا 
متعارف و معمول است. 
ملا اسماعیل واعظ سبزواری 
[ مجمم‌النورین (کتاب حبوان)] صفحه ۱۵۵ 
بح ابراهیم خلیلا لرحمن اول کسی بود که درداردنیا لباس بهشتی بوشید.-وقتی که اورادر 
آتش انداختند جبرئیل به‌امر الهی پیراهنی از بهشت آورد بر او پوشانید. چون ابراهیم از آتش 
بیرون امد آن بیراهن را تعوید کرد به‌بازو بست. حین وفات. آن تعویذ را بهاسحاق داد که اوهم 
بر بازومی بست ووقت حلول اجل, آن را به یعقوب بسرش بخشید و جناب یعقوب آن تعویذرا از 
خود جدا نمی‌کرد تا روزی که یوسف را برادرانش به‌صحرا بردند آن را زير لباس به‌بازوی 
بوسف بست و با بوسف بود تا بس از چهل سال مفارقت بدر از بسر, جبرئیل گفت ای بوسف آن 
پیراهن را برای پدرت بفرست... باد. بوی آن پیراهن را به‌مشام بعقوب رسانید. یعقوب آن بو 
راشناخت فهمید که در حبات است. 
تایلاع وی تب تار ات ۱۸ 


تم وفتی که ابراهیم قوچی را که جبرئیل از بهشت آورده بود به‌جای اسماعیل قربان 
3 ان زا روی درازگوش انداخت و به‌مکه اورد تا مبان مردم تقسیم کند.شیطان 
اي وی وس و وان یروا رو 
شام شب ندارم.» - ابراهیم خواست از شت قطعه‌نی به‌او بدهد که جبرئیل امن 


2 
ن‌. «این ۲ تسمطان ی سبرز و خصیتین مك را به‌او بده.» - حجوردن این دو عصو 


!یلا ع 1۳ . کتاب ۰ اپل ۲ نز 2 2 ۳۰۶ با 7 مرات عماز: 


بح اراهیم خلیلا لرحمن تا مهمان پسفره اش وت غدا نمی‌خورد. یکبار يك 
هفته کسی نزد او نیامد. بیرون رفت اطراف را نگاه کرد پیرمرد سفیدموی شترسواری 
به نظرش آمد. او را به‌خانه دعوت کرد فرمود سفره کنتی ورن و به‌قاعده‌ئی که باید اول 
میزبان دست دراز کند حضرت خلیل بسم‌الله گفت و دست به‌طعام دراز کرد.اما بیرمرد 
بسم‌الله نگفته شروع کرد به‌خوردن. ابراهیم فهمید که پیرمرد گبر و آتش‌پرست است. 
رو ترش کرد. یعنی اگر اول می‌دانستم که ۱ تو را دعوت نمی کردم. بیرمرد 
هم‌غدا نخورده بر شتر خود سوار شد و به‌راه افتاد. خطاب رسید: «ای ابراهیم! صد 
سال است به‌اين مرد با آن که آتش‌پرست است روزی می‌دهم وتو يك لقمه نان از او 
دریغ داشتی! برو او را بیار و از او عذر بخواه تا بر سر سفره‌ات بنشیند و با تو غدا 
بخورد». - ابراهیم عقب آن گبر رفت و از او عذرخواهی کرد و به‌جهت خشنود کردن او 
زیر شکم شتر رفت. دست‌ها ویاهای شتر را گرفت و سر خود را زیر سینه شتر گذاشت 






۱۶ 








و به‌همان قسم که پیرمرد گبر سوار بود او و شتر را روی سرش گرفت و برگشت رو 
به‌منزل. - در بین راه شتر شروع کرد به‌بول کردن, به‌امر خدا جبرئیل بال خود را 
به‌میزاب شتر کشید که جامة ابراهیم آلود؛ بول نشود. غرمول شتر برگشت و رو به‌عقب 
بول کرد. که جمیع شترها از آن روز به‌عقب بول می‌کنند. 


و اک حکایت را سعدی نیز به نظم آورده است: بوستان. باب دوم. 
حکایت دوم. 


9 ابراهیم را دشمنانش وعده و 9ج 1 بلوسگ رات ابراهیم که وارد 
هی شتودزمی کون «جخه!» بای لای: ناو رنلاه له فرازاقی کته صاختا له ار روز 
خجالت می‌رود خودش را زير لاوك بنهان می‌کند. وقتی که می‌روند او را بیدا کنند 
لا وك به مشتش جچسده بوده. 

[خادی هدانت: نیزنگستان] 


دریاب لا‌یشت افسانه‌های دیگری نیز هست. 


نم جون طفلی ازشیعیان بمیرد فافی ار اشمان ندا کند که فلان فر زند فلان مرد. 
تک از بدرومادر یا ی کودك مرده باشد می‌دهندش به‌او که غذایش بدهد, 
و الا به‌حضرت فاطمه می‌دهند تا وقتی که یکی از ابوین يا خویشان مومن بچه بمیرد. 
آن وقت حضرت فاطمه بجه را به‌او می‌دهد. این‌ها را حضرت فاطمه يا خود ترببت 
می‌کند يا به‌ابراهيم و زنش ساره می‌سیارد که آن‌ها تربیت کنند. 

امام محمدباقر فرمود: - شب معراج. پیغمبر صلی‌الله علیه بهآسمان هفتم رسید و 
همه بیغمبران به‌خدمتش زا فرمود کجاست بدرم آبراهیم؟ کفتنژ او نزد اطفال 
شیعیان علی است. 

چون داخل بهشت گردید دید ابراهيم زیر درخت بزرگی نشسته و آن درخت 
بستان‌ها دارد مانند یستان‌های گاو, و اطفال بسیار دور آن درختند و از آن بستان‌ها 
می‌مکند. چون یستانی از دهان طفلی بیرون ق ال ابراهیم برمی‌خیزدبه‌دهان او 
می‌گذارد. وقتی چشمش به‌رسول خدا افتاد سلام کرد احوال علی را از او پرسید. پیغمبر 
فرمود: او را در میان امت گذاشته‌ام. - ابراهیم گفت: نیکو خلیفه‌نی گذاشته‌ای.حق 
تعالی اطاعت او را بر ملائکه و اجب فرموده. واین‌ها اطفال شیعیان او هستند. از خدا 
مسئلت کردم. خدمت آن‌ها را به‌من واگذاشته. هرجرعه‌ئی که می‌مکند طعم جمیع میوه‌ها 


و نهرها را در آن می‌یا بند. 
[ملااسماعیل واعظ سبزواری. جنت‌ونار ] صفحات 2۸۷+ با اند لك اصلاحی در عبارت 


اسسسسبی سم سیس مت 





تم دیدن ابراهیم علیها لسلام دلالت کند برفرمانبرداری حق و ظفر یافتن بر دشمنان, 
اه- 


9۳ 3 )۳ 0 پا هت 
و بر سحا و مر وت و دراری عمر وین کرفن)؛ و مهمان‌دوست ذداسس» و با قس 
نعمت. و بر ايمن شدن ازنابینائی, و بر محبت خلق وی را. و دلالت کند که در بیری 





شتر کوچکی است که از بارچه می‌سازند و به‌کلاه کودك نوزاد می‌دوزند تا از 
چشم بد محفوظ بماند. و آن را شتر ابراهیم می‌نامند. این نکته تنها در صفحه ۱۲۶ 
کتاب کالیو ررایس آمده؟ و هانری ماسه در افزوده‌های اثر خود باورها و ائین‌های 
ایرانیان (جلد دوم ص ۵۱۵) از او نقل کرده است. 
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0 هنر آدمیان نخستین - جلد اول 


هر تمدن‌های پیشین - جلد دوم 
تالیف: رضا علامه‌زاده 
از انتشارات: جهان کتاب 
بها هر جلد ۷۰ ریال 

جلد اول و دوم شناخت اجتماعی 
مسر نوشته4 رضاعلامه ‏ زاده که ی 
عنوان‌های هثر ادمیان نخستین و هنر 
تمدن‌های پیشین انتشار بافته. حاوری 
اطلاعات آموزش دهنده و سودمندی 
دربارة چگونگی پیدایش انسان و سیر 
تحول و تکامل اوست. 

اما ویژگی کار علامه زاده در این دو 
کتاب تنها توجیه و تبیین تاریخضی 
ببداش آنسان و شناساندن مراحل 
گوناگون زیست فیزیولوژیکی و 
اجتماعی و اقتصادی او با زبان وبیانی 
ساده و درخور فهم همگان نیست. چه 
آگاهی‌هائی از این شمار را می‌توان با 
اندکی کوشش در بسیاری منابع علمی 
با کرونولوژی‌های تاریخی یافت. آنجه 
کار علامه زاده را اعتبار و تشخص 
می‌بخشد این اسست که نوسن‌ده 
به‌منظور تنوع بخشیدن به‌موضوعی 
صرفاً علمی و برای بسیاری خسته 


کتنده, و نسز زدودن هاله‌های افسانه و 
ابهام از اساسی‌ترین فسالله دهنی 
کودکان و برخی از کلانسالان که درکی 
درست و منطقضی از هستی خویش 
ندارند. به‌موازات بی‌جوئشی و شناخت 
موضوع و حفظ اصالت علمی ی 
به‌شیوة گفت و گو با فرزند. و بهره گیری 
از تجربه‌های عینضی و نشانه‌ها و 
خاطره‌های روشن و آشنا, هنر را 
به عنوان «همزاد انسان» و محصول 
«کار» که «آفرينندة انسان» است»معرفی 
کرده و بازشناسانده است. 

نکته مهمی که نویسنده در بررسی و 
شناخت «انسان» و «هنر» بدان برداخته 
این است که در بازگوئی تاریخ مستند 
تحول و تکامل رابطة انسان و هنر 
کوشیده است تا ضمن رعایت اصول و 
مبانی مدون اين بخش از دانش بشر 
عنصر اصلی تعامل را که زیربنای 
روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی 
انسان درطول تاریخ بوده است به‌عنوان 
زمینة اصلی بحث و معیار حرکت و 
تکامل تاریضی انسان به‌خواننده 
بشناساند و به‌روشنی قانونمندی‌های 
عام تاریخ تکامل انسان و هثر را تصویر 
9۹-7 

علاوه بر آين تأکید بر «دوره»‌های 
تاربخضی از دبدگاه اقتصادی و به‌کار 
گرفتن زبان و بیانی ساده و روان و 
شبوة استدلال. ذرخور فقم هتگان, و 
برهیز از نقل و قول‌های مستقیم وحاشیه 
نویسی و ارجاع‌هانی که این گونه 
مخاطبان را دلزده و خسته می‌کند. هم 
جنین استفاده ازتصاویری که موضوع را 
برای تقواننده:مستنق. عیقي و فهم آن‌را 


۱ 
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آموزنده‌ئی است که نشر آن‌ها باسخی 
است بر ضرورت‌های فرهنگی جامعه. 


انقلاب در تئوری و درعمل 
از انتشارات: مسسه مطالعات ایرانی 
بها: ۸۰ ریال 

کتاب یکصدوی ازده صفحه‌نی 
«انقلاب در شوری و در عمسل» که 
محتوای آن به‌پنج بخش با عنوان‌های: 
انقلاب چیست. انقلاب‌ها چگونه بدید 
می‌آیند و... تقسیم شده. درواقع در 
بر گبرندة دو بخش کلی انیت 

بخش نخست بررسی شتابزده و 
نظربه‌بردازان‌نی است از چگونگی 
پیدایش «انقلاب» به‌شیسوة گزارش 
نویسی و نامستند که با وجود صداقت 
نو سنده در طرح و ارائه مفاهیم. 
به‌سبب بیروی نکردن بحث از 
اسلوب تحقیق و قواعد وتعاریفمدونو 
مشخصی که در تحلیل مباحثی از این 
دست وجود دارد. می‌توان اش زا 
صرفاً نگرشی‌شخصی بر رویدادها و یا 
فرایافتی سیاسی انگاشت. چه امروزه 
هر دگرگونی‌ئی بنا به‌خصلت ماهوی و 
خاستگاه طبقاتسی و جهان‌بینی و 
هدف‌های مشخصی که آماج می گیرد. 


دارای تعریف دقیق علمی است و مثلا 


آن جنان که در بخش نخست کتاب 
اشاره شده. جیزی به نام «انقلاب حزئی 
همواره ارام» وجود ندارد واز آن 
حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی که 
از خصیصه «کلی» و «انفجاری» خالی 


باشد نمی‌توان به عنوان انقلاب یاد کرد. 


نویسنده آن‌گاه در همین بخش 
مروری بر حوادث مهم تاریخ ر 
ایران که که بر میفای دونافت اتف 
نوسنده. در حد «مسروری» برای 
یاداوری خواننده پذیرفتشی است جز 
ایین. سوای مشروطیست. بر دیگر 
حادئه‌ها و دگرگونی‌های تاریخ کشت 
انقلاب نام نهادن مخدوش کردن مفاهیم 
علمی است. 

ببخش دوم کتاب حاوی بحثی است 
کت ابنتن آگاهی دهنده در ما سین 
زمینه‌های تاریخی و اجتماعی جنبش 
انقلابی‌نی که یکی از فاسدترین 
رژیم‌های موجود جهان را در ۲۲ بهمن 
ماه نک 3 

نویسنده در این بخش کوشیده است 
تا بر مبنای ادراك و بینش خویش,» 
بی‌طرفا نه گرازشسی تفسیری از 
رویدادهای سیاسی آخرین روزهای 
بیش از سرنگونی رزیم بدست دهد و 
ترکیب نیروهای انقلابی وعناصر کارساز 
و هویت آنان راء واقع بینانه تصویر کند. 
سپس با دیدی دقیق‌تسر به‌بررسی 
اتفاقاتی بیردازد که پس از ۲۴ بهمن 
روی داد. 

کتاب صرف‌نظر از لغزش‌ها و 
کاستی‌های آشکار در تعمریف و 


طبقه‌بندی و انطباق مفاهیم علمی وبه‌کار 


نگرفتن شیوهُ تحقیق و ارجاع. می‌تواند 
یسیب در بر داشتن تلقی‌ها و نکته 
ها ما نس | ماع بعا کیت 
انقلابی. به‌عنوان مدخلی بر تحلیل 
علمی و گسترده برای پژوهندگان و 
دوستداران این کوف ات انس فستتن 


اند 
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در بخش ,«کتاب‌های‌هفته» ذکری 
از کتاب «صدسال بیش از ابن» کرده 
بودید و از اینکه در آن کتاب برخضی 
داوری‌های نادرست مانند «قضاوت 
درباره شخصیت میرزاآقا خان 
اعتمادالسلطنه فرزند میرزاعلی خان 
حاجب لدوله سردسته ‏ جلادان 
ناصرالدین شاه و قاتسل یکی از 
بزرگتزیی دولتمردان اضلاحطلب ناریخ 
معاصر ایران بعنی امیر کبیر» شده است 
کنایه‌نی بسیار ملیح دنو 

این کنابه انقدر ملیح و ملایم بود 
که مرا بعنوان نویسنده که مل هر 
نویسنده‌لی به‌نوشته‌ها و برداشت‌های 
خود بای‌بند است و تعصب می‌ورزد نه 
تنها رنجیده خاطر نکرد بلکه فقط 
واداشت که یکبار دیگر به‌متن کتاب 
مراجعه کنم و به‌بینم چه قضاوتی درباره 
اعتمادالسلطنه کرده‌ام. 

من در آن کتاب نوشتهام که: 
«اعتمادا لسلطنه فرزند میرزاعلی خان 
حاجب‌الدوله است و این میرزاعلی 
خان همان کسی است که ماموریت قتل 
امیرکبیر را بر عهده داشته» (ص ۱۷۶) 
و سپس به‌نقل اظهارنظرهای اشخاص 


در باره او برداخته در همه ح منبع و 


ماخد را آورده ام و حود من درباره 





اعتمادا لسلطنه بعنوان نظر شخصی 
نوشته ام که: (... کارهای او در جربان 
بعدی قانونگذاری ایران بی‌شك موثر 
بوده است که از این جهت نه تنها 
می‌تسوان او را در ردیف ملشسکم و 
میرزاحسین خان سپهسالار و میر زاعلی 
خان امین‌الدوله قرار داد بلکه 
اعتمادالسلطنه از نظر دانش نظکری 
ازهمة این‌ها فوی‌تر و عمیق‌تر بوده و آثار 
کتبی بیشتری بجا گذاشته است (ص 
۶ کتاب). در جای دیگر نوشتهام: 
شید سر ار نادداشت‌های. رورانتبه 
اعتمادا لسطنه را انتقاد از درباربان که 
در بسیباری موارد توام بانیش‌ها و 
حسادت‌های‌شخصی‌اوست بر کرده و هم 
در این بادداشت‌ها علاقه او به‌شخص 
تاضر زیت شاه با با کت وگران یار 
ابراز گردیده...» (ص 0۱۸۰ 

جای دیگر اظهارنظر کرده‌ام که: 
«.. از کتابجه‌های فانونی که 
اعتمادا لسلطنه نهنه و به‌شاه تقدیم 
می کرده نیز می‌توان استنباط کرد که او 
هم مانند بیشتر رجال اصلاح طلب ان 
دوره هرگونه رفرم و اصلاح را فقط با 
حفظ اقتدار سلطنت ناصرالدین شاه 
تجوی می کرده و ازاین که احبانا 
لطمه‌نی به‌اساس سلطنت ناصری وارد 















آسد سضت نگران و مشسوش بوده 
الست...» (ص ۱۷۲ 
در حای دیگر: «. 
میرزاحسسن خان انتمادالسطنه که 
مسافرت‌هاتی به‌ارویا کرده, و به‌علست 
آشنائی, به‌زبان فرانسه و سمت رسمی 


مر این مین 


ریاست. دارالترجمه درلتی با قوانین 
فررنگ ۳ و الفتی داشته. به‌ظن من 
۱ 
جستن راه تقرب بهاو مقرراشی برای 
انعصار تنباکو و توتون و دریافشست 
مالبات از ان کالاهبا تهسه. گرد...» 
۱۱۰ 

ود این استت. مجمنوع 
اظهارنظرهای من درباره 
اعتمادا لسلطنه.. و من مجموع انجه که 
دربار اعتمادالسلطنه بوشته بودم. یکبار 
دی‌گر سنچیسدم و مقايسه کردم با 
اظهارنظر‌هائی که دربازهُ دیگرانی جون 


یسلا از )۲ ملگم و امین | لدواه کرده‌ام.-. 


که اینان هم اطرزافیان بادشاه مستبدی 
چون ناصرالدین شاه بوده‌اند. و من در 
کتاب, صدسال پیش از اين بطور کلی 
خواسته‌ام تصویر مبارزه‌ئی را که بیین دو 
ا گروه از ی و دست‌اندرکاران 
1 - 


حکومت. ناصریی در جریان بوده» یعنی 


مبارزة بجن طرفداران حفظ رصع قدايم و 














تدارم انجرای فواعد قدیم باقی مانده از 
دوره, صفوی. از يك. طرف. و طرننداران. 
اخذ. تمدن, اروباشی از طرف: دب‌هر ب 
بیاورم ر چهره‌های اصلی ان مبارزه را 
تصویر کرده‌ام. که این چهره‌ها! اکنون, در 
آئینه تاریخ در نظر پژوهش گر تاریخ. هر 
بل به رنه ی دیده می‌شود. و از اين, که 
معرفی کننده: کتاب. قضاوتی متفاوت. با 
قضارت من از این با آن چهرة تاریخی 
داشته باشد. مسئلتی بسیار طبیصی 
است. انجه. مرا وادار به‌نوشتی. ایسن 
مسختصر کرد این بود که جرا از سیان همه 
کنسانی که می در کثاب. خود ازآن‌ها نام 
بر ده: و درباره: آن‌ها فصاوت ی داشته‌ام 
بعرفسی. کلنده کتساب. روی, نام 
اعتمادالسلطنه. انگشت. گذاشته و جرا 
برای. ٍِ تادرست بودن داووری‌هنای 
من در باره. | بن شخص بر این این مطلب که 
پسسر مر عللی خان ع ی شرله 


بزر گت بن. دولتمر‌دان اصلا ح طلب تاریخ 
ایران یعنی, امیر کبیر می‌باشن. تکیه, شده 
الست: و طرچند این درست. آن چیزی 


است. که من دار مرن کتاب آورده‌ام ۸ ۱ 


دقیقا بر ای این آورده ام که معلوم دارم 


که فضارت در ساره ااعتمادا لسلطنه. با تا 


توبعه. به‌این, که او فرزند. میرراعلی خان 











۱9۱ 


۷۲ 











قاتل امیر کبیر است صورت رفته» وللی 
ادر رده داوری‌های سس انتوی مشاه مج 
/ نفهشی 





۷۵ اء 
یی ساسا 


در سجوالب. این حراعا 
مطلبی که در ذهن سین همواره خلجنان 
داد بزرگ و بزرگ‌تر شد. و بلق بار دیگز 
جون بهصی برد3ج مین هر ود آمد. که 
ایسن میسراات. خوار گی, در سیااسته 
فرفر. در و یسندگی» دلوت و 
در هزاران هزار مظاهز اجتماعی, دیگر 
حامعه. ما تا به.کجا نفود دارد که نه 
تنها درجهت. مثبت بلکه در جهت. منفی 
هم مزر است که آقایسسر و جورن 
پدرش در سیاست کل کرده و از 
رقیبان سبق برده در محافل و مجالس 
بالا بال" می‌نشینند. و در جاغععهسه 
به‌سخنانش استناد. می‌شود؛ برادری از 
این که برادز بز رگترش نو بسنده بوده 
باد به‌غبغسب می‌النسداززد و خود را 
نو یسندهبی سترگ. می‌انگارد؛ و هرد 
فر زند. يك شاعر را نه به‌چشم فرزند 
برومند. و خوش قد و بالای, آن شاعر 
بل 0 این که‌این اقنازاده. هم 
شعر می گوید. و خوب شعر می گو ید 
۳ می کنن‌د؛ خو اهر راد فلان 


سیاستمدار و وه و نیج بهمان, مره 











بزرگ حامل. پرچم‌هسایی افتخسار و 
مدال‌ضبا و نشان‌ف‌ای دانی‌جسان و 
بابابزر گ, می‌شوند و الين ۳ ساده وز 
صمیمم. ما همه این‌فتا را تجمسل 
می‌کنند و نه ننها؛ تحمل می‌کنند باسکه. 
با رفتار خود, با احترامانت. فائقه‌نی که 
معمول می‌دارند. این میراث. خواران را 
بزرگ می‌کنند. که همسر و نشه. شاه: و 
نخست وزیر سابق,. خودشان يك با 
فسن ر اقتنادة سلطنت ر صدارت 
داشتند. و در فنون مربسوط و نامر بط 
می‌شدند - که مادرزن ِ ۳7 همه حبر 
جنان سخن می‌گفت که گونمی علاستة 
دشر تست ::9: با دا اسسسی. مادر راد یا 
ی شا انس و و و 
حنین بود. که اسر رز هم از دسر وز 
دست. کی ندارد که دامندهنا بخاطی 
توفیقی. بدرزن‌های خود ناگهان صاصب 
کشف و کراسات و دانش تخصص 
بیخاطر سر ت. 
وه ریت 
گردیده‌اند و سر‌خاله‌ها و دخترخالها 
و دائی‌حان‌ها ور دالی زاده‌هس و... از 
این قبیل پسیار و همه متخصص با 
تخصص که هرگر خود را محتلتج 


مشو رت هیج دی فنی نمی دا تنل و مردم 


نله نک ٍ بوادر زن‌ها ۱ 











نیز کمافی السایق احترامات فائقه را 
معمو ل می‌دارند و این سنت مرضبه 
درعمی روح ما جا دارد که ما به‌عنوان 
قدیم‌تر ین ملتی که سلطنت و مورونی 


اطتت ۱ | - داشته 


د ‌ ۳ ۳ هِ ۳۳ 
9 معا نی ک‌ ۳ یه ها 





بودن ؛ 
از این افت بزرگ رنج می‌بریم. 

اما این میراث خوارگی بیش‌تر 
در جهت بهره‌برداری از مزاب بوده 
است و نه تحمل تعافب که اگر جنین 
حالتی پیش آید میراث خواران فوری 
نبری جسته می‌گو یند که در کجای 
دنیا گناه پدر را به‌پای فرزند نویسند؟ 
و در کدام مذهمب پدر خوب چوب 
بدکاری‌های فرزند بد را می‌خورد؟ و 
شاید در این مورد فقط بتوان مردگان 
نیام حرد و از جهت منفی آن‌ها 
را مشمول فاعدهة مسیرات خوارگی 
معمول دانست. و این که معرفی اه 
هی سره ی تون اس و 
اعتم‌دالسلطنه فرزند میرزاعلی خان 
اتب | وله اسان اسر کعمر است 2۳ 
همین مقوله و جای ایرادی نبست. 
اش ند علاط تحت 
گذاشتن بر يك درد اجتماعی نوشتم 
که اگر چاپ شود تنبهی است برای 
خیلی ار و 
روحیه میرات خواری هستیم. و شاید 


مدخلی باشد بر این بحت و شکافتن 
هاه تا تف عتههایاسن. ات 
اک ی حروی ا 
فضائل شخص ملاك رجحان او باشد 
نه کشف وکرامات بدران ور شوهران 
اج شخ شش و ال کف صب زا 
ات برجیده شد داستان موروتنی 
بودن مقام و بدنبال موروئی بودن مقام 
مورونی بودن فضائل و دانش‌ها نیز 
باید بایان بدیرد. 

از معرفسی رن یب اه عدر 
می‌خواهم و بیشانی او را به‌علامست 
حصو ع می‌بوسیم که نوشته او را 
بهان‌نی کردم برای طرح مطلبی که 
می‌بایست مطرح و زشتی آن ارانه 
شود. و چه عبرت‌آموز باید باشد برای 


معمول بوده است که سسران وارث 
دانش و تقوی : فضائل بدران شوند و 
بجای انان بر مسند ارشاد بنشینند. که 
ی دیق وی فصتایت تغل و 
فتالاین. تجهانی است: 


محمد تفی دامغانی 
۱,۸۰/۵ 












6 7۳ - 
لا ۱ 
یامداد 


شنبه بیست وهفتم مهرماه - ۱۳۵۸ - شماره ۱۳۵ بها ۲۶ ریال 





بر قارئین محترم پوشیده نیست بیخود و بی‌جهت به‌اين نوع ترازوداری 
که مثل ترازو می‌ماند. دو تا کفه دارد که تا ره 


ایرانی جماعت از قرن‌ها پیش | نیست که شعر خوب آن است که خوب 


۱0 


باشد و بالعکس. شاعران خوبی از 
قنها میدن آبتران رگن درز 
شعرهای خوب خوبی گفته‌اند. اما بر 
طبق فانون تکامل تاریخ. هر چه زمانه 
جلوتسر می‌رود» شعرها هم خوب‌تسر 
می‌شوند و زبان شعرا آراسته‌تسر و 
پیراسته‌تر و محکم‌تر و متین‌تر و غیره‌تر 
می‌گردد. تا ان که بحث اصولی و 
بدیهی فوق را زیاده طولانی نکنیم و 
وقت گرانبهای قارئین عزی را با 
بدیهیات ضایع نسازیم. فقط به‌ذکر دو 
نمونه شعر بد و خوب مبادرت می‌ورزیم 
شعر بد قسمتی است از يك مسمط 
بزرگ و طولانسی و خسته‌کننده از 
شاعری به‌نام منوچهری دامغانی که 
حدود هزار سال پیش زندگی می‌کرده و 
چون شعرش مال هزار سال پیش بوده 
طبیعی است که از نظرزبانی و بیانی 
خیلی نسبت به‌زمان حال عقب مانده 
است. اينك چند بیتی از شعر بد 
فوق‌الذ کر: 
خیزید و خزآرید که هنگام خزان است 
باد خنك از جانب خوارزم وزان است 
آن برگ‌ریزان بین که برآن شاخ رزان 
ات 

گوئی که یکی پیرهن رنگرزان است 
دهقان به‌تعجب سرانگشت گزان است 
کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار 

بزرگ‌ترین عیبی که شعرشناسان 
ات تشه هی کب اس اه که و 
سه بت يا شش مصراع با ۴۴ 
کلمه. متاسفانه فقط ۲ کلمه عربی دارد 
بعنی در حدود ۶ درصد. جه بسا که این 
معنا ناشی از بیسوادی یا بیدینی شاعر 
بوده باشد... کاری نداریم, درهر حال از 


شعر هزار سال پیش هم بیش‌تر از این 
نمی‌شود توقع داشت. اکنون ببشد که 
شعر پس از هزار سال,چه تحول عظیمی 
در جهت تکامل ادبیت و عربیت پیدا 
می‌کند و به کمال و نقطه اوج و عروج 
زبانی و بیانی و فکری و دوقی و 
غیره‌نی می‌رسد و اينك قسمتی از شعر 
آمروزی فوق: 
سفر به‌قارعه ماند به‌قاف حکمت قرآن 
چنانکه قصه سیمرغ در نشانة دستان 
به‌نجد بر اثر لیلی از نخیله سفر کن 
شبی به‌عادت مجنون این قبیله سفر کن 
به آمتداد سحر رو در انزوای صحاری 
چنانکه درپی عیسی ز 
«بیت لحم4حواری 

ز برج قامت اشتر صلابده ز جلال 
به‌قاطعان طریق و حرامیان قوافل 

ان که ملاعطهم شود یر انش 
شعر زیبا و روان که ۵۶ کلمه دارد. ۳۱ 
کلمه‌اش عربی است که حدود شصت 
درصد آن راتشکیل می‌دهد. البته شاعر 
عزیز این شحر امروزی رابه‌خاطر این 
که هنوزتا وصول به‌مرز شعر ناب ایرانی 
و امروزی» حهل درصد فاصله دارد 
اندکی سرزنش می‌کنیم و امیدواريم هر 
جه زودتر این فاصله را هم طی کند 
وبه‌صد درصد عربی خالص پرسد. اما 
در عوض, او را به خاطر آوردن تعبیرهای 
شاعرانه آشنا و روان و زیباشی چون 
«قارعه» «نجد». «نخله». «صحاری»» 
«بیت لجسم»» «صواری». «حرامیان 
قوافل» و تعابیر دیگری که در ادبیات 
دیگر آمده وما به‌خاطر رعایت اختصار 
ذکر نکرده‌ایم. سخت ستایش می‌کنیم. 
بدالله فوق ایدیهم. ماشاءالله. 


تازه های پزشکی 
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طب الا بدآن‌فی صحت 


رنجور شود و دفترچه بردارد و به و یک کاسه «جوشانده» که 


۰ 


۱۵۶ 


فصل: و اما بعد. آدمی ر 
طبایع گونه‌گون باشد وهرکسی مزاج 
آن جهار مزاج اتتت: 
سوداوی مزاج. صفراوی مزاج. دموی 
مزاج, بلغمی مزاج؛ و شلخمی, مراج. نجز 
گفته‌اند.و آن-مراجتین سارکار :باشتد و 
پذیرا شود آن چه را بر او تحمیل 
گردانند از کرفتا و سرما ار و 
کر منت کر و شمانئت و توسسری و 


خاصی دارد و 


و صاحب آن مزاج از خوردن فربه گردد 
و هر خورش که پیش ازنتتخورنه: کر 
دلمه باشد ۵ گر ستقلهه: 


بت 

به‌نزد بلغمی استيك و دلمه 

گواراتر نباشد از سقلمه 

و از بزرجمهر حکیم نقل است که ادمی 
این چهار مراج ان دارد و هر که این 
جهار مزاج ندارد. لا جرم او دمدمی مزاج 
باشد و دمدمی مراج ر گفته‌اند که در 
مثل «ژوکر» باشد در ورق گنجفه و آن 
جهار مزاج خال‌های ورق باشند. و 
طا. 


ژوکر خود صورت شیطان دارد لکن 
به هر صورت که خواهد در اید ا ((دو 
لوی خوشگل» تاشتان گاه «اس خشت)) )۰ 
گاه ات کار دل» و «بی بی بيك» و 


علامت دمدمی مراج اه ان که نان 


به‌نرخ روز خورد و جامه به‌اقتضای 
زمان بوشد و صد دانه بو کف کت 3و 
کراوات به‌کنجی نهد و دالان باشد مر 
در را و بالان باشد هر خر را. 


مصر ۲ 

هر لحظه به‌رنگی بت عیار برآید. 

قافن کف یج فراع از کیک 
بخورد و نیکو بخسید و دیر بماند و 
سلامت از وی زائل نگردد و هیچ علت 
بر او مستولی نشود. ونزد همه کس 
عزیز باشد. 

4 مزاج‌های و و2 
دراعتدال باشد. خداوند ان مراج ساألم 
بود و بیمار نبود و جون «جك‌اب» کند 
اقنیا تا غم مدار که عمر باقی است 
‌ لکن جون ازاعتتدال خارج گردد. 
رنجور شود و دفترجه بردارد و به بزشك 
رود و بزشك قولنج وی دندان درد 
بیندارد و معالجه کند. 

حکایت: ابوالامراض مروزی؛ 
دندان درد داشت. بکندند» چشم درد 


داشست. دراوردند. کوش درد داشت. 
نیز ند نسگ. با دردداث تسا ۰ لک( تسه 4 


سردرد داشت و به‌دکتر رفت - تمام شد 
حکایت شیرین روایت ابوالامراض 
مر وزی. 

و از جالینوس حکیم منقول است 





که مرد باید که در حفظالصحه بکوشد و 
از طبیب دوری جوید. پس بخورد آن 
چه را خوردنی باشد و بنوشد آنْ چه را 
نوشیدنی باشد. و چون لقمه برگیرد» از 
کله گر به‌نی درشت‌تر نباشد و چون آن 
لقمه در دهان نهد ینج انگشت بلیسد و 
جون کر کر فاد آروغ آن جنان زند که 
همسایه نشنود و چون به‌سکسکه افتد 
اه تاد ان سک که تافو شون 
و نفخ شکم دفع کند به‌طریقی که صلاح 
وی در آن باشد. جنان که علیه‌الرحمه 
فرمود در گلستان. 

فصل: و چون بیمار شود و خواهد 
که از آن بیماری رها گردد باید که 
داروی مناسب استعمال نماید و آن پنج 
نو ع است: اول خوردنی که از راه دهان 
یحو رد. دوم جکاندنی حون قطره که در 
گوش وبینی وچشم چکاند. سوم مالیدنی 
چون مرحم که بر زخم مالد چهارم زدنی 
جون آمیول که در رگ زند یا در عضله 
زند. پنجم خوردنی وچکاندنی و مألیدنی 
و زدنی نباشد و استعمال آن چون 
به‌دستور بزشك باشد نقلی ندارد. و دارو 
باید که خوش طعم باشد و شیرین و 
شفابخش و مطبوع چون گاوزبان و 
کاسنی و فلوس و مرزنگوش و بهدانه و 
خارخاسلك و سرگین و دیگرمأکولات از 
اين قبیل. و آن چه گویند که قرص و 
شربت و آمپول و کپسول نکرتر باشد. 
کدب محض است و صحت ندارد و 
«زفت» از یماد بهتر است. و يك کاسه 
«جوشانده» که به‌يك من سنگ تبریز 
بالغ گردد و جهت رفع بیماری خورند. 
از يك قاشق شربت پسندیده‌تر باشد و 


آن پماد و شربت و آنتی‌بيوتيك و قرص 


و داروهای دیگر محصول فرنگ باشد و 
هیج بیمار میل بدان‌هانکند. هم ازاین 
رو اجازه ورود نیابد و نایاب گردد و هر 
متا تیا همان داروهتا سل 
مستوجب درمان نباشد. 

درد ما را نیست درمان الفیاث 

فصل: و طبیب باید سریع‌العمل 
باشد و به‌يك ساعت شصت بیمار درمان 
کند. و هر بیمار که به‌وی‌رجوع نماید, 
درمان وی به آسپیرین کند که نیکو خاصیتی 
ات تتترتن را در علاج دردهای 
بیمه‌شد گان و چون بیمه نباشد و خواهد که 
داروی نقد بخرد وویزیت نسیه ندهد» ازشر 
آسپیرین برهد و نیز بر طبیب است که دانا 
باشد و خط وی ناخوانا. و گویند آن طبیب 
افضل باشد که خود نیز خط خویش نتواند 
خواندن. 
شمال شهر کند و ویزیت کلان ستاند و 
به‌مقاطعه گراید و در جمع مال بکوشد و 
فخر فروشد و به‌مقام رسد و بخورد و 
بخوراند و چون جرم کند. از مجازات 
رهائی یابد. 

حکایت: طبیبی بود بسیار مال و 
نیکو احوال. سالی چند در فرنگ گشته 
و به‌وطن برگشته مقام یافته و روی از 
مردمان برتافته. با بزرگان بنشسته و 
بدیشان پیوسته پاجور کرده و فسق 
وفجور کرده وبا هفت مخدره مصاحبت 
نموده. نیز زنی بود بی‌مال و منال و 
ناخوش احوال و حملی با خود داشت 
آن کار کرده بود به‌يك بار. آن طبیب 
بداشتند و آن زن بکشتند. 

مصرع: که در طریقت ما کافری 


است رنجیدن. تمت. 





















وا تخر نان دانتت‌اه یزار (شنتر ولا 
تدارك نشریه) موفق باشید. کتاب جمعه 
پرای شما و متعلق به‌شماست. 

ه مانیا (تبریز) 

0 خود بیشاییش در مورد شعرتان فضاوت 
کرده‌اید: «جو و اشعار شعاری التودهاشن کرده 
ات6 ها غوانذن خط ریز مدادی‌تان 
تنها بارمسل و اصطرلاب و انشاء‌الله و 
باشارالله مسر شد. لطفا فصهتن را که فراز 
است بفرستید. بدهید تایپ کنند. 

۲) حق دارید. مطالب ایرانی در مجله کم 
است. سژال کرده‌ابد که «به‌هموطنان 
اطمینانی ندارید؟» - جواب این است که: 


۶ مجله در شهرستان‌ها گاهی اشکالات 


«داریم. منتها هموطنان کم‌کاری می‌کنند! در 
هفته بیش از دویست قطعه شهر برای ما 
می‌رسد. اما گاه حتی يك قطعه شعر 
خت کیت ار ای همه به‌دست ناورده‌ایم. 
می‌بینید که کیفیت شعری مجله در جه 
سطحی است. 

۰ اقای ایرج نو بت 

با سیاس بسیار. آن اشعار را آقای سیانلو 
از ترجمه فرانسه ناظم حکمت به‌فارسی 
برگردانده بود. نامه شما را به‌ایشان دادیم. 
ماد رهم ر به‌مأ این دادند و معلوم شد 
دسته کل را مترجم فرانسوی نها ند داده 


۶ 


ببس 


" محلی تام کت کف بت جع 6 
از ان خر وان 
خود ما نیز به کمبودهانی 

و 
واقع بینی مطرح کرده‌اید 
واقفیم که امیدواريم یاره‌نی از آنها به‌تدریج 
برطرف شود. اقایانی که سوال فرموده‌ابد. 
اولی به‌خارج کشور رفته است و مسعود در 
نهران است و می‌کوشد همحنان مثبت باشد 


ما نیست. 


و به‌دردحور. 
ه آقای ایلخانی (آمریکا) 
برای درخواست اشتراك و شرایط آن 
ام سم سا هی ان هه 
* ای بیژن پورگیو (بابلسر) 
ن گونه مطالب نه به‌درد دنیا می‌خورد و نه 
به‌درد آخرت. چند نمونه‌اش را می‌آوریم 
خودتان فضاوت که 
در دربای افکارم شنا می کنم. 
از نگاره‌های عاشق‌مان کودکی به‌زمین 
افتاد. 
حوصله سر رفته‌ام مرا خیس کرد. 
گل سرخ به‌زرد شدن می‌آندیشد. 
فش در دام عنکبوت دانه می خورد. 
هنگام خودکشی می‌مبرم. 

کاربرد طنز, پوجی و بیهودگی نیست. اگر 


طبع طنزنویسی دارید می‌توانید از آن 
برنده‌ترین سلاح ممکن را بسازید.. 

ه آقای عباسعلی بخشوده (سنندج) 

با تشکر از محبتعی که به‌همکاران کتاب 
جمعه ابراز فرموده‌اید: 

۱ رنگ و چگونگی روی جلد مجله 
برحسب طرحی که پرای هر هفته انتخاب 
می‌شود شکل می‌گیرد. اصرار چندانی 
به‌فلان يا بهمان صورت پا رنگ خاص 
نداریم. آنچه مهم است و بهاصطلاح 
«به ساب می‌اید» و نباید تغییر پیدا کند 
بخش فوقانی جلد است که هميشه حفظ 
می‌شود. 

۲) دربارهٌ اغلاط جابی مجله امیدواریم از 
شماره‌های آخیر اسباب رضایت خوانندگان 
فراهم شده باشد. می‌کوشیم ريش غلط 
چاپی را از مجله براندازیسم تا نیسازی 
به غلطنامه پیش نیاید. 
۳ کتاب کوجه را جنان که ملاحظه 
می‌فرمائید . ادامه می‌دهبم. خوب اسست 
خوانند گان. نیز در این زمینه به‌ما یاری کنند. 
۴ منظور از عنوان کلی «قطره قطره» 
مطالب جالب کوتاه کوتاهی است که فراهم 
آ بل زباد هم تتتق کی تباشند. 
۵) بله. شمارهٌ مجله در عطف آن. به‌صورتی 
که از شمارة دهم آمده چشمگیرتر است. 
۶ تعیین يف زسم‌الخط صحیم که هگا 

٩‏ سای لت رهم سیف ن‌ 
بر وی کنند بر عهده فرهنگستان ار تا 
آه آن هنگام هر کس به‌سليقه و استنباط خود 
زسم‌الخطی انتخاب می‌کند. این که آن 


ضمایر را متصل خوانده‌اند بدین جهت 
نیست که حتماً باید سرهم نوشته شود. ما 
ضمایر متصل ملکی را در حالت اضافه - 
بعنی موقعی که ملك کسرةٌ اضافه می‌گیرد 
جدا می نو سیم (جنان که مشلا 
گوسفندان مان یا کتاب‌تان] و در صورتی 
که لازم باشد به‌دلیلی ضافة آن بیقتد سرهم 
می‌نو بسیم. چنان که مثلا در این مصراع 
معروف از کمال‌الدین اسماعیل: 

ای عجسب دلتان بنگرفت و نشد 


جائتان ملول 


در هر حال, به‌اعتقاد ما هر کلمه باید 
استقلال خود را حفظ کند و به‌این دلیل. 
اگر نیازی نباشد. جدا از کلمات دیسگر 
نوشته شود. مان با تأن یا شان جزو اصلی 
کتاب يا گوسفندان نیست که به‌انتهای آن 
بچسبد. رسم‌الخط به‌هر صورت باید طرز 
خوانده شدن را هم به‌خواننده یاداوری کند. 
مثلا در لفظ قلم می‌گوئیم می‌فروشمم یا 
می‌نشینم. خواننده باید با مشاهده این 
افعال بدین شکل, آنها را به‌همین ترتیب 
تلفظ کند. و اما همین در فعل در محارره 
به‌سکون ف و ن می‌آید. پس برای آن که 
به‌شکل محاوره‌ئی تلفظ شود آن‌ها را سرهم 
می‌نویسیم. یعنی: هیفروشمم و میلشینم. 
هرچند شاید راحت‌تر باشد که میف‌روشم و 
مین شینم نوشته شود. ولی به‌مساله عادت 
پصری هم در رسم‌الخط توجه باید داشت. 
۷ بله. این صفحات (با خوانندگان) برای 
ارتباط زنده‌تری فیمابین لازم بود. سمی 
می‌کنیم تعطیل نشود. 

۸ در ترجمه. مترجم حتی‌المقدور باید سبك 
نوبسنده را نیز نشان دهد. آثار ترماس‌مان 
زا ک فان ای آشتا تایبا سا 


۰1 ا اء تب ا, ۹۹ 
و سباق انار مارك نوایس بر حصه شر ده زُ 


بدین جهت با خواندن يك ترجمه استادانه 
از توماس مان نه فقط قاطعانه نمی‌توان و 
نباید گفت «مترجم تبحر نداشته است» بلکه 
خواننده آگاه مترجم متبحرٌ آن درود خواهد 
فرستاد. 


‌ اتای بهزاد بايك دوست (رشت) 


عمل تشرهتیرا که کاز بتیادی منکن با 
عمل نشریه‌تنی که مستقیماً در برایر مسائل 
روز عکس‌العمل مثبت يا منضی نشان 
می‌دهد مقایسه نباید کرد. فی‌المثل در مورد 
مسا کردستان وظیفة نشریه‌نی چون کتاب 
جمعه اين است که در مورد «جنبش ملی 
کرد» آگاهی‌های لازم را به‌جامعه بدهد و 
زشه‌های سساله را روت کنتد نها انن که 
سبت به‌حرکتی که در برابر آن صورت 
گرفته است عکس‌العمل آری با نه نشان 
دهد. گیرم مجلهٌ ما جوان است و هنوز 


۱۶۰ 


آمادگی‌های لازم ر کشتکشن نکرده تحت : 
نداریم و همکارانی در اختارمان سست که 
عندالاقتصضا بی‌درنگ مو رد مراجصه قرار 
گیرند. هنوز بیش‌تر از حافظه مدد می‌گيریم. 
فی‌المثل در مورد کردستان بی‌درنگ دست 
می‌دانستیم در باب تاریح و انگیزه‌های 
مسائل کردستان صورت گرفته در فرانسه 
است نزديك به‌یاتصدصفحه که باید خوانده 
و خلاصه و بر جمه4 شود. کاری که الیته 
ب‌یکی دو سه ماه دست نمی‌دهد لیب‌کن 
به‌هرحال مشغول آن هستیم و یقین داریم 
که اگرنه فوراء دست کم بهترسن منسیع 
اطلاعاتی را در اختبار جامعه‌نی می‌گذاریسم 
که سال‌های دراز با فریب و دروغ دولت‌ها 
از آگاهی به‌هرانجه در دوقدمیش می گذشته 
محر وم نگهداشته شده است. نمی گوئیسم 
وظیفة ما در صفحاتی که هفته به‌هفته سباه 
می‌کنيم به‌بهترین صورتی انجام می‌شود. اما 
این «حداقل» هم مسلما امری نیست که با 
شیوهٌ معروف ماهی را نمی‌خواهی دمش را 
بگیر صورت پذیرد. تمام نیرومان را برای 
«همین مختصر» می‌گذاریم وسط و به‌راستی 
از «دو سه نفری که هستیم» به‌تمام معنی 
عصاره کشی می‌کنیم. ما فراموش نمی کنیم 
که ارمفان مور فقط ران ملخ اسنتت: ات 
این ران ملسخ به «بارگاه سلیمان» عرضه 
نمی‌شود! 

نه «مجلس خبرگان» برداختین کار 
توانسته باشد در همین دوازده هفته‌ئی که از 
عمرش می‌گذرد اهمست «شورا»‌ها را در 
پابرهنگان می‌زننشد به‌ریشه‌های تفشکر 
اجتماعی تزریق کرده باشد به‌بزرگترین 
آموزش سیاسی توفیق یافته و اگر پشت 
عمل «خواندن» عمل «اندشیدن» نیز وجود 
داشنته تاه نو ز ها این اسستت: که 
خواننده‌نی حون ها دست کم می‌باید در 


اين همه نارضائی نشان دادن تخفیفی قاثل 
شود. مسائل بسیاری در کتاب جمعه مطرح 


ده شتا ره ار و اند مان ها اععتاو 
می‌کنند. کاستی‌ها را که خود ما نیز بدان 
معترفیم تذکر می‌دهند. اما موقعیت‌ها را نیز 
در قضاوت خود دخالت می‌دهند و لااقل بر 
آن نیستند که ما را از کردهٌ خود بشیمان 
کنند. .ابا فظخف تست انس که راید 
«آشکارا مشخص است که شماء از اين که 
میان کتاب جمعه و هبات حاکمه اصطکاکی 
رخ دهد کاملا برهیز می‌کنید» و این برهیز 
«کتاب جمعه را تا حد يك نشربه محافظه 
کار بائین آورده است» تا «مثل فلان مجله» 
خود را در هر شرایطی حفظ کند. عبنهو 
پوقلمون و منتظر شل‌کن سفت‌کن‌ها»؟ 

تصور نمی‌کنید که اگر مساله فقط بر 
سر «حفط جود» بود به‌ساد گی می‌ شد به‌جای 
«دکه» کتاب جمعه دکان بقالسی باز کرد؟ 
هرچند که سژال بی‌موردی است. چرا که 
پیشاییش جواب ان را بدین صورت داده‌اید 
که «فکر نکنید با زیر سبیلسی در کردن 
می‌توان يك چندی باز به‌عمر خود ادامه 
دادا»! 

معذلك دوست عزیز, همه حرف‌ها این 
نیست. ناگفته‌هائی هم هست که روزی به‌هم 
می‌رسیم. 
» اقای محمد دژن (استان ساحلی) 
شرایط نحوهٌ اشتراك در داخل جلد مجله 
اف اس 
۰ آقای محمدعلی اعظم‌پور (مشهد) 
۱ در شمارة اینده دربارهٌ بهای تکفروشی 
مجله و مسائل دیگری که خوانندگان 
دیگری نیز عنوان کرده‌اند سخن خواهیم 
۲) شاعری که نام برده‌اید و از قضا از 
همشهریان خود شما نیز هست به‌اعتقاد ما 
یکی از امیدهای شعر فرداست. درحالی که 
ما بعض چهره‌های دیگر را که شما به‌عنوان 
«معر وف‌ترین‌ها» مورد مقایسه قرار داده‌اید 
1 
قضاوت باید ملاك داشته باشد. 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 
دست به کار تنظیم شماره‌هائی از کتاب‌جمعه هستیم. به‌ترتیب: 
# ویژهٌ فلسطین 
# ویر کودکان (به‌مناسبت سال جهانی کودك) . 
* ویرة آفریقا 
* ویژ؛ آمریکای لاتین. 
چنانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و تصاویر جالبی در این زمینه‌ها در 
اختیار دارید. ما را به‌هر چه پربارتر کردن این ویره‌نامه‌ها باری کنید! زمان 
دقیق انتشار هر يك از اين ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 
برای تکمیل بایگانی کتاب جمعه. در زمینه تصاویر شخصیت‌ها و وفایع جهان 
سیاست. و علم و هنر به‌یاری شما نیازمنديم. چنانجه تصاویری در این زمینه‌ها دارید 








3 وقایع سی ساله اخیر در ایران جیورت ی بیزن جزی 
۲ داروین همم یرومم هب۰۰2۰۲۸۵۳۰۱6 آدهوتل: ] کو لور 
۲ تترگ با دتکتاتوری شاه میم حیحص موس یه زان تیم 
۲ دربارة «سرمایه» مارکس 7 لسن 
۲ حگو 4 مبار ده مسلحانه توده‌ ای می‌شود تم هرقن رای 
۶۴ ذمکراسی, مستفیم و شنو را" ۳۳ موه سمادآ نی گر نها اقب 
مد ۸ 


ما لت نار 


مر کز پخش: میشا, خیابان فرو ردین, تلفن ۶۳۱۸۱۸ 


